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 اعلاميه حزب حكمتيست 
 

مارس روز اعلام جنگ  ٨ 

 !به جمهوری اسلامى
 

جنبش آزادی زن طی چهل و يک سال اخير 
يکی از دشمنان آشتی ناپذير رژيم سرکوب 

چهل و يک سال نبرد با .  اسلامی بوده است
يک رژيم تا پوست و استخوان زن ستيز، 
قرون وسطايی و جنايتکار به اين جنبش 
جايگاهی برجسته و مهم در معادلات سياسی 

مسالۀ زن و جدال دائمی جنبش .  داده است
آزادی زن با رژيم اسلامی يک مساله هميشه 

يورش . حاضر در عرصه سياست جامعه است
هميشگی به زنان برای تحميل حجاب اسلامی، 
آپارتايد جنسی و بمنظور خانه نشين کردن 
زنان به يک رکن مهم سياست سرکوب 

اما عليرغم .  جمهوری اسلامی بدل شده است
سرکوب خشن رژيم اسلامی موفق نشده است 
اين جنبش را متلاشی کند و لذا برای مقابله با 
آن به ترفندهای سياسی مختلف متوسل گشته 

اين وظيفه به اصلاح طلبان حکومتی و .  است
اما .  بويژه فعالين زن اين جريان سپرده شد

تلاشهای بيست سالۀ آنها نيز برای ايجاد دست 
انداز در مقابل پيشروی جنبش آزادی زن عملا 

 . ناکام ماند
 

طی دو سال اخير که جنبش سرنگونی بوسعت 
کل جامعه به ميدان آمده و مصافی تعيين کننده 

را به رژيم اسلامی تحميل کرده 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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است، جنبش آزادی زن نيز به جدال خود وسعت بخشيده و راديکاليزه 
زنان چه بمثابه شهروند و عضوی از جنبش های اجتماعی .  شده است

مختلف و چه در دفاع از آزادی و برابری خويش با اين نظام سرتاپا 
نقش برجستۀ زنان در اعتراضات .  اند حال نبرد سرکوب و جنايت در

نقش زنان .  ای و در رهبری اين اعتراضات بر سر زبان ها است توده
. در رهبری اعتراضات بويژه در قيام آبان ماه بيش از پيش برجسته شد

 ٨اجتماعی است که به استقبال  -و اکنون، در متن چنين شرايط سياسی 
مارس روز جهانی آزاديخواهی و برابری طلبی  ٨.  مارس می رويم

های آزاديخواهانه و برابری  است؛ يک روز مهم در حيات جنبش
چهل و يک سال پيش در روز . طلبانۀ نه تنها بين المللی، بلکه در ايران

مارس جنبش آزادی زن با سازماندهی يک اعتراض وسيع عليه  ٨
جمهوری اسلامی و حجاب اسلامی و ايدئولوژی منحط و قوانين عقب 

جنبش آزادی زن اولين اعتراض وسيع را عليه اين .  ماندۀ آن متولد شد
نظام سازمان داد و عليه زن ستيزی و انحطاط و سرکوب آن اعلام 

 .جنگ نمود
 

دو سال پس از خيزش عظيم سرنگونی طلبانۀ مردم و چند ماه پس از 
مارس را به مصافی ديگر برای عقب راندن بيشتر  ٨قيام آبان ماه بايد 

مارس در شرايط متفاوتی برگزار می  ٨امسال .  رژيم اسلامی بدل کنيم
طبقاتی در   -شود؛ شرايط متفاوت سياسی، تغيير توازن قوای سياسی 

بايد .  مارس ملحوظ و برجسته شود ٨جامعه بايد در اعتراضات 
بکوشيم مارش های وسيع عليه موجوديت رژيم زن ستيز اسلامی 

بايد در اين روز در مقابل اين نظام يک صف آرايی .  سازمان دهيم
در شهرهای مختلف، در دانشگاهها .  رزمنده و راديکال سازمان دهيم

آزادی زن، معيار آزادی "پرچم .  ميتينگ و راهپيمايی برگزار کنيم
ستم بر زن "، !"زنده باد آزادی و برابری زنان"، !"جامعه است

مرگ بر جمهوری "، و !"نه به حجاب و آپارتايد جنسی"، !"موقوف
 .را به اهتزاز درآوريم!" اسلامی

 
زيرا بخوبی نقش و جايگاه .  مارس لرزه بر اندام رژيم می اندازد ٨

جنبش آزادی زن را می شناسد؛ نفرت زنان را با پوست و گوشت لمس 
زن ستيزی و آپارتايد جنسی يک رکن مهم ماهيت اين نظام .  کرده است

مبارزه عليه اين ارکان هستی و نيستی آنرا به .  است و حجاب بيرق آن
فعالين جنبش .  بايد از اين حربه بخوبی استفاده کنيم.  مصاف می طلبد

مارس راديکال و رزمنده را تدارک بيينند و  ٨آزادی زن بايد يک 
فعالين چپ و کمونيست و آزاديخواه و برابری طلب بايد .  سازمان دهند

فراخوان ما اينست که .  برای تدارک اين روز آستين ها را بالا بزنند
چهل و يک سال پس از آن اعتراض وسيع و راديکال و دو سال پس از 

مارس را  ٨آغاز خيزش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی، 
به يک روز بياد ماندنی و تاريخی در حيات جمهوری اسلامی و در 
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 مارس روز اعلام جنگ به  ٨ 

 ...جمهوری اسلامى 



در بين "  بازنگرى"و "  بازبينى"ميگويند در سالهاى اخير يک روند 
نگاهى به .  انقلابيون و چپگرايان اپوزيسيون ايران در جريان بوده است

نشريات متعددى که اين طيف بويژه در خارج کشور منتشر ميکند به 
" بازبينى"وجود چيزى از اين دست صحه ميگذارد، هرچند در اينکه 

در .  کلمه مناسبى براى توصيف اين روند باشد جاى ترديد جدى هست
خلوت، وقتى بيان حقيقت کسى را نميرنجاند، ميتوان اين روند را يک 

اما در انظار عموم، جايى که، بويژه اين .  روند ندامت توصيف کرد
حکم ميراند، شايد   (Political Correctness)روزها، نزاکت سياسى

يکى از اولين قربانيان اين روند .  معادل بهترى باشد"  نو انديشى"کلمه 
بطور  ٥٧نو انديشى مقوله انقلاب و انقلابيگرى بطور کلى و انقلاب 

 . اخص بوده است
 

هر ماه کوهى مطلب توسط افراد و محافل و جريانات متشکل از 
. منتشر ميشود ٥٧بازماندگان و انقلابيون پا به سن گذاشته انقلاب 

خواندن و تعقيب کردن همه اينها و شريک شدن در مشغله ها و دنياهاى 
اما ديدن روند .  ذهنى نويسندگان آنها هم عبث و هم بسيار دشوار است

تداعى "ميتوان از شيوه .  که ذکرش رفت سخت نيست"  نو انديشى"
که يک ابزار روانشناسهاست سود جست و عکس العمل اين "  معانى

. ادبيات را به کلمات کليدى اى، مثلا خود مقوله انقلاب، چک کرد
افراط، :  انقلاب.  تصويرى که بدست مى آيد جاى ابهام باقى نميگذارد

 . انهدام: استبداد، انقلاب: خشونت، انقلاب: انقلاب
 

هست که  ٥٧و چرا که نه؟ آخر چه کسى از اين بازماندگان انقلاب 
سال گذشته فکر کند و  ١٧بتواند يک لحظه چشمانش را ببندد و به 

خاطرات شيرينى به يادش بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در ارتجاعى 
ترين و وحشيانه ترين نظام اجتماعى محکوم شدند، جامعه اى مبتنى بر 
ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى ممنوع است، زن بودن جرم 

يک نسل کامل، .  است، زندگى کردن جزا است و فرار غير ممکن است
شايد نيم بيشتر مردم، اصلا به اين جهنم چشم گشوده اند و جز اين 

و براى بسيارى ديگر، زنده ترين خاطره، ياد چهره .  خاطره اى ندارند
مگر نه .  هاى فراموش نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشيده شدند

 بود، سال انقلاب؟ ٥٧اينست که نقطه آغاز اين کابوس سال 
 

" نو انديشى"در اين روند  ٥٧شايد براى بعضى عاقبت نافرجام انقلاب 
اما نه وسعت اين ندامت و نه تلخى لحن و هيسترى .  نقش داشته است

. توضيح داد ٥٧نوانديشان امروز، هيچيک را نميتوان با ناکامى انقلاب 
انگار کنار پلى نشسته ايد و بازگشت لشگر شکست خورده اى را 

غير قابل انتظار نيست که اين شکست خوردگان را محزون، .  ميبينيد
. اما اين جماعت مشت گره کرده اند.  مبهوت، ساکت و افسرده بيابيد

وقتى دقيق تر گوش ميکنيد، ميبينيد انگار دارند سرودى را زمزمه 
ميکنند، آرى، اشتباه نميکنيد، اينها دارند به جنگ ميآيند، به جنگ 

خود، يا بهرحال آنچه خود "  قلعه "و "  اردوگاه"و "  سرزمين"
اينها دارند براى انتقام از .  روزگارى چنين پنداشته و ناميده بودند

 ٥٣٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

هاى ديروز "  خودى"و "  خود"
براى کسى که از داخل .  برميگردند

قلعه به بيرون نگاه ميکند، اين حتما 
 . منظره هولناکى است

 
کمتر انقلاب ناکام و جنبش شکست 
خورده اى چنين تلخ توسط مشتاقان 

انقلاب .  ديروزش بدرقه شده است
مشروطيت، جنبش ملى شدن صنعت نفت، دوران حکومت آلنده، انقلاب 
پرتقال، اعتصاب معدنچيان انگلستان، براى مثال، همواره احترام زيادى 

علت نو انديشى امروز .  نزد پيش کسوتان و شرکت کنندگان خود داشته اند
واقعيت اينست .  انقلابيون ديروز ايران را بايد جاى ديگرى جستجو کرد 

، در سطح جهانى مصادف با ٥٧که همين سالها، سالهاى پس از انقلاب 
سقوط بلوک شرق، که اين اواخر ديگر .  رويداد به مراتب مهمترى بود

فقط در تبليغات عوام فريب ترين سخنگويان پيمانهاى ورشو و ناتو و 
اطلاق ميشد، يک "  اردوگاه سوسياليسم"هالوترين طرفدارانشان به آن 

نفس حذف يک .  زلزله سياسى و اجتماعى بود که کل دنيا را تکان داد
قطب از جهانى دو قطبى، جهانى که همه چيزش، از اقتصاد و توليد تا 
علم و هنر، براى دهها سال بر محور تقابل اين دو قطب شکل گرفته بود، 

اما آنچه در قلمرو افکار و انديشه .  به اندازه کافى زير و رو کننده بود
تعيين کننده بود، اين واقعيت بود که حاکمان جهان و گله وسيع سخنگويان 
و مبلغين جيره خوارشان در دانشگاه ها و رسانه ها، توانستند سقوط شرق 

کل اين .  را سقوط کمونيسم و پايان سوسياليسم و مارکسيسم تصوير کنند
شعبده بازى البته بيش از شش سال بطول نيانجاميد و تمام شواهد امروز 

اما اين .  حاکى از اينست که اين دوران فريب ديگر به سر رسيده است
اين پايان سوسياليسم نبود، اما سرنخى بود به .  شش سال دنيا را تکان داد 

اينکه پايان سوسياليسم واقعا چه کابوسى ميتواند باشد و دنيا بدون فراخوان 
سوسياليسم، به چه "  خطر"سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم و بدون 

معلوم شد جهان، از حاکم و محکوم، سوسياليسم را با . منجلابى بدل ميشود
معلوم شد .  پايان سوسياليسم را پايان تاريخ خواندند.  تغيير تداعى ميکند

پايان سوسياليسم پايان توقع برابرى است، پايان آزاد انديشى و ترقى 
خواهى است، پايان توقع رفاه است، پايان اميد به زندگى بهتر براى 

پايان سوسياليسم را حاکميت بلامنازع قانون جنگل و .  بشريت است
و بلافاصله .  اصالت زور در اقتصاد و سياست و فرهنگ معنى کردند

فاشيسم، راسيسم، مرد سالارى، قوم پرستى، مذهب، جامعه ستيزى و 
 . زورگويى از هر منفذ جامعه بيرون زد

 
اى که بدنبال اين ماجرا در سطح کل جهان براه افتاد "  نو انديشى"موج 

در يک مسابقه بين المللى ندامت و خودشيرينى، فضايل ديروز . ديدنى بود
عار شمرده شدند، اصول ديروز نفرين شدند و آرمانهاى ديروز به 

حقارت و تسليم بعنوان معنى زندگى به کرسى .  ريشخند گرفته شدند
در فرهنگ توابيت روشنفکران نظم نوين، هرکس که زندگى .  نشست

بهترى براى همنوعانش ميخواست و معتقد بود که وضع موجود ميتواند و 
بايد تغيير کند، هرکس که به برابرى انسانها قائل بود و به يک آينده بهتر 
دعوتشان ميکرد، هرکس که از لزوم تلاش جمعى آدمها براى تاثيرگذارى 
بر سرنوشت و سهمشان در جهان سخن ميگفت، هرکس که دولت و 
جامعه را در قبال فرد و آسايش و آزادى او مسئول ميدانست، از هزار و 

ياس .  يک تريبون، خوشخيال، قديمى، کم عقل و پا در هوا لقب گرفت 
نشان خرد شد، رها کردن آرمان هاى والاى بشرى واقع بينى و درايت 

ناگهان معلوم شد که هر ژورناليست تازه .  خوانده شد 

 تاريخ شكست نخوردگان
 ٥٧چند كلمه به ياد انقلاب 

 منصور حكمت

 

  ٤صفحه   



   

استخدام و هر استاديار تازه به کرسى رسيده و هر سرهنگ بازنشسته 
پاسخ غولهاى فکرى جهان مدرن، از ولتر و روسو تا مارکس و لنين، 
را دارد و کل معضل آزاديخواهى و برابرى طلبى و تلاشهاى صدها 
ميليون انسان در چند قرن اخير، جز اتلاف وقت بيحاصلى در مسير 

نبوده است و بايد هرچه "  پايان تاريخ"رسيدن به عمارت با شکوه 
 . زودتر به فراموشى سپرده شود

 
باز "در متن اين فضاى بين المللى است که انقلابيون ديروز به 

و انقلابيگرى بطور کلى نشسته اند؛ و  ٥٧پيرامون انقلاب "  انديشى
ناشى بشود،  ٥٧نتايجى که گرفته اند بيش از آنکه از ناکامى انقلاب 

مديون روند تمسخر ايده آلها و اصول در مقياس بين المللى است که 
 .چند سالى به مد روز بدل شد

 
اما بايد افزود که .  گفته اند که تاريخ را همواره فاتحين مى نويسند

نويسند به مراتب دروغين تر و  تاريخى که شکست خوردگان مى
چرا که اين دومى جز همان اولى در لباس تعزيه و .  مسموم تر است

اگر تاريخ داستان تغيير است، آنگاه .  نوحه و تسليم و خودفريبى نيست 
تاريخ جنبش و مردمى .  تاريخ واقعى تاريخ شکست نخوردگان است

تاريخ .  است که همچنان تغيير ميخواهند و براى تغيير تلاش ميکنند
کسانى است که حاضر نيستند ايده آلها و اميدهاى خود براى جامعه 

تاريخ مردم و جنبشهايى است که در انتخاب اصول . بشرى را دفن کنند
و اهداف خويش مخير نيستند و ناگزيرند براى بهبود آنچه هست تلاش 

در تاريخ فاتحين و شکست خوردگان هر دو، پله اى  ٥٧انقلاب .  کنند
در عروج اسلام و اسلاميت و مسبب شرايطى است که امروز در 

جنبشى براى آزادى  ٥٧در تاريخ واقعى، اما، انقلاب . ايران حاکم است
 . و رفاه بود که در هم کوبيده شد

 
. مصائب دوران پس از انقلاب در ايران را بايد بپاى مسببين آن نوشت

مردم حق داشتند رژيم سلطنت و تبعيض و نابرابرى و سرکوب و 
تحقيرى را که شالوده آن را تشکيل ميداد نخواهند و به اعتراض 

مردم حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه نخواهند، ساواک .  برخيزند
مردم حق داشتند در برابر .  نخواهند، شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند

ارتشى که با اولين جلوه هاى اعتراض کشتارشان کرد دست به اسلحه 
. حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت انسانى بود ٥٧انقلاب .  ببرند

جنبش اسلامى و دولت اسلامى نه فقط محصول اين انقلاب نبود، بلکه 
سلاحى بود که آگاهانه براى سرکوب اين انقلاب، هنگامى که ناتوانى و 

برخلاف .  زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، به ميدان آورده شد
نظرات رايج، جمهورى اسلامى وجود خود را در درجه اول مديون 

منشاء اين رژيم قدرت مذهب . شبکه مساجد و خيل آخوندهاى جزء نبود
در ميان مردم نبود، قدرت تشيع، بيعلاقگى مردم به مدرنيسم و 
انزجارشان از فرهنگ غربى، سرعت بيش از حد شهرنشينى و کمبود 

اين خزعبلات ممکن است بدرد .  ، و غيره نبود"تمرين دموکراسى"
نيم بند و مفسرين رسانه ها بخورد، اما "  شرق شناسان"کارير شغلى 

جريان اسلامى را همان نيروهايى به .  سرسوزنى به حقيقت ربط ندارد
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کشيدند که تا ديروز زير بغل رژيم شاه را گرفته  ٥٧جلوى صحنه انقلاب 
آنها که پتانسيل راديکاليزاسيون و دست .  بودند و ساواکش را تعليم ميدادند

چپى از آب در آمدن انقلاب ايران را ميشناختند و از اعتصاب کارگران 
آنها که به يک کمربند سبز در کش . صنعت نفت درس خود را گرفته بودند

شدن انقلاب ايران پول "  اسلامى"براى .  و قوسهاى جنگ سرد نياز داشتند
هزاران نفر، از ديپلوماتها و .  خرج شد، طرح ريخته شد، جلسه گرفته شد

مستشاران نظامى غربى تا ژورناليستهاى هميشه باشرف دنياى دموکراسى 
ماهها عرق ريختند تا از يک سنت عقب مانده، حاشيه اى، کپک زده و به 

و يک "  رهبرى انقلاب"انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران، يک 
 ٥٧صنعتى ايران سال   -آلترناتيو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه 

آقاى خمينى نه از نجف و قم و در راس خيل ملاهاى خر سوار .  بسازند
تجسم  ٥٧انقلاب .  دهات سر راه، بلکه از پاريس آمد و با پرواز انقلاب

و رژيم "  انقلاب اسلامى"اعتراض اصيل مردم محروم ايران بود، اما 
اسلامى محصول جنگ سرد بود، محصول مدرن ترين معادله سياسى 

معماران اين رژيم، استراتژيستها و سياست گذاران .  جهان آن روز
همانها که امروز از درون لجنزار نسبى گرايى .  قدرتهاى غربى بودند

جامعه "فرهنگى، هيولاى مخلوق خودشان را به عنوان محصول طبيعى 
يکبار ديگر مشروعيت "  جهان اسلام"و درخور مردم "  شرقى و اسلامى

کل امکانات اقتصادى و سياسى و تبليغاتى غرب براى ماهها قبل . ميبخشند
براى به کرسى نشاندن اين رژيم و سر پا نگاهداشتن آن  ٥٧و بعد از بهمن 

 . بسيج شد
 

اما اينکه نفس اجراى اين مهندسى اجتماعى در ايران مقدور شد، مديون 
ماتريال .  اوضاع و احوال و نيروهاى سياسى و اجتماعى داخل ايران بود 

حرکت اسلامى در همه کشورهاى منطقه .  کافى براى اين کار فراهم بود
اما تا رويدادهاى ايران در هيچ مقطعى اين جنبش به .  وجود داشته است

يک جريان سياسى قابل اعتنا و يک بازيگر اصلى در صحنه سياسى اين 
(کشورها بدل نشده بود انقلاب اسلامى را نه به نيروى ناچيز )  ضد. 

حرکت اسلامى، بلکه روى دوش سنتهاى سياسى اصلى اپوزيسيون ايران 
ضد انقلاب اسلامى را روى دوش سنت ملى و باصطلاح ليبرالى .  ساختند

جبهه ملى ساختند که از کارگر و کمونيست بيش از هر چيز هراس داشت 
و تمام عمرش را زير شنل سلطنت و عباى مذهب به جويدن ناخنهايش 

سنتى که در تمام طول تاريخش قادر نشد حتى يک تعرض .  گذرانده بود
سنتى که .  نيم بند سکولار به مذهب در سياست و فرهنگ در ايران بکند

. رهبران و شخصيتهايش جزو اولين بيعت کنندگان با جريان اسلامى بودند
 -ضد انقلاب اسلامى را روى دوش سنت حزب توده ساختند که ضد 

آمريکايى گرى بهر قيمت و تقويت اردوگاه بين المللى اش فلسفه وجودى 
اش را تشکيل ميداد و رژيم اسلامى را، مستقل از اينکه چه به روز مردم 

رژيم .  و آزادى مياورد، زمين بارورى براى مانور و مانيپولاسيون ميديد
، "غرب زدگى"مدرنيست، ضد   -اسلام را روى دوش سنت منحط ضد 

بيگانه گريز، گذشته پرست و اسلام زده حاکم بر بخش اعظم جامعه هنرى 
و روشنفکرى ايران ساختند که محيط اوليه اعتراض جوانان و دانشجويان 

خمينى پيروز شد، نه به اين خاطر که مردمانى خرافاتى .  را شکل ميداد
عکس او را در ماه ديده بودند، بلکه به اين خاطر که اپوزيسيون سنتى و 
اين فرهنگ منحط ملى و عقبگرا، او را، که در واقع وارداتى ترين و 

ساخت "دست سازترين شخصيت سياسى تاريخ معاصر ايران بود، 
ضد .  ، خودى و ضد غربى تشخيص داد و به تمجيدش برخاست"ايران

انقلاب اسلامى محصول اين بود که ابتکار عمل در صحنه اعتراضى از 
سوسياليستى کارگران صنعت نفت و صنايع   -دست حرکت مدرنيستى 

اينها بودند .  بزرگ، به دست اپوزيسيون سنتى ايران افتاد 
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که پرسوناژ خمينى و سناريوى انقلاب اسلامى را از غرب تحويل 
 . گرفتند و عملا به توده مردم معترض فروختند

 
عليرغم همه اينها، معرکه گيرى اسلامى تنها توانست وقفه اى در روند 

رويدادهاى دوره بلافاصله پس از قيام بهمن نشان . ايجاد کند ٥٧انقلاب 
نشان داد که مردم، هرچه بر .  داد که ديناميسم انقلاب هنوز برجاست

زبانشان انداخته شده بود، بهرحال نه براى اسلام بلکه براى آزادى و 
. رفاه اجتماعى به ميدان آمده بودند و هنوز در ميدان مانده بودند

مثل اکثر انقلابات، نهايتا نه با فريب و صحنه  ٥٧بالاخره، انقلاب 
 ٢٢فاصله .  سازى، بلکه با سرکوبى بسيار خونين به شکست کشيده شد

تمام آن فرصتى بود که اسلام و حرکت  ٦٠خرداد  ٣٠تا  ٥٧بهمن 
اسلامى با همه اين سرمايه گذارى ها و تلاشها توانست براى موکلين 

در تاريخ .  و البته از اين بيشتر نياز نداشتند.  مستاصل رژيم شاه بخرد
شهريور ميچسبد و حلقه بعدى آن  ١٧خرداد به  ٣٠واقعى ايران، 

خمينى، بازرگان، سنجابى، مدنى، فروهر، يزدى، بنى صدر، .  است
رجايى و بهشتى، نامهايى هستند که بايد بدنبال محمدرضا پهلوى، 
آموزگار، شريف امامى، بختيار، اويسى، ازهارى و رحيمى آورده 
شوند، بعنوان مهره هايى که يکى پس از ديگرى جلوى صحنه ميآيند تا 
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رژيم سلطنت و مهره هاى .  شايد راه انقلاب و اعتراض مردم را سد کنند
رنگارنگش در مقابل ضربات پى در پى جنبش اعتراضى شکست 

حکومت اسلامى، در عوض، قادر شد فرصت بخرد، نيروى .  خوردند
ارتجاع را بازسازى کند و انقلاب مردم را به خونين ترين شکل در هم 

 . دستور کار هر دو رژيم يک چيز بود. بکوبد
 

 ٥٧نيم بيشتر مردم ايران جوان تر از آنند که حتى خاطره گنگى از انقلاب 
رابطه اينها با رويدادهاى آن دوره بى شباهت به رابطه نسل .  داشته باشند

دورانى .  مرداد نيست ٢٨با وقايع دوران مصدق و ماجراى  ٥٧انقلابيون 
سپرى شده و غير قابل لمس که ظاهرا فقط در ذهن نسل معاصر خودش 

روايتها از آن دوران زياد و مختلفند، اما بيش از .  زنده و مهم تلقى ميشود
آنکه چيزى راجع به حقيقت تاريخى بگويند، راجع به خود راوى و مکانش 

انسان هميشه از دريچه امروز به گذشته .  در دنياى امروز حکم ميدهند
مينگرد و در آن در جستجوى يافتن تائيدى بر اراده و عمل امروز خويش 

، در پى برافراشتن پرچمى ٥٧نوانديشان ما نيز در نگاه به انقلاب .  است
اينکه هر بار .  اما اين پرچم هميشه وجود داشته است.  هستند ٧٥در ايران 

چه کسى، با چه تشريفاتى و با زمزمه چه اوراد و آياتى، زير اين پرچم 
 . حضور به هم ميرساند مساله اى ثانوى است

 
 ١٣٧٥و بهار  ٧٤، زمستان ٥و  ٤فصلنامه نقطه، شماره : انتشار اول

، در نشريه انترناسيونال شماره ١٩٩٦، ژوئن ١٣٧٥اين مقاله مجددا در خرداد 
 . منتشر شد ٢٩

 
 ٤٠به نقل از انترناسيونال هفتگى شماره 

 ٢٠٠١فوريه  ٩ - ١٣٧٩بهمن  ٢١
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جلسه اخير دفتر سياسی حزب طی تصويب قراری که 
پيشنهاد کرده بوديد بار ديگر بر ضرورت عاجل سازماندهی 

نظر به .  و راه افتادن جنبشی در مقابله با بيکاری تاکيد کرد
بيکارسازيهای گسترده ای که در صنايع بزرگ از جمله 
نفت و گاز و ماشين سازيها و قطعه سازيها در جريان است 
و در سال جديد گسترده تر ميشود، چه تصويری از بيکاری 
در ايران داريد؟ چرا جنبش عليه بيکاری؟ قطبنمای سياسی 
و شعار و سياست روز اين جنبش چيست و از کجا بايد 

 شروع کرد؟
 

قراری که به نشست اخير دفتر سياسی دادم و به اتفاق  :فاتح شيخ
پذيرفته شد برای اکتيوکردن پروژه مقابله با فاجعه اجتماعی بيکاری 
. است که از چند سال قبل روی آن آگاهگری و آماده کاری کرده ايم

به .  بررسی جوانب گوناگون اين پروژه دراين سوال و جواب نميگنجد
 .رئوسی را اينجا طرح ميکنم. مجال بيشتری نياز دارد

 
ضرورت اين پروژه پايدارتر از شرايط روز و بيگمان فراتر از   -١

جهانی هولناک   -بيکاری يک فاجعه انسانی.  بيکارسازيها در ايران است
است، هم گريبان پرولتاريا را چسبيده هم روی ميز بورژوازی افتاده و 

توده بيکاران نيروی انفجار خيزشهای دهه اخير در .  پاسخی نديده است
انفجارهايی که پی در پی و با فواصل کمتر فوران . جوامع بسيار بوده اند

خيزشهای :  در بيانيه جهانی کنگره نهم اين حزب گفته ايم.  خواهند کرد
مکرر مردم در چهارگوشه جهان، نقطه جوش مقابله هرروزه کارگران 
و محرومان اعماق جامعه با مشقات و محروميتها و عقبماندگيهايی است 

اين منطق .  ناپذير سرمايه توليد و بازتوليد ميکند-که سودجوئی سيری
مبارزه ای بيوقفه .  مبارزه طبقاتی در جوامع سرمايه داری معاصر است

که آشکار و پنهان همه جا جريان دارد و هر جا و هر آن امکان فوران 
 .دارد

 
. اساسا سياسی اجتماعی است.  نبرد با بيکاری مطالباتی صرف نيست  -٢

مقابله سازمانيافته با بيکاری يکی از راههای موثر مقابله با :  سرراست
سربازگيری از توده های فقرزده برای دستجات ضدمردمی و تروريست 
نظير بسيج، پاسدار، سپاه قدس، حزب الله، حشد شعبی، حوثی، جيش 
المهدی، سرايا سلام، داعش، القاعده، طالبان، النصرة و امثال اينها در 
ايران، عراق، سوريه، ترکيه، لبنان، يمن، افغانستان، پاکستان و غيره 
است تا اين جريانات نتوانند يا کمتر بتوانند از اردوی بيکار جامعه 
سرباز بگيرند، يک راه منع بهره برداری جريانات نازيست و فاشيست و 
پوپوليست و غيره از رشد بيکاری در آمريکا، اروپا، برزيل و غيره 

يک راه مقابله با اعتياد فراگير و خودکشی حاصل از فقر و ياس و . است
همزمان يک راه تلاش توده ای موثر در عرصه تامين .  بی آيندگی است

يک راه مقابله با .  معيشت توده های بيکار شده محروم از معيشت است
اخراج و بيکارسازيها و قراردادهای موقت و مطالبه بيمه همگانی به 

نبرد با .  موازات مطالبه بيمه بيکاری يا همچون آلترناتيو آن است
بيکاری يک عرصه عمل مستقيم توده ای کارگری با سازمانيابی 
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شورائی است که دريائی از ابتکارات 
اجتماعی بويژه با نيروی نسل جوان ميتواند 

بعلاوه بيکاران بخشی .  در آن شکوفا شود
از طبقه کارگرند که مبارزه متشکل و نقشه 
مندشان به موازات مبارزات جاری 
کارگران شاغل، معلمان، پرستاران، 
بازنشستگان و ديگر محرومان اعماق 
جامعه، بيگمان به گسترش جنبش کارگری 

 .و اتحاد سراسری آن کمک ميکند
 
اينکه يونيونيسم نقشه ای برای مقابله با بيکاری در کشو ميز ندارد،   -٣

اينکه حتی صورت مساله آن را زير ميز و زير فرش ميکند، شاهد 
روشن عملکرد آن گرايش بورژوايی درون طبقه کارگر است، که پيکر 
لش خود را روی تحرک راديکال کارگر مياندازد تا جلو پيشروی اش را 

در سالهای اخير .  يونيونيسم پاسخی برای معضل بيکاری ندارد.  بگيرد
های رفرم بورژوايی جوامع پيشرفته، به عنوان "تينک تانک"بخشی از 

UBI(آی .بی.آلترناتيو بيمه بيکاری و ديگر بيمه ها، پروژه ای به نام يو
- Universal Basic Income ( طرح کرده اند که در چند کشور هم به

هنوز هيچ جا اجرايی نشده ولی جای توجه  UBI.  آزمايش درآمده است
. و تعجب است که يونيونيسم هيچ جا به آن روی خوش نشان نداده است

به آن نياز .  چرا که يک پايه بقای يونيونيسم بقای معضل بيکاری است
جريانات چپ غيرکارگری و غيراجتماعی هم .  از آن تغذيه ميکند.  دارد

اکثرا .  در مقابله با فاجعه بيکاری روی ريل يونيونيستی راه ميروند
با تکرار کليشه وار بيمه بيکاری .  قدمی جلو نميگذارند.  واکنشی ندارند

چنين و چنان و ديگر هيچ، انگار دارند عذاب وجدانشان را تسکين 
 . اينها شواهد غيراجتماعی بودن و غيرکارگری بودن آنهاست. ميدهند

 
جغرافيای پروژه .  بيکاری فاجعه ای جهانی و بيگمان فراايرانی است  -٤

برای کمونيسم پرولتری .  ای که ما کليد زده ايم بالفعل جامعه ايران است
هر راه و چاره کشوری بخشی از استراتژی جهانی ضدکاپيتاليستی 

کاربست آن .  نبرد با بيکاری نبرد با سرمايه داری است.  پرولتاريا است
در هر جغرافيايی با تناسب قوای مشخص مبارزه طبقاتی جاری ميان 

در .  کارگر و بورژوازی و دولت در آن کشور ارتباط ناگزير دارد
ارتباط مشخص با بيکاری در ايران، بالفعل به خاطر دو فاکتور حی و 
حاضر است که ما امروز از نو شيپور اجرای عاجل اين پروژه را به 
صدا در آورده ايم و برفوريت سازماندهی و راه اندازی آن در سطح 

: فاکتور اول اجتماعی سياسی است:  جنبش کارگری تاکيد کرده ايم
اعتلای جنبش راديکال کارگری در دو سال اخير و خيزش انقلابی ابان 

. که نسل جوان بيکارشده محروم از معيشت نيروی انفجاری آن بود ٩٨
فاکتور دوم موازی با آن، پيشروی پراتيکی و رشد آگاهی در عرصه 

. سازمانيابی شورائی توسط پيشروان گرايش راديکال کارگری است
 . پروژه نبرد با بيکاری روی اين دو پا راه ميافتد و جلو ميرود

 
نبرد با بيکاری فقط تلاش برای گير آوردن شغل نيست، البته که   -٥

نه فقط از اشتغال، .  شامل اين هست، ولی فراتر و فراگيرتر از آن است
فرم توهم آفرين و ناپايداری .  هم فراتر است"  اشتغال کامل"از ماجرای 

و سرمايه داری نيمه "  سوسياليسم واقعا موجود"که سرمايه داری دولتی 
مختلط در دولت رفاه، با ادعای پاسخگويی به بيکاری ولی در /  دولتی

واقع با هدف توجيه بردگی مزدی و پايين آوردن توقع کارگران و حقوق 
بعد از آن دوره .  بگيران جامعه، يک دوره به کار گرفتند

 كمونيست مى پرسد؛

 جنبش نبرد با بيكاری

 

  ٥صفحه   



 ٥٣٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

" اشتغال کامل"ديديم چگونه سرمايه داری بازار پرده از روی 
در "  بيکاری پنهان فراگير"روشن شد که آن اشتغال در واقع .  برداشت

سرمايه داری بازار با به بار آوردن مجدد بيکاری .  اقتصاد دولتی بود
انبوه در بازار کار، از اقتصاد دولتی و نيمه دولتی انتقام گرفت در سه 
دهه اخير در جوامع سابق اقتصاد دولتی بيکاری رشد تصاعدی داشته 

مطالبه اشتغال و تامين شغلی البته ضروری است ولی فقط يک .  است
به هيچ .  رکن پروژه نبرد با بيکاری است و از ارکان اصلی آن نيست

از ديدگاه من که سالها برای پيشبرد اين .  وجه هم هدف نهايی آن نيست
پروژه کار و ترويج کرده ام، رکن اصلی پروژه با بيکاری نبرد ريشه 
برانداز با مناسباتی است که بيکاری محصول مستقيم آن است، بيکاری 

تا ريشه سرمايه داری خشک نشود .  توسط سرمايه مدام بازتوليد ميشود
 .اپيدمی بيکاری بلای جان جامعه ميماند

 
نبرد با بيکاری در ايران نه فقط تا برچيدن رژيم اسلامی ادامه دارد   -٤

بلکه در دوره بلافصل پس از سرنگونی رژيم اسلامی که مشخصا 
ميتواند فاز تداوم گسترده و سريع يک انقلاب يا آغاز پروسه انقلابی 
باشد، فلسفه وجود نبرد با بيکاری جديتر و ابعاد آن فراگيرتر خواهد 

شايد مبالغه به نظر آيد ولی نبرد با بيکاری پس از پيروزی .  شد
حکومت کارگری و در پروسه برقراری سوسياليسم هم يک ملاک 
اجتماعی طبقاتی برای سنجش پرولتری بودن مناسبات سوسياليستی 

 . جامعه باقی خواهد ماند
 
پيشروی سازمانيابی شورايی در ايران امروز، پای ديگر پيشروی و  -٦

اگر .  گسترش جنبش راديکال کارگری در عرصه نبرد با بيکاری است
اين فرض درست است که اعتلای جنبش راديکال کارگری و خيزش 

يک فاکتور اجتماعی سياسی و پای قدرتمند برای  ٩٨انقلابی ابان 
پيشبرد اين پروژه است، بيگمان به موازات آن رشد سازمانيابی 
شورائی در همين يکی دو سال اخير در صفوف پيشروان گرايش 

تلاش چهل ساله ما :  ببينيد.  راديکال کارگری پای ديگر آن است
کمونيستها در عرصه تبليغ و ترويج شورا به عنوان آلترناتيو سازمانی 
جنبش کمونيستی، امروز در ايران به بار نشسته و به فاکتور مشهود و 

بين دو خيزش .  موثری در پراتيک و آگاهی نسل جوان بدل شده است
، جامعه ايران شاهد پراتيک شدن سازمانيابی ٩٨و ابان  ٩٦دی 

و تغيير توازن قوای درون )  در هفت تپه و فولاد و ديگر جاها(شورائی 
اين موقعيت ويژه و اين .  جنبش کارگری به سود راديکاليسم بوده است

نقش تعيين کننده نسل جوان را در نبردهای اجتماعی سياسی بايد 
امروز در ارتباط با اين پروژه در جامعه .  شناخت و فعالانه به کاربست

ايران که شديدا گرفتار بحرانهای مرکب و لاعلاج است، جوانان از 
لحاظ موقعيت عينی اجتماعی در مقياسی بيسابقه، بيکارند و از معيشت 

و از همين موقعيت .  داغ بيکاری بر زندگيشان زده اند.  محروم شده اند
نيروی .  طبقاتی است که وسيعا عليه وضع موجود به ميدان آمده اند

جوانان به ميدان آمده، انباشت انفجاری انقلابی عظيمی پشت تحولات 
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سياسی اجتماعی آتی جامعه است و ظرفيت آن را دارد که فراتر از 
سرنگونی انقلابی رژيم اسلامی تا برانداختن سرمايه در مسير انقلاب 

اگر مناسبات سودجويانه .  مداوم و پيروزی انقلاب کارگری پيش برود
سرمايه داری نسل جوان طبقه کارگر را با تحميل بيکاری بالا و 
محروميت از معيشت، از عرصه سوخت و ساز توليدی جامعه کنار 
ميگذارد، اين نسل جوان با نيروی خلاقه سرشار از انرژی و دانش خود 
در نبردهای شجاعانه و جانانه دوش به دوش نسلهای باتجربه و کارکشته 
ميتوانند مناسبات سرمايه داری را زيرورو کنند، سقف جهان بنا شده بر 
بردگی مزدی و فاجعه بيکاری حاصل از آن را ميتوانند بشکافند و 

مارکس بيکاری تصاعدی در جامعه در نتيجه .  طرحی نو در اندازند
پيشرفت تکنولوژی و ارتباط آن با انقلاب را درچند جمله چنين فرموله 

توسعه نيروهای توليدی که شمار مطلق کارگران را کاهش : "کرده است
دهد، و در واقع تمام کشور را قادر سازد تا کل توليدش را در زمان 
کمتری به انجام برساند، موجب انقلاب ميگردد، چراکه اکثريت اهالی را 

  ."از بازی کنار ميگذارد
-١٩٨١ ترجمه انگليسی چاپ پنگوين  –٣بخش   ٣ کاپيتال جلد(
 )٣٧٢ .ص 
 

در خاتمه بحث لازم ميدانم بر اين ملاک سنجش پراتيک کمونيستی تاکيد 
 : بگذارم

 
کمونيستها و رهبران و پيشروان کارگری، به ميزان آگاهی و 
سازمانيافتگی طبقه کارگر، ميتوانند و بايد در سير مبارزه طبقاتی تا 
کسب قدرت سياسی در مسير تداوم انقلاب و تحقق انقلاب سوسياليستی 

ارزيابی امروز من اين است که در عرصه مقابله با فاجعه .  گام بردارند
بيکاری، به نسبت بلندی آگاهی نسل جوان بيکار و محروم طبقه، و 
آمادگی برای سازمانيابی و سازماندهی شورائی در اين عرصه، ما 

و اگر گام بلند برنداريم از .  کمونيستها گام بلند لازم برنداشته ايم
. پاسخگويی به نياز مبارزه نسل جوان بيکار طبقه کارگر عقب ميمانيم

نسلی که اکثرا دانش آموختگان مسلط بر تکنولوژی انفورماتيک و 
. بلندپروازانه بايد گام برداريم تا عقب نمانيم.  کاربست خلاقانه آن هستند

نسل جوان را فرا بخوانيم که در نبرد با بيکاری گامهای بلند .  شک نکنيم
بردارند تا بتوانند نه تنها بر فاجعه بيکاری فائق شوند بلکه پيروزی 

 .سوسياليستی را متحقق کنند
*** 

  ٨صفحه   

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا 

در كارخانه ها و محلات شوراها را برپا ! برپا كنيد

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ! كنيد

!ارگان حاكميت  

!اتحاد كارگران شاغل و بيكار عليه بيكاری  



دستمزدها "  افزايش"زمان تعيين دستمزدهای سال آتی يا بعبارتی 
نمايندگان رژيم با وقاحت از افزايش چند درصدی .  رسيده است

صحبت می کنند؛ تحريم را بهانه کرده اند تا دزدی ها و استثمار 
سطح دستمزد کنونی حتی اگر .  وحشيانۀ طبقۀ کارگر را لاپوشانی کنند

با توجه .  بموقع پرداخت شود هنوز چند صد درصد زير خط فقر است
به رشد سرسام آور تورم و نرخ ارز حتی اگر پانصد درصد هم 

دستمزد واقعی .  دستمزدها افزايش يابند هنوز زير خط فقر است
هر .  کارگران با چنين افزايشی هنوز از چند سال پيش پايين تر است

سال دستمزد واقعی کارگران از سال پيش کمتر ميشود و آن بخور و 
نميری که تحت نام پر طمطراق افزايش دستمزد باصطلاح به 
دستمزدها افزوده می شود حکم يک کلاه بزرگ اسلامی بر سر 

 .کارگران را دارد
  

طبقۀ کارگر دو سال است که سازمانيافته و بيوقفه برای دريافت حقوق 
وضعيت افتصادی روز به .  معوقه و عليه فقر و گرانی مبارزه ميکند

نظام سرمايه داری تحت رژيم .  روز وخيم تر و بحرانی تر می شود
اسلامی همواره در بحران بسر برده است؛ و اين بحران روز به روز 

دزدی های کلان و بی پايان هم به وخامت اوضاع .  عميق تر می شود
دولت سرمايه دار "شعار . جامعه عليه فقر بپاخاسته است. افزوده است

به روشنی و سادگی ريشۀ فقر را توضيح می "  حرف حاليش نميشه
 . دهد

 
طبقۀ کارگر در يک جنگ فرسايشی با دولت سرمايه دار اسلامی 

با تعميق بحران اقتصادی اکثريت مردم حتی به نان شب .  قرار دارد
نيز محتاج شده اند؛ کارد به استخوانشان رسيده است؛ کارگران و 

. انسان های محروم بسياری از فشار فقر دست به خودکشی زده اند
بدنبال خودکشی چهار تن از کارگران نيشکر هفت تپه اسماعيل بخشی 

" دولت سرمايه دار"با چشمانی گريان و صدايی لرزان عليه اين 
و اين اعلام جرم يکی از جرم های وقيحانه ای است .  اعلام جرم کرد

 .که در پروندۀ مبارزاتی اين رهبر کارگری ثبت شده است
 

چگونه است که طبقۀ کارگر که دو :  در اينجا يک سوال پيش می آيد
سال است در يک نبرد رو در رو با رژيم اسلامی قرار دارد و در 
شرايط گسترش و تعميق جنبش سرنگونی يک کمپين اعتراضی برای 
افزايش بيشتر دستمزدها و در اعتراض به رقم پيشنهادی دولت 
سازمان نداده است؟ قطعا ضرورت دارد که در اين مساله تعمق کرد 

آيا نبايد طبقۀ کارگر با تمام قوا .  و کوشيد به يک پاسخ درست رسيد
عليه اين پيشنهاد و برای افزايش دستمزدها حداقل تا سطح خط فقر به 
مبارزه بلند شود؟ چرا عليرغم تعميق قطب بندی طبقاتی در جامعه 

 چنين مبارزه ای شکل نگرفته است؟
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پاسخ به اين سوال را بيش از هر چيز 
بايد در فضای حاکم بر جنبش کارگری 

باين صورت نيست که کارگران در مجامع .  و مبارزات جاری جويا شد
ای نرسيده اند و يا  عمومی درباره اين مساله بحث کرده اند و يا به نتيجه

يا نمايندگان و .  تصميم گرفته اند که از حاشيه به اين مساله برخورد کنند
روشن است که .  فعالين کارگری در مجامعی نشسته و تصميم گرفته اند

چنين شرايطی موجود نيست و يکی از مبارزات دورۀ اخير کارگران برای 
بعلاوه، کليه .  ايجاد تشکلات واقعی شان و تشکيل مجامع عمومی بوده است

فعالين دارای گرايشات يکسان نيستند و نظر و پاسخ گرايشات راديکال و 
لذا اجماعی در جنبش کارگری برای نحوۀ .  محافظه کار متفاوت است

اما قطعا فعالين و رهبران . پيشبرد مبارزه برسر دستمزد انجام نگرفته است
صحبت هايی نيز .  عملی کارگری در محافل حول اين مساله بحث کرده اند

 .در گوشه و کنار در ميان کارگران در جريان است
 

بنظر می رسد که فضای حاکم بر جنبش کارگری که حاصل مبارزات دو 
سال اخير جنبش کارگری و جنبش عظيم سرنگونی و بويژه قيام آبانماه 
است، فعالين و رهبران عملی را نسبت به سازماندهی يک مبارزۀ گسترده 
و پر سر و صدا برای افزايش دستمزد و مخالفت با پيشنهاد دولت بی 

بخشی مبارزه برای بهبود اقتصادی را در چهارچوب .  رغبت کرده است
مبارزه برای سرنگونی رژيم می بينند و لذا تمرکز بر سازماندهی يک 
مبارزۀ وسيع طبقاتی برسر دستمزد را از اين زاويه بيحاصل يا اتلاف 

و بخشی ديگر از اين زاويه که اين مبارزه بی .  انرژی تشخيص می دهند
فايده است و بايد بر دريافت دستمزدهای معوقه و عليه اخراج متمرکز شد 

حقايق و واقعيت هايی در هر دو .  نکرد"  تلف"و نيرو را در چند جبهه 
 اما پاسخ چه بايد باشد؟. زاويه نگرش وجود دارد

 
اين واقعيت که يک خيزش عظيم توده ای برای سرنگونی رژيم شکل 

اند در خيابان تکليف رژيم را يکسره کنند  گرفته است و مردم تصميم گرفته
قطعا بايد در معادلات رهبران کارگری، بويژه کارگران راديکال 
سوسياليست در نظر گرفته شود و برای تعيين تاکتيک مبارزاتی دخيل 
شود؛ اين واقعيت که حکومت در يک بحران اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
عميق غرق شده است و لذا نميخواهد و نميتواند به خواست های بر حق 
کارگران پاسخ دهد نيز يک فاکتور مهم در تعيين روش مبارزه و تعيين 

اما بايد توجه داشت که هر .  خواست ها و شعارهای مبارزاتی است
اعتصاب، اعتراض و مبارزۀ کارگری جبهه ای از مبارزات وسيعتر 

متوقف ماندن بر .  جنبش طبقه ما برای سرنگونی رژيم اسلامی است
خواست هايی که حداقل دو سال است به اعتصابات و اعتراض وسيع 

رها کردن هر جبهه از مبارزات طبقاتی .  کارگری دامن زده پاسخ نيست
بايد از هر جبهه و سنگری حکومت را زير فشار قرار داد .  يک خطا است

ممکن است گفته شود کارگران در اين جنگ فرسايشی .  و به آن حمله کرد
تمام توان خود را بکار گرفته اند، باز کردن يک جبهۀ ديگر 

 گسترش مبارزه برای تعيين دستمزد به مبارزه عليه فقر
 يک جبهۀ مهم مبارزۀ طبقاتى

 آذر ماجدی

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 

  ٩صفحه   



اين يک واقعيت دردناک و قابل درک است؛ .  توانشان را طاق می کند
اما اين جبهه ای باز شده است؛ ما به دست خود يک جبهۀ جديد باز 
نمی کنيم؛ اين جبهه را خود حکومت بالاجبار گشوده است و عدم 
حضور فعال و رزمندۀ ما در آن می تواند خسارت های سختی را به 

قطعا رژيم از اين مساله نيرو می گيرد و .  جنبش کارگری وارد آورد
 .بر شدت سرکوب می افزايد

 
يک پاسخ درست می تواند سازماندهی يک مبارزۀ گسترده عليه فقر 
باشد، مبارزه ای با خواستهای رفاهی برای کل جامعه که طبقه کارگر 

مبارزه برای افزايش دستمزدها را امسال و در شرايط .  مطرح ميکند
سياسی حاضر می توان تحت مبارزه عليه فقر سازمان داد و به پيش 

اين مبارزه .  مهمترين درد مردم امروز فقر عنان گسيخته است.  برد
خاصيت جلب و جذب بخش وسيع .  متعلق به اکثريت عظيم مردم است

مردمی که در آبانماه آنچنان بی محابا و جسور و .  جامعه را دارد
رزمنده به خيابان ها آمدند و رژيم سرکوب و جنايت را به مصاف 

اين مبارزه پتانسيل .  طلبيدند با اين خواست و مبارزه عجين خواهند شد
. جلب بخشهای ديگر جامعه و جنبش های اجتماعی ديگر را نيز دارد

ظرفيت تبديل شدن به يک مبارزۀ سراسری و وسيع عليه جمهوری 
 .اسلامی را داراست که کارگران در پيشاپيش آن هستند

 
امر سازماندهی و .  مبارزه عليه فقر يک جبهۀ مهم نبرد طبقاتی است

. رهبری آن نيز در درجۀ اول بعهدۀ رهبران عملی طبقۀ کارگر است
اگر بجای پاسخگويی به دولت و چندر غازی که پيشنهاد کرده ما جبهه 

و آبان  ٩٦را وسيعتر کنيم و مسالۀ مبارزه عليه فقر را در تداوم ديماه 
در دستور بگذاريم، رژيم را آچمز می کنيم؛ ما شرايط و محل  ٩٨

جنگ را تعيين می کنيم و باين ترتيب يک پيشروی در مبارزه عليه 
بی رغبتی کنونی به دخالت فعال در عرصۀ .  حکومت بدست می آوريم

تعيين دستمزدها از يکسو بخاطر سرکوب و نمايندگی نشدن کارگران و 
اما .  از سوی ديگر بخاطر خصلت تدافعی آن در اين دوره ملتهب است

برای طرح همان خواست افزايش دستمزدها و نقد شدن معوقات و 
مطالبات کارگران نيز لازم است که مبارزه عليه حکومت فقر و فساد 
را گسترش دهيم، بخشهای مختلف طبقه را بسيج کنيم و يک خواست 

با اين سياست صفوف جنبش .  پايه ای و مهم کل جامعه را طرح کنيم
جامعه از اين مبارزه روحيه .  طبقه ما و جنبش سرنگونی قويتر ميشود

می گيرد و بجای عقبگرد و تلاش برای درک بهتر شرايط با عزم جزم 
 .تر به ميدان می آيد

 
اينجا روی سخن ما با رهبران راديکال طبقۀ کارگر و بويژه کارگران 

رفقا بايد کوشيد تا بخش هرچه وسيعتری .  راديکال سوسياليست است
مساله تعيين حداقل .  از طبقه را حول مبارزه عليه فقر سازمان داد

دستمزد را بايد در اين چهارچوب پيش برد و اعلام نمود که پاسخ اين 
سازماندهی .  رژيم وقيح و دزد را با مبارزۀ گسترده تر خواهيم داد

 .کارگران در جبهه مبارزه عليه فقر يک امر مهم و ضروری است
 

*** 
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 گسترش مبارزه برای تعيين دستمزد به مبارزه عليه فقر 

 ...يک جبهۀ مهم مبارزۀ طبقاتى 
 رژيم را " انتخابات" 

 ! با اعتراض گسترده درهم بكوبيم
 

حكمتيست كارگران و مردم       -حزب كمونيست كارگری     

مجلس "  انتخابات"آزاديخواه ايران را فراميخواند كه نمايش       

جنايتكاران را به اعتراضى گسترده و ميليتانت عليه بنيادهای          

نه فقط به رژيم قاتلين فرزندانمان      .  حكومت اسلامى بدل كنيم   

آگاهانه رای نميدهيم و آنرا برسميت نمى شناسيم، بلكه             

هدفمان را بايد اعتراض تند و جمع كردن هر كمپين               

های انتخابى در هر شهر و روستا  در محلات و حوزه" انتخاباتى"

اولا، بايد به كسانى كه برای اين سفره خون ثبت نام           .  بگذاريم

كرده اند هشدار داد و معنى كارشان را بعد از كشتار آبانماه             

ثانيا، اجازه نبايد داد كه كارنوال انتخاباتى راه        .  به آنها فهماند  

بياندازند، تريبون بگيرند و چرند بگويند و به زخم مردم نمک           

. را به تعرضى قاطع تبديل كنيم     "  انتخاباتى"هر تحرک   .  بپاشند

اين ابواب جمعى رژيم اسلامى هستند كه روی خونهای ريخته          

شده راه ميروند و برای نمايندگى حكومت سركوبگران و            

ما اين وقاحت   .  شكنجه گران و مجلس قاتلين كانديدا ميشوند      

ما طبقه كارگر و مردم     .  را نبايد تحمل كنيم و تحمل نميكنيم       

مرگ بر جمهوری   "آزاديخواه را به اعتراض سراسری با شعار        

اينها در موضع انتخاب شدن     .  در اين روز فراميخوانيم   "  اسلامى

نيستند بلكه بايد بعنوان متهمين به جنايت و كشتار جمعى مردم     

 ! ايران پشت ميز محاكمه نشانده شوند



در محکوميت بند و بست "کنگره نهم حزب قراری  :کمونيست هفتگی
. تصويب کرد"  احزاب و جريانات ناسيوناليست کرد با جمهوری اسلامی

 اين قرار چرا ضروری شد و چه ميگويد؟ 
 

نقد و افشای سياستهای احزاب ناسيوناليست در   :همايون گدازگر
کردستان يکی از وظايف حزب ما و کميته کردستان حزب حکمتيست 

فعاليت در کردستان و سازماندهی گرايش سوسياليستی و کارگری .  است
يکی از عرصه های مهم فعاليت حزب ما است و حساسيت و دخالت در 
تحولات سياسی جامعه کردستان و احزاب موجود آن برای حزب ما 

در همين ارتباط  سال گذشته کنگره نهم .  حياتی و تعطيل ناپذير است
حزب در شرايطی برگزار شد که چند ماه قبل از آن بند و بست احزاب 

متشکل شده اند "  مرکز همکاری احزاب کردستانی"ناسيوناليست که در 
ما نميتوانستيم به اين امر مهم و تاثيرات مخرب آن در .  برملا گرديد

زيرا اين زد و بند با سازشکاريها و .  جامعه کردستان بی تفاوت باشيم
ارتباط و دريوزگی هميشگی احزاب ناسيوناليست که به قدمت عمر 

تفاوت آن .  جمهوری اسلامی در پرونده آنها وجود دارد، تفاوت داشت
، که جامعه ٩۶دراين بود که در مقابل جوش و خروش و خيزش ديماه 

ايران در بيش از صد شهر با پيام روشن حکم به سرنگونی جمهوری 
اسلامی داده بود، اين زد و بند در آن شرايط اعتراضی يک دهن کجی به 
اعتراض ميليونی مردم جامعه ايران و از آن بدتر در حکم يک توطئه 

مبارزاتی   -در چنين شرايط سياسی .  برای نجات جمهوری اسلامی  بود
هرنوع زد و بند تحت نام مذاکره مردود و مستقيما در خدمت عمر 
خريدن برای جمهوری اسلامی و ايجاد توهم و دلسردی در جامعه 

بهمين خاطر به درست کنگره نهم حزب ما در شکل يک . کردستان است
برخلاف ايرادهايی که از سر مخفی بودن و .  قرار به افشای آن پرداخت

له به اين بند و بست  يا تعيين شرط و غيره بخصوص از طرف کومه
هايی با جمهوری  گرفته می شد، کنگره ما اساسا وجود چنين تماس

اسلامی را مقابله با جنبش اعتراضی در ايران و کردستان ارزيابی کرد 
 . و به اين وسيله به افشای عواقب زيانبار آن پرداخت

 
حزب حکمتيست در قبال سياست مذاکره با جمهوری  :کمونيست هفتگی

اسلامی چه سياستی را طرح ميکند، چرا با مذاکره مخالف است و به 
 مردم کردستان چه فراخوانی دارد؟

 
سياست حزب حکمتيست مخالفت با هر نوع مذاکره با   :سعيد يگانه

مذاکره با جمهوری اسلامی نه تنها موضوعيتی .  جمهوری اسلامی است
در اوضاع سياسی امروز ايران ندارد، علاوه بر اين ما هر نوع سازش 
و زد و بند تحت نام مذاکره با جمهوری اسلامی از طرف هر حزب و 
جريانی را قويا محکوم و قاطعانه رد می کنيم و خود را موظف به افشا 

چرا، چون جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده  .و مقابله با آن می دانيم
کارگران و زحمتکشان و مردم رنجديده کردستان است و طی چهل سال 
حاکميت مستبدانه خود بر جامعه ايران چيزی جز فقر و فلاکت و 

به اين دليل ما و مردم .  سرکوب و اختناق نصيب مردم نشده است
کردستان نه امروز و نه هيچوقت سر سازش با جمهوری اسلامی نداشته 
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و نداريم و به موازات عمر اين رژيم مبارزه عليه آن در دفاع از منفعت 
مردم کارگر و زحمتکش، در دفاع از حقوق زنان، در دفاع از حقوق 

در .  مردم در کردستان و عليه فقر و تبعيض وجود داشته و ادامه دارد
نتيجه نه سازش، بلکه يک کشمکش حاد و يک مبارزه سراسری توده ای 
و کارگری برسر بود و نبود جمهوری اسلامی در جريان است و مردم 

 .برای پايان دادن به عمر سراپا ننگين اين رژيم به ميدان آمده اند
 

قرار ما درکنگره بطور مشخص در محکوميت سازش و بند و بست 
احزاب و جريانات ناسيوناليست  در کردستان با جمهوری اسلامی و به 
بازی گرفتن سرنوشت مردم در کردستان در جهت اهداف ارتجاعی 

ناسيوناليست خود را قيم مردم   -احزاب و جريانات بورژوا.  آنهاست
سال گذشته سازش و بند و بست با  ۴٠کردستان می دانند و طی 

جمهوری اسلامی برای گرفتن سهمی از قدرت و حاکميت بر مردم به 
به بخشی از سياست آنان تبديل شده و هنوز و در "  ستم ملی"بهانه 

با آشکار شدن سازش و نشست و  .شرايط کنونی نيز به آن ادامه می دهند
برخاست احزاب و جريانات ناسيوناليست با جمهوری اسلامی، همان 
موقع اين سياست به حق مورد اعتراض و نفرت مردم آزاديخواه 
کردستان قرارگرفت و حزب حکمتيست آن را قاطعانه محکوم و تقبيح 
کرد و عواقب و خطرات زيانبار اين سياست و ضديت آشکار آن با منافع 

 . مردم ستمديده کردستان را افشا و جلو چشم جامعه گذاشت
  
در دل جامعه متحول ايران، در شرايطی که مردم طی دو سال گذشته  

در سراسر ايران از جمله در کردستان به يک تقابل و مبارزه آشکار با 
جمهوری اسلامی روی آورده اند و خواست سرنگونی جمهوری اسلامی 
به هدف هر اعتراض و مبارزه توده ای و کارگری تبديل شده است، 
مذاکره و بند و بست احزاب و جريانات ناسيوناليست در کردستان با 
جمهوری اسلامی، تقابل آشکار با خواست و آرزوی قلبی مردم در 

در شرايط .  کردستان و کمک به بقای رژيم جمهوری اسلامی است
کنونی اين سياست نه تنها شرم آور بلکه از جانب مردم آزاديخواه 
کردستان و همه احزاب و سازمانهای چپ و آزاديخواه بايد قاطعانه 

 .محکوم و با آن مقابله کنند
 

فراخوان ما به مردم آزاديخواه کردستان، به کارگران، زنان و جوانان 
آزاديخواه طرد و افشای سياست سازش با جمهوری اسلامی از جانب هر 

و "  ستم ملی "اين احزاب و جريانات به بهانه .  حزب و جريانی است
سرمايه گذاری بر روی احساسات ملی گرايانه سرنوشت 

 در باره محكوميت بند و بست احزاب و جريانات ناسيوناليست كرد با جمهوری اسلامى
 قرار مصوب كنگره نهم حزب

 گفتگو با همايون گدازگر و سعيد يگانه

 

  ١١صفحه   
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 .  بعديشان پخش شد" ديدار"
 

قباحت اين دور از بند و بست بخصوص پس از خيزش آبانماه که در آن 
جوانان کردستان خيابان شهرها را به صحنه رويارويی با رژيم سرکوبگر 
اسلامی تبديل کردند بيشتر نمايان شده و باعث آبروباختگی احزاب 

فعلا اين احزاب و مرکز همکاری آنها برمتن تنفر و .  ناسيوناليست شد
نارضايتی عمومی از جمهوری اسلامی، و در شرايطی که حتی 

های خود رژيم اسلامی ظاهرا ساز مخالفت با رژيم را  هايی از جناح بخش
اما .  مينوازند، در مورد اين به اصطلاح مذاکرات تبليغات فعالی ندارند

قطعا رابطه شان با دلالان سياسی همچنان پابرجاست و يکی از سياستهای 
با اينحال آنچه مسلم . ريشه ای آنهاست که هويتشان به آن گره خورده است

است اين دور از بند و بست با جمهوری اسلامی برای اين احزاب، بغير 
از آبروريزی و بی اعتمادی بيشتر مردم به آنها، برايشان نتيجه ای در بر 

 . نداشته است
 

جريانات ناسيوناليست کرد که در تلاش و نزديکی به  :کمونيست هفتگی
چگونه برخورد کردند،  ٩٨جمهوری اسلامی هستند، به رويدادهائی آبان 

ارزيابی شما از سياست شان چيست و کمونيست ها و اردوی راديکال در 
 کردستان در قبال اين سياستها چه وظيفه ای دارند؟    

 
دقيقا جريانات ناسيوناليست کرد در کردستان، به دليل در  :سعيد يگانه

پيش گرفتن سياست سازش و نزديکی با جمهوری اسلامی، نه تنها به 
رويدادهای آبانماه و تقابل آشکار و قاطع مردم با جمهوری اسلامی 
بخصوص در کردستان روی خوش نشان ندادند بلکه با در پيش گرفتن 
سياست سکوت و بی رغبتی نسبت به اين تحولات، عملا  بر مبارزه 
جويی و شور و شوق مبارزاتی مردم در کردستان تاثير منفی برجای 

فقط به اطلاعيه های کوتاه در محکوم کردن جنايت جمهوری .  گذاشتند
اسلامی و کشتار جوانان در کردستان و دلجويی از خانواده جانباختگان 

 .بسنده کردند
 

سياست احزاب و جريانات ناسيوناليست در کردستان مبارزه قاطع با 
هر دوره، مبارزه آنان با جمهوری اسلامی بسته .  جمهوری اسلامی نيست

به منافع و اهداف و سياست شان، سازش يا تقابل مقطعی با جمهوری 
هدف آنان درعين حال پائين نگه داشتن توقع مردم و .  اسلامی بوده است

و "  مسئله ملی"محدود کردن خواست و مطالبه مردم در کردستان تنها به 
اهداف و سياست محدود و نازلی است که در اين چهارچوب مد نظر 

به اين دليل از مبارزه قاطع مردم در کردستان با جمهوری اسلامی .  دارند
هراس دارند و از همبستگی مبارزاتی در کردستان با مردم در شهرهای 

نگرانند که حداقل در کردستان با رشد راديکاليسم .  ايران خوشايند نيستند
و عبور مردم از توقع محدود و سازشکارانه آنان، نفوذ و اعتباری اگر 

بنا به اين دلايل نه  تنها در رويدادهای خونين .  دارند از دست بدهند
آبانماه، که با شروع اعتراضات سراسری از ديماه و در طول دو سال 
گذشته به اينسو، غيرفعال به اين رويدادها برخورد کردند و بر مبارزه 

 .جويی مردم تاثير منفی داشته اند
 

واقعيت اينست که هم احزاب ناسيوناليست پروغرب و هم احزاب قومی 
در مقابله با سرنگونی جمهوری اسلامی اهداف محدودی را در راستای 

منافع خود تعقيب می کنند و در تلاشند اين اهداف  محدود 

برای "  کرد و ستم ملی"مسئله .  مردم کردستان را به بازی گرفته اند
آنان، ابزاری برای سازش و بند و بست و معامله در جهت منافع خود و 
اقشار بورژوازی در کردستان و برسر گرفتن سهمی از قدرت در آينده 

رفع ستم ملی "به اين دليل هيچوقت مبارز جدی و قاطع .  کردستان است
سياست سيال اين احزاب روزی آنان را به دامن .  نيز نبوده و نيستند"  

آمريکا و حکومتهای مرتجع منطقه می اندازد و روزی در نتيجه ناکامی 
اين سياستها به دامن جمهوری اسلامی پناه می برند و به سازش با آن 

مسير مبارزه برای رفع هرگونه ستمی، از جمله ستم .  روی می آورند
ملی نه از مسير سياستهای اين احزاب، بلکه مبارزه قاطع با جمهوری 
اسلامی، سرنگونی و تقابل جدی با سياست آنان و سد کردن هرگونه 

 .سازش با رژيم اسلامی است
 

مسئله نشست و برخاست های مخفيانه احزاب و  :کمونيست هفتگی
سازمانهای ناسيوناليست با عوامل جمهوری اسلامی تحت عنوان 

به کجا رسيده و اين سياست در دوره جديد چه نتيجه ای داشته " مذاکره"
 است؟ 

 
سال است مشغول بند و بست  ۴٠اين احزاب در واقع   :همايون گدازگر

با اين حال حتی در راستای .  و مماشات با جمهوری اسلامی هستند
سياستها و خواستهای حقير و ناچيزشان هم، تاکنون چيزی عايدشان 

در هر دوره ای از طرف جمهوری اسلامی به بازی گرفته .  نشده است
اما از .  اند و دراين مسير سر رهبران خودشان را هم به باد داده اند شده

آنجا که سازش و گدايی کردن گوشه ای از قدرت دولتی در کردستان 
دورنما و استراتژی آنهاست، دست بردار نيستند و از وقايع تلخ درس 
نميگيرند و هر بار تحقير شده و با دست خالی از اين به اصطلاح 

 .  مذاکرات برميگردند
 

اما دور اخير اين بند و بست که بعداً معلوم شد از نظر زمانی در حول 
به آن مشغول بوده اند، بحق مورد  ٩۶ای در ديماه  و حوش خيزش توده

ابتدا سعی .  تنفر مردم آزاديخواه و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفت
ها  کردند آنرا پنهان کنند و يک نهاد نروژی را بعنوان مبتکر اين تماس

اما در مقابل موج تنفر مردم بخصوص در کردستان دوام .  جلو بيندازند
نياوردند و با تاخيری نسبتا طولانی مجبور شدند اعتراف کنند که با 

اما .  ماموران درجه چندم وزارت امور خارجه رژيم جلسه داشته اند
اينجا هم نه تنها از آن دفاع کردند بلکه بيشرمانه به آن ادامه دادند و 

گرچه .  اعلام کردند که بند و بستشان با جمهوری اسلامی ادامه دارد
هايی از اين احزاب حاضر به تسليم تمام و کمال در مقابل  بخش

جمهوری اسلامی بودند و هنوز هم هستند، اما درندگی رژيم، اين 
ارزان فروشی را هم از آنها قبول نکرد و از آنها خواستند خلع سلاح 

با اينحال هم هنوز باب اين .  شوند و به دامان جمهوری اسلامی برگردند
بند و بست از طرف اينها گشوده است و مدتی قبل از خيزش آبان ماه 

و مکان  امسال توسط وابسته هايشان در کردستان عراق حتی زمان 

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

در باره محكوميت بند و بست احزاب و جريانات 

 ...ناسيوناليست كرد با جمهوری اسلامى 

  ١٢صفحه   



 ٥٣٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 اطلاعيه مشترک نيروهای چپ و كمونيست
  

 "!سرنگونى انقلابى جمهوری اسلامى است"رای ما 
 

جمهوری اسلامی در بدترين شرايط تاريخ خونبار خود، روز دوم اسفند به استقبال مضحکه انتخابات 
عليرغم جار و جنجال لفظی جناحهای حکومت برسر سهمشان از کرسی های .  مجلس يازدهم ميرود

مجلس اختلاسگران و استثمارگران، همه ميدانند که هدفشان برگزاری نمايشی مضحک است که آنرا 
ای تا روحانی حال از  مرتجعترين مذهبيون جنايتکار از خامنه.  به پشتوانه چماق و سرکوب بدل کند

سرمايه گذاری "  رای"ميگويند و روی تمايلات ارتجاعی ناسيوناليستی برای بسيج "  ايرانيت"
ما به جنايتکاران و قاتلين فرزندانمان "در مقابل، صفی وسيع در جامعه بروشنی ميگويد؛ .  ميکنند

 "! رای بی رای، مرگ بر جمهوری اسلامی"ميگويند؛ "! رای نمی دهيم
 

 !کارگران، زنان و مردان آزاديخواه، جوانان انقلابی
بدنبال خيزش های توده ای و انقلابی آبانماه و در "  انتخابات"چه کسی نميداند که اين باصطلاح 

های خونين آبانماه و  اين باصطلاح انتخابات روی سنگفرش.  شرايط بشدت متفاوتی برگزار ميشود
جوانان ما در سدها و جنگلها و بلاتکليفی هزاران پيکر نيزار جراحی، بدنبال پيدا شدن مستمر 

دادن به خون است، برای تائيد "  رای"برای "  انتخاباتی"اين .  زندانی تحت شکنجه برگزار ميشود
هدف .  حکومت قاتلين کارگران و جوانان بيکار و بی آينده، حکومت زن ستيز و کودک کش است

از قربانيانشان "  رای"سياسی اين مضحکه حکومتی با تکيه به انواع گروکشی و ترفندها، گرفتن 
داستان جدالهای لفظی دو جناح را به .  فرمال حقوقی نظامشان است"  مشروعيت"برای کسب 

در ابعاد توده ای روشن کرديم و در آبانماه  ٩٦خودشان واگذاريم، ما تکليف مان را با اينها در ديماه 
سرنگونی همه "رای و انتخاب ما خيلی وقت است روشن است؛ .  آمديم که سرنگونشان کنيم ٩٨

هيچوقت برای اردوی آزاديخواه و انقلابی اين نوع نمايشهای "!  جانبه و قاطع جمهوری اسلامی
حکومتی ذره ای مشروعيت نداشته و امروز بطريق اولی و در شرايط و تناسب قوای بسيار متفاوتی 
بی پايه است و شرکت در اين مضحکه اعم از کانديدا شدن تا محاسبات فردی خرد، انعکاسی از 

به "  رای"منفعت مشترک شرکت کنندگان با منفعت بقای نظام اسلامی و لاجرم آگاهانه يا ناآگاهانه، 
 !  حکومت قاتلين فرزندان مردم و مسببين فقر و فلاکت اکثريت آن جامعه است

 
دعوت ميکنيم تا قاطعانه با ما شش حزب و سازمان چپ و کمونيست، ازمردم آزاديخواه ايران 

ما کارگران و .  ابتکارهای مختلف در جريان مضکحه انتخابات، عليه جمهوری اسلامی بميدان بيايند
دخالت .  مردم زحمتکش را فراميخوانيم عليه بانيان فقر و بيکاری مزمن شان دست به اعتراض بزنند

در مناسبت انتخابات نه رفتن پای صندوق رای کشی، که بايد برای تداوم و گسترش مبارزه انقلابی 
 . برای سرنگونی حکومت اسلامی باشد

 
همه جا از جمله در دانشگاهها عليه اين نمايش که با هدف تاييد حکومت و قانونيت بخشيدن به قتل و 

در هر جائی می تواند محلی "  انتخاباتی"هر کمپين .  جنايت و شکنجه اجرا می شود، اعتراض کنيم
شال و کلاه  ،کسانی که بعد از اين همه جنايت برای شراکت در سفره خون.  باشد برای اعتراض

نگذاريم اين مزدوران تريبون .  کرده اند، دشمنان وقيح مردم و در کنار و حامی رژيم اسلامی اند
نگذاريم آن چهره .  بگيرند، از حکومت دفاع کنند و بر جنايت و استبداد و استثمار مهر تائيد بزنند
همه جا عليه شان .  های کريه و منفعت طلب روی زخم مادران و بستگان جانباختگان نمک بپاشند

مناسبت انتخابات و روز آنرا به .  را به اعتراض بدل کنيم"  انتخاباتی"بميدان بيائيم و هر تحرک 
رای بی "، !"رای به جلادان موقوف. "صحنه اعتراض توده ای عليه جمهوری اسلامی بدل کنيم

 !، زنده باد انقلاب، زنده باد حکومت شورايی!"رای
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢٠فوريه  ١٣ – ١٣٩٨بهمن  ٢٤
 

حکمتيست، سازمان راه کارگر،   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضا
 .و هسته اقليت) اقليت(سازمان فدائيان 

و توقع محدود و دورنمای محدود را به 
الگوی مردم در مبارزه با جمهوری اسلامی 

به نظر من همه اينها مبارزه .  تبديل کنند
مبارزه .  مردم را ابزار ترقی خود می دانند

مردم را نردبان رسيدن به قدرت و به اين 
دليل با رشد راديکاليسم و مبارزه قاطع برای 
سرنگونی انقلابی و تغيير بنيادی در جامعه 
چه در کردستان و چه در سطح سراسری 

به قولی کردستان حيات خلوت  .مخالفند
افکار چپ و .  احزاب ناسيوناليست نيست

کمونيست در کردستان چه در قامت احزاب 
و چه در شکل جنبشهای اجتماعی و 
آزاديخواهانه ريشه دارند و از نفوذ و اعتبار 
زيادی برخوردار است و به بخشی از 
فرهنگ سياسی جامعه کردستان تبديل شده 

سال گذشته چپ و  ۴٠در طول .  است
کمونيسم در کردستان در هر مقطعی از 
حيات خود ضمن مبارزه قاطع با جمهوری 
اسلامی، با افشای سياست سازشکارانه اين 
احزاب با جمهوری اسلامی و افشا و نقد 
فرهنگ و سنن مليگرايانه و تقابل با ارتجاع 
مذهبی در کردستان، تلاش همه جانبه ای را 
در تقويت مبارزه کارگری و رشد و گسترش 
جنبشهای اجتماعی راديکال از جمله جنبش 

 . برابری زنان انجام داده است
 

وظيفه حزب ما و همه احزاب چپ و 
کمونيست و انسانهای آزاديخواه است که 
فعالانه تر از گذشته به افشای سياستهای 
سازشکارانه و توهم پراکنی احزاب و 
جريانات ناسيوناليست در جامعه کردستان 

آينده کردستان را، با اتکا به رشد .  بپردازيم
جنبشهای کارگری و سوسياليستی و با اتکا 

ای که جنگی بی  به مبارزه راديکال توده
امان را با جمهوری اسلامی آغاز کرده اند، 
نه احزاب و جريانات ناسيوناليست بلکه 
. کمونيسم و آزاديخواهی ميتواند رقم بزند

حاکميت شورايی توده های کارگر و 
زحمتکش در آينده کردستان بعد از جمهوری 
اسلامی مهمترين ابزار حاشيه ای کردن اين 
احزاب و اهداف ارتجاعی شان برای سهيم 

 . شدن در قدرت ارتجاع بورژوائی است
 

 *** 

در باره محكوميت بند و بست احزاب و 

 جريانات ناسيوناليست كرد 

 ...با جمهوری اسلامى 



 ٥٣٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

بگيم بيست سال دارند، "ميگويد نميتوانيم 
در صورتيکه بيست سال "  انقلاب ميکنند

اولين بار که گفتيد با نقد صريح !  گفتيد
منصور حکمت روبرو شديد و عقب 

بعد از درگذشت او از نوامبر .  نشستيد
برگشتيد و "  حزب و انقلاب"با تز  ٢٠٠٣

! ما نقدش کرديم و گوش شنوايی نداشتيد
اکنون با اين سئوال روبرو شده که خودش 

"مطرح ميکند بيست سال نميشه گفت . 
به جای اينکه سالم و صحيح آن ديدگاه نادرست قبلی خودش ".  انقلاب کنند

را نقد کند و کنار بگذارد، به شيوه اپورتونيستی با تزهای من درآوردی 
انقلاب يک رونده، به "تز وارونه و سطحی اين بار .  توجيه اش ميکند

يعنی جاسازی جنبش "  همين خاطر ما بهش ميگوييم جنبش سرنگونی
اينجا فرض حميد تقوايی .  سرنگونی در دل انقلاب ناموجود مورد نظر او

جاری است در  ٧٨انقلاب در ايران از بيست سال قبل از تير "اينست 
اولا با التقاط و رساتر مغلطه ادغام دلبخواهی .  فرمت جنبش سرنگونی

اين مغلطه و التقاط را اولين بار بعد از .  انقلاب و سرنگونی روبرو هستيم
يعنی بيست سال و اندی قبل ميخواست در مصاحبه ای با يک  ٧٨تير 

مساله به اين شکل بود که سردبير وقت نشريه .  نشريه حزبی مطرح کند
. ايسکرا  فاتح شيخ، سئوالاتی برای حميد تقوايی ميفرستد و او پاسخ ميدهد

قبل از انتشار مصاحبه، منصور حکمت از مضمون مصاحبه مطلع ميشود 
اجازه .  و با نقد مضمون پاسخهای حميد تقوايی، در نشريه منتشر نميشود

ميخواهم به نامه منصور حکمت در اين رابطه مراجعه کنم و مواردی را 
 :از آن نقل کنم

 
 ! فاتح جان، حميد جان

بنظر من اين مطلب حاوی تبيينى از مسأله اوضاع .  مصاحبه را گرفتم"
سياسى و استراتژی سياسى حزب است که درج آن، نظر به اهميت 
موضوع و اعتبار مصاحبه شونده، به افق سياسى حزب و تلقى ما از 

. ...... روندهای آتى در ايران يک قالب نامنعطف و خشک تحميل ميکند
بشدت من با اين تبيين به اين دليل موافق نيستم که اوضاع آتى ايران را 

آل از روندهای آتى را بجای کل احتمالات  ميکند و يک تصوير ايده ساده
حتى ناپذيری و  نگری و انعطاف واقعى مينشاند و لاجرم نوعى يکجانبه

 .بگذاريد توضيح بدهم.  در روش برخورد حزب ايجاد ميکند انديشى ساده
اينکه انقلابى در ايران شروع شده و در شرف وقوع است، اينکه .....  

حزب کمونيست کارگری با اتخاذ اين شعار انقلاب را محتوم اعلام کرده 
اينکه از اين پس ميتوان نيروها را به اردوی انقلاب و ضد انقلاب .  است

اينکه منظور از .  اينکه اين انقلاب يک انقلاب همگانى است.  تقسيم کرد
انقلاب، انقلاب عليه رژيم اسلامى است و با سرنگونى رژيم انقلاب هم 

 .اين مفروضات همه بنظر من جای سؤال دارد. پيروز ميشود
 
سرنگونى .  اند بنظر من سرنگونى و انقلاب به يکديگر گره نخورده  -١

سرنگونى ميتواند حاصل يک روند . بدون انقلاب هم ممکن و محتمل است
نظامى، بحران و هرج و مرج، پروسه نافرمانى سيويل و فعل و انفعالات 

ميتواند حاصل پيروزی نيروهايى بجز يا علاوه . انتخاباتى و غيره هم باشد
 .بر نيروهای انقلابى هم باشد

 
بنظر من به احتمال قوی سرنگونى نه نتيجه انقلاب در ايران، بلکه يکى 

بنظر من انقلاب ايران با .  از لحظات شروع انقلاب در ايران خواهد بود
سقوط جمهوری اسلامى تازه آغاز ميشود و نبردهای 

اخيرا حميد تقوايی ليدر حزب کمونيست کارگری ايران بحثی تحت 
ارائه .  ارائه کرده است"  ديناميسم و ويژگيهای انقلاب در ايران"عنوان 

اين بحث از آنجا برای تقوايی ضروری شده که خط مشی و ديدگاه 
راست و پوپوليستی او و حزبش در دل تحولات مبارزاتی دوره اخير 

در نتيجه اين بحث از جانب . در جامعه به روشنی زير سئوال رفته است
تقوايی، تلاش ناموفقی است برای حفظ انسجام و توجيه سياستهای 
راست روانه زير سئوال رفته که مجددا به دفاع از اپوزيسيون راست 

برای مستدل کردن اين موضوع، اميدوارم مخاطبين .  منتهی شده است
در اينجا وارد .  حوصله کنند و در اين مبحث من را همراهی کنند

 .جزئيات نميشوم و محورهای اصلی بحث او را نقد ميکنم
 

رفقايی .  قبل از پرداختن به اصل بحث يک مساله را مجددا تاکيد ميکنم
از حزب حکمتيست و حتی بيرون حزب ميگويند، بارها خط مشی و 
سياست و ديدگاههای حميد تقوايی نقد شده و شناخته شده است، ادامه اين 
نقد و حساسيت شما در اين مورد چه ضرورتی دارد؟ در پاسخ ميگويم 
حساسيت من اينست، حميد تقوايی به نام کمونيسم کارگری و حزبی 
صحبت ميکند، که مارکسيست برجسته و راديکال و رهبر شاخص 
راديکاليسم کمونيستی دوره معاصر، شخص منصور حکمت، اين 

امروزه متاسفانه راست ترين .  جنبش و اين حزب را پايه گذاری کرد
سياستها توسط حميد تقوايی و همفکرانش و حزب تحت رهبری او به 

اين ظلم بزرگی در .  کمونيسم کارگری و منصور حکمت سنجاق ميشود
به ويژه اين راست .  حق کمونيسم کارگری و منصور حکمت است

رويها در سطح ايده و نوشته و بحث و جدل باقی نمانده است، بلکه در 
. سطح جامعه و در مقابل جنبشهای اعتراضی راديکال قرار گرفته است

سال  ١٢  -  ١٠لذا به عنوان فعال کمونيسم کارگری، به عنوان کسی که 
از عمر مفيد سياسی ام را مستقيما با منصور حکمت و دهه اول فعاليت 
حزب کمونيست کارگری ايران تحت رهبری اين کمونيست برجسته 
سپری کردم، در طول فعاليت مشترک به من اعتماد کرده، خود را 
بدهکار منصور حکمت ميدانم تا از متد، ديدگاهها، سياست و پراتيک او 
در مقابل سياستهای به غايت راست که به ناحق به منصور حکمت 

اگر به نام ديگری مينوشتند و ميگفتند، اين .  وصلش ميکنند، دفاع کنم
جنبه مهم ديگر اينست، در دل اين جدلها بار ديگر .  حساسيت لازم نبود

ديدگاههای کمونيسم کارگری صيقل پيدا ميکند و با شفافيت بيشتر 
 . ميتوانيم برجسته اش کنيم

 
 ! التقاط و مغلطه انقلاب و سرنگونی"ويژگيهای انقلاب در ايران"

. چنين گفته است"  ويژگيهای انقلاب در ايران"حميد تقوايی زير تيتر 
اولين ويژگی اينست که ما با يک روندی روبرو هستيم به همين خاطر "

، ٧٨بهش گفتيم جنبش سرنگونی، مشخصا از بيست سال قبل از تير 
سال دارند انقلاب ميکنند، اينطوری  ٢٠نميتوانيم بگيم .  هستيم ٩٨الان 

که نيست، يک جنبشی هست، وقتی سربلند ميکنه، با شعار خودش می 
 ". آيد، اين جنبش سرنگونی طلبانه است

 

 : حميد تقوايى
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به قول منصور حکمت دنيا شاهد انواع تحولات به نام .  نوع انقلابی
انقلابات مخملی و زرد، .  انقلاب بوده است که چيزی جز ارتجاع نبوده اند

انقلاب سبز، انقلابات بهار عربی و سناريوی سياه در ليبی و سوريه، 
ما فورا برای .  نمونه های بارز اين نوع انقلابات در اين دوران بوده اند

اين .  سرنگونی ميکوشيم و ديدمان بر تحقق انقلاب کارگری فوکوس است
 . نگرش قطب نمای کار ما است

 
اما آنچه حميد تقوايی ميگويد، چيزی جز ضد رژيمی گری صرف و به 

سرنگونی طلبی  همه باهمی را .  هر قيمت و انقلابيگری بورژوايی نيست
ناميده که به دور از جوهر سرنگونی طلبی انقلابی زير سايه "  انقلاب"

افق و سياست کمونيستی و سوسياليستی است که تاريخ و تجربه و 
مارکسيسم به ما ميگويد، منظورش انقلاب همگانی بورژوايی و بيگانه به 
کمونيسم کارگری است که بيست سال است بر آن ميکويد و با مقوله 

اينجا به ياد آن جمله مشهور مارکس می افتم که جايی .  انقلاب بازی ميکند
اکنون به حميد و اين دوستان بايد گفت .  بازی نکنيد"  قيام"گفته است، با 

 ". با انقلاب بازی نکنيد"
 

 تفاوت با انقلاب کلاسيک 
نميشود بيست سال گفت انقلاب "حميد تقوايی که خود اذعان کرده، که 

علاوه بر اينکه سرنگونی را به انقلاب مورد نظرش آويزان "  جاری است
فرقی هست بين "کرده، با تز دلبخواهی ديگری هم وارد شده و ميگويد 

در شرايط انقلاب کلاسيک با ".  شرايط ايران و شرايط انقلاب کلاسيک
هم اينجوری بود و  ۵٧انفجار روبرو هستيم و تاکيد دارد که انقلاب 

گرامر و فرمت انقلاب ايران "اين بار و در ادامه ميگويد، .  انفجاری بود
و توجيه ميکند که در دوره سلطنت "  اينجوری نيست، جنبشی هست

اختناق آريامهری بود، جنبشها نبودند، اما بعد از انقلاب عليرغم سرکوب 
جنبشهای متعدد بوده اند و به جنبش کارگری و زنان و جنبشهای ديگر 

اينکه .  اينجا با لايه ديگری از پوپوليسم عريان روبرو هستيم.  اشاره دارد
همگی را زير مجموعه ...  جنبش کارگری و جنبش زنان و دانشجويان و 

مرز جنبش ها را مخدوش و قاطی ميکند، .  جنبش سرنگونی ميپندارد
جنبشهای قائم به ذات و محوری مثل جنبش کارگری و جنبش حق زن 

به سادگی .  به عنوان نيروی ذخيره جنبش عمومی سرنگونی ميداند...  و 
اين با نگرش کمونيسم کارگری و منصور حکمت بارها بيان شده در 
تفاوتهای ما و ديگر ادبيات پايه ای کمونيسم کارگری که جنبش کارگری و 
زنان و ديگر جنبشهای اجتماعی، جنبشهای قائم به ذاتند، زير مجموعه 

 . هيچ جنبش ديگری نيستند، تماما در تقابل است
  

 !ميشوند" انقلابی"نيروهای راست 
يکی از نتايج نگرش راست روانه حميد تقوايی به انقلاب و سرنگونی 
درهم آميخته و همگانی اينست که نيروهای راست و اپوزيسيون راست را 
انتگره انقلاب و جنبش سرنگونی مورد نظرش ميداند و بار ديگر اين 

بعد از اينکه اشاره .  مساله را در همين بحث اخير به اين شکل بيان ميکند
از "دارد، استحاله چی ها شکست خوردند و ريزش نيرو کردند، ميگويد 

آنها کنده شده، چهره ها، شخصيتها و حتی احزابشان انقلابی شدند، به 
به حميد تقوايی بايد يادآوری کرد، راستها ". سبک فرصت طلبانه خودشان

انقلابی نشدند، حداکثر برانداز شدند، به بستر عمومی جنبش سرنگونی 
اينها مزاحم و . پيوستند، اما قطب راست و مانع درون جنبش سرنگونی اند

به همين دليل هميشه بر تمايز و تفاوت .  موی دماغ سرنگونی انقلابی اند
در نگرش حميد .  اساسی راست و چپ درون جنبش سرنگونی تاکيد کرديم

تقوايی راست و چپ هر دو جزو انقلاب همگانی مورد 

ها شرکت  بنظر من در سرنگونى خيلى.  تر بعد از آن است طبقاتى جدی
را با خود "  اکثريت عظيم مردم"خواهند کرد، اما در انقلاب، کارگران 

 ".نخواهند داشت
 

بيست سال و چند ماه قبل حکمت در مقابل ديدگاه آنوقت و امروز 
به وضوح روشن .  شخص حميد تقوايی به اين شکل مخالفت کرده است

کرده است، انقلاب و سرنگونی يک پديده نيستند، و حکمت بيست سال 
در نتيجه چقدر غير مسئولانه .  قبل قائل به شروع انقلاب نبوده است

است، ديدگاه التقاطی و مغلطه کارانه، ادغام انقلاب و سرنگونی را به 
. منصور حکمت و حزبی که آنوقت تحت رهبری او بود، وصلش کنيد

در غياب حکمت به آن  ٢٠٠٣بايد گفت مقداری مسئول باشيد از نوامبر 
ديدگاه نقد شده و حاشيه ای شده در حزب کمونيست کارگری ايران 

شايد سمپاتهای حميد تقوايی بگويند، حميد .  برگشتيد و همين را بگوييد
درست ميگويد، بحث حکمت نادرسته و قديمی است، هيچ ايرادی ندارد، 

در نتيجه اولين تفاضايم اينست، از خود حميد تا بقيه . اينجوری فکر کنند
همين را بگوييد و به منصور حکمت و کمونيسم کارگری وصلش 

احتمالا به ما بگويند، شما دگم هستيد، چسبيديد به فرمولهای .  نکنيد
عده ديگری .  بيست سال قبل منصور حکمت، خوب همين را بگوييد

 .همين را به ما گفتند و نوشتند و ما  پاسخ داديم
می بينيم، از بيست و اندی سال قبل حميد تقوايی بحث انقلاب و آن هم 

در وهله اول با نقد منصور حکمت .  انقلاب همگانی را داشته است
در موقعيت ليدر حزب اين  ٢٠٠٣از دسامبر . روبرو شد و عقب نشست
حزب و قدرت "در مقابل "  حزب و انقلاب"خط مشی را تحت نام 
بخشی از رهبری .  منصور حکمت قرار داد"  سياسی و حزب و جامعه

آنوقت حزب نقدش کرديم و بعضی که عمدتا همانهايی که اکنون در 
اين ديدگاه و خط مشی .  همان حزب باقی مانده اند، قبولش کردند

پوپوليستی و راست روانه مضرات زيادی برای حزب کمونيست 
هر تحرک و .  کارگری داشته، که مواردی را اينجا يادآوری ميکنم

نارضايتی را بدون توجه به مضمون و افق سياسی و رهبری و پلاتفرم 
مواردش .  و کارکرد آن به نام انقلاب و حلقه ای از انقلاب ناميدند

تحرک ناسيوناليستهای دست راستی و :  مشهور است، از جمله
ارتجاعی، آذری، الاحوازی، بختياريها را تحرک انقلابی ناميدند و 

جنبش ارتجاعی سبز را انقلاب ناميدن و تاکنون هم تمام .  حمايت کردند
قد از آن دفاع ميکنند و رئيس دفتر سياسی وقت شان، روز شمار انقلاب 

در سطح تحولات جهانی و منطقه ای هم، تظاهراتهای .  برايش نوشت
همه .  بازار آزاديهای دست راستی ونزوئلا و اوکرائين را انقلاب ناميدند

دخالت ناتو در ليبی را .  تحولات در خاورميانه و ليبی را انقلاب ناميدند
اين راست رويها .  ارزيابی اش کردند"  انقلاب"حمايت کردند و به نفع 

اما بازنگری انتقادی و کمونيستی .  به وضوح خود را اثبات کرده است
در ارتباط با اين مبحث، ميخواهم .  صادقانه در ميانشان مطرح نيست

تاکيد کنم، کمونيستها و کمونيسم کارگری بيش از هر جريان ديگری به 
انقلاب علاقمندند، اما فورا اين سئوال مطرح ميشود، کدام انقلاب؟ پاسخ 
کمونيستی روشن است، انقلاب کارگری و انقلاب کارگران و تمام 
تلاشمان اينست اين انقلاب را سازماندهی کرده و متحقق کنيم و نه هر 

 : حميد تقوايى

 ...باز هم در دفاع از اپوزيسيون راست 
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به زعمشان قبلا مصلحت نمی .  ارائه کنند"  نقد توجيه گرانه"نداشتند، تا 
را در همين حد "  انقلاب و سرنگونی"ديدند، رضا پهلوی پيوسته به جبهه 

واقعيت اينست حميد تقوايی زير فشار نقد .  نقد کنند"  نيم بند و توجيه گرانه
راست رويهای آشکارشان و طبعا با حاد شدن صف بندی مبارزاتی ميان 
راست و چپ و صراحت بيشتر امثال رضاپهلوی در اعلام همبستگی با 
جلادان سرکوبگر مبارزات مردم و سکوت دلسوزانه اش در مقابل کشته 

قاسم سليمانی جنايتکار اين بار مجبور شده چنين نقد "  سردار ملی"شدن 
 . نيم بند و توجيه گرانه را در مقابل رضاپهلوی مطرح کند

 
 ! باز هم دفاع از اپوزيسيون راست

ديناميسم و ويژگيهای انقلاب در "حميد تقوايی با عنوان پرطمطراق 
شروع کرد، اما اساس نتيجه گيريش اولا به دفاع مجدد از "  ايران

اپوزيسيون راست و مهره هايش و ثانيا به تقابل مجدد با مبارزين و 
برای توضيح .  دانشجويان و نيروهای چپ و کمونيست منتهی شده است

 ٩٨بعد از ديماه "او ميگويد، .  مساله به سخنان تقوايی رجوع ميکنيم
يکی قضيه . "از جمله اتفاقاتی که اشاره ميکند، اينها است".  اتفاقاتی افتاد

نفره، يکی هم شعار مجاهد،  ١۴مسيح علينژاده، يکی هم بيانيه های 
جالب .  بود"  جنبش های غيرچپ"اينها اتفاقات مربوط به .  پهلوی است

است بر زبانش نميايد، بگويد اينها اتفاقات مربوط به جنبش راست است، 
اما همانجا بی ملاحظه و در حمله به چپ .  گويی زبانش را ميسوزاند

" به اينها بپردازيم، مساله چپ فرقه ای و سنتی هم مياد تو معادله"ميگويد 
در مورد "  جنبش های غير چپ"دقت کنيد با زبان تلطيف و آوانس دهنده 

در مورد نيروهای چپ "  چپ فرقه ای و سنتی"راستها و با زبان زمخت 
آيا همين صحنه و گفته ها به نحو سمبليکی نشان نميدهد .  قضاوت ميکند

چپ فرقه "اين را هم مجدد اينجا تاکيد کنم ! حميد تقوايی کجا ايستاده است؟
که در اين بحث مورد هجمه قرار ميدهد، در وهله اول "  ای سنتی

در  ٩٨مبارزين و دانشجويان چپی هستند که از ارديبهشت ماه تا دی ماه 
عين نبرد جسورانه عليه جمهوری اسلامی، با شعارهای شفافی جريانات 
راست را افشا کرده اند و تقوايی و همفکران مشابه او را برافروخته کرده 

 . است
 

 قضيه مسيح علينژاد
عليه اش .  جرمش ديدار با پمپئو بود"تقوايی در دفاع از مسيح ميگويد، 

. آن وقت حزب ما تنها بود.  ما گفتيم اين چکارييه و نقد کرديم.  شعار دادند
در همين دو خط "  اين دوره اين شعار در دانشگاه و مبارزات فرعی شد

کلی وارونه گويی و جعل و تخطئه عليه مبارزين چپ در داخل وجود 
 . دارد، اجازه بدهيد مورد به مورد به آن اشاره کنيم

 
تقوايی با لحن تمسخر ميخواهد تصوير سطحی از دانشجويان شعار :  اولا

اينطوری "  جرمش ديدار با پمپئو بود"دهنده عليه مسيح به دست دهد که 
تقوايی با سطحی گری بيمورد از آنها عصبانی و ارزش و محتوای . نيست

را زيادی سبک به "  جرم"بحث .  کارشان را ميخواهد سطحی معرفی کند
و مهمتر اعتراض دانشجويان به .  طرف  دانشجويان چپ پرت کرده است

مسيح علينژاد در وهله اول به خاطر ديدار با پمپئو نبوده، بلکه با سردادن 
اساسا اعتراضشان به مهره "  علينژاد و ارشاد، انقياد و ارتجاع"شعار 

فرصت طلب نان به نرخ روز خوری است که با کمک صدای آمريکا و 
جريانات بورژوای شناخته شده، ميکوشد مبارزه چهل ساله زنان و مردان 
آزاديخواه و برابری طلب را عليه حجاب و پوشش اسلامی و سمبلهای 

چه .  بکشد"  کمپين  يواشکی و چهارشنبه های سفيد"اسلامی به زير سايه  
چيز از اين برحق تر و شوق انگيزتر است که نسل جوان 

 . نظرش هستند
 

 نقد پروسه
در اين ديدگاه راست روانه مادام که راست و چپ درون يک انقلاب و 
. جنبش اند، نبايد هميشه راست را نقد کرد، نقد مشروط را پيشنهاد ميکند

مانع "، آن هم  وقتی که "دل جنبش سرنگونی"به زعم تقوايی در 
يعنی بيرون جنبش سرنگونی نبايد نقد کرد "  درست کردند، بايد نقد کرد

مانع  درست نکردند، نبايد "و تازه در دل جنبش سرنگونی هم اگر 
معنی عملی اين گفته ها اينست راست برانداز را بايد .  راست را نقد کرد

شايد مناسبترين بيان "  نقد پروسه"گفتن .  مشروط و پروسه ای نقد کرد
باشد، بر اين تبصره راست روانه بر نقد کمونيستی عليه نيروهای 

اين برخلاف فهم ساده و اوليه مارکسيستی نقد هميشگی و غير .  راست
از مانيفست .  مشروط و همه جانبه کل کاپيتاليسم ونيروهای راست است

کمونيست تا دنيای بهتر اين را يادمان داده اند، نقد سلاح برنده و 
هميشگی و ادامه دار و غير مشروط کمونيستها برای درافتادن با نظم 
وارونه کاپيتاليستی و هر نيروی راست و ارتجاعی و مدافع نظم کهن 

اما ضد رژيمی گری صرف و سرنگونی طلبی به هر قيمت .  است
تقوايی را به نقد مشروط و پروسه ای و نيم بند و توجيه گرانه راست 

کاربست اين روش نيم بند و توجيه گرانه را در برخورد به .  ميرساند
در جريان آبان ماه آنجا که رضا .  رضا پهلوی چنين مطرح کرده است

گفت نبايد هرج  ومرج بشه و نظم و نسق لازمه، به ارگانهای "پهلوی 
ملی و سرداران ملی و بزرگان لشکری و کشوری پيام داد، نقدش 

رضا پهلوی غريزی "تقوايی ميگويد !  اما دقت کنيد چه نقدی؟"  کرديم
ميگه نه فکر شده، غريزی داره ميگه نظم و نسق باشد و هرج ومرج 

سئوال اينست اين نقد است يا توجيه سياستهای راست رضا ..."  نباشه و 
حميد تقوايی توجيه گرانه مشکل سياست رضا پهلوی را !  پهلوی؟

چيزی که قطعا رضا .  و به معنايی معرفتی ميداند"  غريزی، فکر نشده"
به حميد تقوايی بايد يادآوری کرد، !  پهلوی اگر بشنود، خنده اش ميگيرد

اولا رضا پهلوی يک چهره آگاه بخشهايی از بورژوازی سلطنت ديده 
و امکانات "  وطنی و غير وطنی"متکی به اتاق فکرهای .  ايران است

عنصر خود آگاه جنبش ارتجاعی طبقاتی خودش که .  فراوان است
هيچگاه حاضر نشده آوانسی به نيروهای چپ و کمونيست و غير جنبش 
خودش و از جمله عليرغم انواع چراغ سبز زدنهايت تا دلشان را به 

درست برعکس .  دست آوريد حتی به حزب شما امتيازی نداده است
" فرشگرد"هر حرکت آنها و يکی از مواردش ايجاد نهاد ارتجاعی . شما

. شروع کردند"  ارتجاع سرخ"با ضديت با کمونيسم و به  قول خودشان 
ثانيا رضا پهلوی سالها قبل از آبان ماه و به ويژه از مقطع عروج جنبش 

تا کنون بارها و بارها پيام مودت به سپاهيان و  ٩۶سرنگونی دی ماه 
ارتشيان و نيروهای نظامی و انتظامی برای حفظ کشور در مقابل هرج 

به آنها .  صادر کرده است)  بخوان انقلاب کارگران و مردم(و مرج 
وجود آنها بسيار لازمست، حميد "  انتقالی قدرت"اعلام کرده در دوره 

تقوايی دير به صرافت نقد نيم بند و توجيه گرانه سياست رضا پهلوی در 
اينطور نيست که تقوايی و حزبش از . افتاده است" دل جنبش سرنگونی"

همدليهای قبلی رضا پهلوی با نيروهای سرکوبگر و قاتلان مردم اطلاع 
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را فرعی و در حاشيه "  مسالمت آميز و تماميت ارضی"کرد و اشاره به  
ها ناميد و به اين ترتيب همچون وکيل مدافع صادر  جوهر قابل تاييد بيانيه

کنندگان بيانيه ها برايشان توجيه کرد و توصيه ميکرد آن را اصلاح کنند 
نفر پيام ليدر  ١۴و در ادامه عضو دفتر سياسی شان با نوشتن نامه به 

گويی .  حزب يعنی توصيه به اصلاح بيانيه را به آنها گوشزد ميکرد
صادرکنندگان مشکل معرفتی دارند و احتياج به ارشاد تقوايی و 

اما نکته آنجا است که تقوايی اشاره دارد، آنجا که بيانيه .  همفکرانش دارند
قانون اساسی جمهوری اسلامی سراپا بازنويسی شود، "ها گفته بودند، 

آيا همين مساله به اندازه کافی .  را تاييد کردند"  خامنه ای استعفا دهد
بازنويسی قانون اساسی و "طرح  .  گويای راست روی آشکار نيست

آن هم دوسال بعد از عروج جنبش سرنگونی دی ماه "  استعفای خامنه ای
مرگ برديکتاتور و خامنه ای و جمهوری "که با شعارهای کوبنده  ٩۶

به ميدان آمد، اگر "  اسلامی و اصلاح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا
نفره که يک عمر در خدمت جمهوری  ١۴برای بخش بيشتر عناصر 

به حساب آيد، قطعا تاييد آن توسط ليدر يک "  پيشرفت"اسلامی بودند 
حزب چپ و به قول خودش مدعی قدرت سياسی، راست روی افراطی 

 ١۶و  ٩٨قبح مساله آنجا است که بعد از مبارزات قهرمانانه آبان .  است
نفره و  ١۴که کل بساط راستها و بيانيه های  ٩٨آذر و به ويژه دی ماه 

نابود باد جمهوری "ديگر ترفندهايشان فرعی شد و شعار مبارزاتی 
گسترش پيدا کرد، حميد تقوايی لجوجانه و سطحی برگشته هنوز "  اسلامی

دفاع ميکند و مبارزين چپ در دانشگاه "  نفره ١۴مسيح و بيانيه های "از 
و در داخل را مورد حمله قرار ميدهد و تاسف بارتر اين امتياز را به 

نفره راستها ميبخشد که گويا تحت تاثير بيانيه راستها، بعدا در  ١۴بيانيه 
تقوايی لطف زيادی در "!  فرمانده کل قوا استعفا"شعار داده شد،  ٩٨ديماه 

نفره دارد، ترديدی ندارم خوشان ميدانند  ١۴حق صادرکنندگان بيانيه 
نابود باد "شعارهای "  فرمانده کل قوا استعفا"مبارزينی که قبل از 

 ١۴سرداده اند، از بيانيه کذايی "  جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای
نفره حرفی از جارو شدن  ١۴مگر در بيانيه های .  نفره تاثير نگرفتند

جمهوری اسلامی بود، يا آنها با فرض حفظ نظام و در درون نظام قرار 
است قانون اساسی را اصلاح کنند و در بالا تغيير مهره های نظام را 

همه ميدانند دانشجويان چپ از راستها تاثير نگرفته اند، اين . تعقيب ميکنند
حميد تقوايی است حاتم بخشی ميکند و سهمی برای جريانات راست در 

 .مبارزات جاری قائل است که خودشان باور نميکنند
  

 ! در مورد شعار مجاهد، پهلوی، دو دشمن آزادی
آذر امسال بيشتر از مجاهد و پهلوی به حميد  ١۶مثل اينکه اين شعار در 

تقوايی بار ديگر به مبتکران اين شعار .  تقوايی و حزبش سخت آمده است
در .  ميتازد و بار ديگر و بی مهابا آنها را همسوی خامنه ای معرفی ميکند

يک آخوند ميتونست بره رو منبر "اوج بی مسئوليتی و گستاخی ميگويد 
بگه رهبر فرمودند، مجاهد، سلطنت طلب توطئه ميکنند و عامل دست 

" آمريکايند و دانشجويان عزيز ما هم اعلام کردند، اينها دشمن آزادی اند
آخوند رو منبر نرفت، اما !  براستی به اين سفسطه بازی چه ميگوييد؟

حميد تقوايی برای چندمين بار رو منبر رفت، عليه دانشحويان چپ اين 
به حميد تقوايی بايد يادآورشد، آخوند به اين دليل .  فرمايشات را گفته است

نتوانست رو منبر برود، چون محکم کاری دانشجويان چپ بدوا با 
شعارهای نابود باد جمهوری اسلامی، مرگ برخامنه ای و مرگ بر 

اين شماييد .  ديکتاتور بالاتر از آن بود که آخوند بتواند بهانه به دست آورد
را بهانه حمله و تخطئه "  مجاهد، پهلوی، دو دشمن آزادی"شعار برحق 

هنوز هم اين را .  فعاليت درخشان دانشجويان آزاديخواه و چپ کرده ايد
درک نمی کنيد، که اتفاقا دانشجويان با اين شعار زدن 

خودآگاه و سوسياليست و ماکسيماليستی پا به صحنه گذاشته اند، که اين 
فرصت طلبی را تشخيص داده و با شعار مناسبشان و او را در کنار 

به اين .  ارشاد حافظ اين سمبلهای اسلامی گذاشته و افشايش کرده اند
ترتيب نگذاشتند حاصل چهاردهه مبارزه آزاديخواهان و برابری طلبان 
و کمونيستها و از جمله همه مبارزينی که همه اين سالها درصفوف 
کمونيسم کارگری عليه حجاب و زن ستيزی جمهوری اسلامی مبارزه 
کرده اند و هنوز بعضی از آنها در صف خود حزب کمونيست کارگری 

حميد .  هستند، به حساب خود و جريانات بورژوا و راست مصادره کند
تقوايی و حزبش اگر راديکال و پايبند حقيقت باقی مانده بودند، درست 
مثل ما می بايست از اين راديکاليسم و خودآگاهی حمايت ميکردند، نه 
اينکه هربار و با مناسبت و بی مناسبت به چپ ها در دانشگاه حمله 

با ادامه اين روش تقوايی مبارزين ضد حجاب و سمبلهای اسلامی .  کنند
ثانيا .  درون حزب خودش را هم به ضميمه مسيح تبديل ميکند

دانشجويان و آزاديخواهان با اعتراض به ديدار يک مهره جنبش راست 
با وزير خارجه دست راستی ترين دولت کنونی جهان، دولت ترامپ به 

آمريکا و غرب برای "  آلترناتيو سازی"درست به مهره سازی و ترفند 
اين اقدام !  آينده تحولات ايران اعتراض دارند، چه چيز از اين مناسبتر

بسيار هوشيارانه بود و طبيعی است بايد مورد حمايت ما کمونيستها 
ديپلماسی "واضح است چنين اقدامی با چهارچوب .  قرار گيرد

حميد تقوايی در تناقض است و به اين دليل با  حمله او و "  کمونيستی
ثالثا با جعل و وارونه گويی ميگويد، اين شعار .  حزبش مواجه شده اند

خودش ميداند جعل .  اذر فرعی شد و به حاشيه رفت ١۶دانشجويان در 
اما مساله مهم .  ميگويد و چنين نبود و اين شعار سرجای خودش بود

آذر سرخ ضمن حفظ اين  ١۶اينست دانشجويان چپ و آزاديخواه در 
نه .  شعار و در پيوستگی با شعارهای مبتکرانه قبلی اين بار فراتر رفتند

تنها شعارهای بسيار کوبنده تر و رساتر عليه کل جمهوری اسلامی را 
پيام رساتری را "  مجاهد، پهلوی، دو دشمن آزادی"سردادند، با شعار 

عليه اپوزيسيون راست و بورژوايی اعلام کردند و البته موجب 
نهايتا اما براستی خجالت آور نيست ليدر .  ناراحتی حميد تقوايی هم شدند

تا کنون در مناسبتهای مختلف دفاع  ٩٨يک حزب چپی از ارديبهشت 
يک جانبه از يک مهره جريان راست را در مقابل دانشجويان چپ و 

آيا کسی در آن حزب پيدا نميشود، .  نيروهای چپ به عهده گرفته است
. وارونه و سبک است"  ليدرمان"بگويد صرفنظر از هر چيزی اينکار 

رضا پهلوی و ديگر چهره های اپوزيسيون راست و گردانندگان صدای 
شايد .  آمريکا به چنين دفاعی از مسيح همقطارشان همت نگماشته اند

. خيالشان آسوده است، حميد تقوايی و حزبش زحمت آنها را کم کرده اند
و تقوايی با خرسندی ميگويد در دفاع از مسيح وقت خودش حزبشان 
تنها بود و من برايش تاييد ميکنم که حزبشان در اين اقدام راست روانه 

 . تنها بود و براستی تاسف بار است
 

 ! نفره ١۴قضيه بيانيه های 
نفره تقوايی ميگويد، آنوقت که منتشر شدند، نقد  ١۴در مورد بيانيه های 

را نقد "  مسالمت آميز و تماميت ارضی"کرديم، اشاره بيانيه ها به 
تقوايی در مصاحبه تلويزيونی آن بيانيه ها را تاييد .  اينطور نبود.  کرديم
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بشدت ساده اوضاع ايران را "اين بود که  نوشته بود مصاحبه حميد 
را  ساده انديشی، نوعی يکجانبه نگری و انعطاف ناپذيری و حتی ميکند

سالی که حميد تقوايی ليدر  ١٧در ".  در روش برخورد حزب ايجاد ميکند
حزب کمونيست کارگری ايران بوده، همزمان با خط مشی راست و 

از .  پوپوليستی، به علاوه سطحی گری را بر اين حزب ناظر کرده است
جمله فاکتهايش همين مغلطه انقلاب و سرنگونی، حمايت و همگامی با 
جنبش ارتجاعی سبز و حمايت از تحرکات ناسيوناليستی دست راستی، 

با پيش "  انقلاب انسانی و حکومت انسانی"تغيير شعارهای هويتی به 
کشيدن بحث سطحی قدرت دوگانه در مبارزات جاری، اينکه فقر ديگر 

اپوزيسيون اپوزيسيون "محور قطبی کردن مبارزات نيست، اينکه نبايد 
و صدها تز و حکم پادرهوا و به بن رسيده و راستگرايانه که لطمه "  شد

حال که حميد . جدی به کاراکتر سياسی حزب کمونيست کارگری زده است
تقوايی خود را مجاز کرده، بی ملاحظه ما و مبارزين و دانشجويان چپ و 
نيروهای چپ را سطحی بنامد، من هم خود را مجاز ميدانم بگويم در ميان 
اعضای اوليه رهبری اتحاد مبارزان کمونيست و سپس حزب کمونيست 
ايران و اعضای رهبری حزب کمونيست کارگری ايران که با بسياری از 
آنها و از جمله خود حميد تقوايی فعاليت کرده و شناخت داشته ام، 
صرفنطر از دوری و نزديکی سياسی کنونی با هريک از آنها، سطحی تر 

اين مساله که روان صحبت ميکند و .  از حميد تقوايی را سراغ ندارم
خودش را خوب بيان ميکند، پرده خاکستری بر سطحی گری نگران کننده 

 . او نزد سمپاتهايش در حزب کمونيست کارگری کشانده است
  

در مورد اينکه يک تفاوتشان اينست که آنها حزب مدعی قدرت سياسی  -٢
يک محور اصلی  ٢٠٠٣لازمست ياد آوری کنم در اختلافات سال !!  اند

اختلاف ما با حميد تقوايی بر سر اين موضوع بود، که او در نوشته هايش 
حزب و قدرت سياسی "به روشنی اعلام کرد مبحث و خط مشی 

شخصا آنوقت .  را بايد از استراتژی حزب بيرون انداخت"  منصورحکمت
در اين رابطه بحث مفصل و مستدلی را در نقد حميد تقوايی با عنوان 

در نظر دارم به زودی مجددا اين .  را نوشتم "  محوراختلاف چيست"
 .مبحث را منتشر کنم تا مخاطب خود قضاوت کند

  
 : نتيجه گيری پايانی من 

ارائه شده از جانب حميد "  ديناميسم و ويژگيهای انقلاب"بحث   -الف
تقوايی در تداوم خط مشی راست روانه و پوپوليستی و در خدمت توجيه 
سياستهای زير سئوال رفته هفده ساله ايست که بر حزب کمونيست 

اين همان خط مشی سياسی است که  در .  کارگری ايران ناظر کرده است
جمع بندی فشرده از "يعنی پانزد سال قبل در نوشته ای به نام  ٢٠٠۵سال 

خلاصه کنم پديده  :"چنين نوشتم"  تجربه حزب کمونيست کارگری ايران
بجا مانده تحت نام حزب کمونيست کارگري به پوپوليسم و ناسيوناليسم در 

اين .  غلطيده است و در همين مدت بروزات سياسي و عملي آن را ديده ايم
در مصافهاي جدي اجتماعي پيش رو فکر ميکنم .  تازه آغاز راه آنها است

اما .  شاهد معلق زدنهاي پوپوليستي و ناسيوناليستي بيشتر آنها خواهيم بود
 ۵٧بايد توجه داشت اين پوپوليسم و ناسيوناليسم شرق زده مقطع انقلاب 

پوپوليسم در دوره جديد و جناح چپ ناسيوناليسم غرب گراي اين .  نيست
ضرورت ترسيم دقيق تر خط حکمتيستي با جرياني که بنام .  دوره است

کمونيسم کارگري و منصور حکمت صحبت ميکند، ايجاب ميکند آناتومي 
 ".پوپوليسم دوره جديد آنها را تبيين کرد

 
به ازاء اجتماعی  اين خط مشی راست روانه در همين يکسال اخير ما  -ب

. مضری برای حزب کمونيست کارگری ايران داشته است

تودهن خامنه ای تا مبارزه آزاديخواهان را به حساب فرقه مجاهد و 
 . پهلوی ننويسد

 
 حميد تقوايی و شعار نه شاه، نه رهبر

 ٩٨شعار نه شاه، نه رهبر، مرگ بر ستمگر، در تظاهراتهای دی ماه 
حميد تقوايی در بحث اخيرش با زبان الکن و گويی در .  مطرح شد

گلويش گير کرده و با ترديد فراوان نهايتا ميگويد به اين شعار نقد 
نميگويد شعار خوبی است و قابل حمايت و برای اينکه نقدش .  نداريم

شاه را در کنار رهبر "نميکنند، استدلال ظاهرا محکمش اينست ، چون 
معنی عملی اش اينست اگر شعار . و از آن سوء استفاده نميشود" گذاشتن

عليه  شاه به تنهايی گفته شود، ايراد دارد و حکومت از آن سوء استفاده 
لازمست به حميد تقوايی !  به اين مغلطه کاری چه ميگوييد؟.  ميکند

يادآوری کرد، مردم ايران چهاردهه قبل يکبار برای هميشه با شاه تعيين 
به علاوه اگر کسی ريگی به کفش نداشته باشد، ميفهمد .  تکليف کرده اند

اين شعار در ادامه شعار مجاهد، پهلوی و شعارهای ديگرعليه راست 
به نظرم بار ديگر بايد .  ايران مطرح شده و بسيار گويا و پيشبرنده است

درود گفت به آگاهی نسل جوان و مبارزين جنبش آزاديخواهی و چپ که 
اگر اين .  اين چنين هوشيارانه اپوزيسيون راست را افشا کردند

شعارهای تيز عليه جريانات راست و عناصرش نبود، اکنون مجاهد و 
پهلوی و جريانات راست در بوق و کرنا می دميدند و مبارزات برحق و 

مگر سلطنت طلبان در دی .  توده ای کنونی را به حساب خود مينوشتند
متکی به يک شعار کذايی نميخواستند چنين کنند، که اکنون خود  ٩۶ماه 

 .و شعارشان به حاشيه رفته است
   

 مبنا و محور اختلاف بر سر چيست؟ 
حميد تقوايی در بخش پايانی بحثش در اين معادله دفاع از اپوزيسيون 

در "راست و حمله به چپ به اين فرمول رسيده که تفاوت آنها با چپ 
متد است، در اينست که آنها حزب سياسی اند، کمونيسم سياسی اند، 

 ٩٠حزبی اند که قدرت سياسی را ميخواهند و بقيه چپ، ايدئولوژيک و 
مبارزه طبقاتی را سطحی و مبتذل و ساده .  درصد موضع ميگيرند

 ". انگارانه ميکنند
 

 :در مورد اين نتيجه گيری تقوايی بر اين نکات تاکيد ميکنم
  

طبعا من وکيل بقيه سازمانهای چپ نيستم، اما از منظر کمونيسم   -١
کارگری و از منظر فعالين چپ و سوسياليست حاضر در مبارزات 
جاری اين را برای حميد تقوايی تاييد ميکنم که اختلافمان متديک، پايه 
ای و اتفاقا در اينست که تقوايی نه تنها مبارزه طبقاتی را سطحی و 

به .  مبتذل کرده، به علاوه مارکسيسم را هم به ابتذال کشيده است
در اينکه بخشهای زيادی از چپ .  فاکتهای ابتذالش بعدا اشاره ميکنم

علاوه بر هر مشکل ديگر از جمله سطحی بوده اند، حقيقتی وجود دارد، 
اما طنز مساله اينجا است که اکنون حميد تقوايی و حزبش علاوه بر خط 

در ابتدای همين بحث .  مشی راست، پرچمدار سطحی گری هم هست
متوجه شديد که اتفاقا جنبه ای از نقد منصور حکمت به ديدگاه تقوايی  

  ١٨صفحه   

 : حميد تقوايى

 ...باز هم در دفاع از اپوزيسيون راست 
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کمونيست کارگری ايران را به نام صاحب و ارائه کننده خودش حميد 
آن را به حساب کمونيسم کارگری و منصور .  تقوايی و حزبش بگذارند

برای تفکيک اين تفاوت مستقيما به ادبيات خود حکمت .  حکمت  نگذارند
و سايت او و اسناد و مصوبات و پراتيک يکدهه اول حزب کمونيست 

به علاوه با مراجعه .  کارگری تحت رهبری منصور حکمت مراجعه کنند
به سياستها و پراتيک حزب حکمتيست بر تفاوتهای ما و آنها متمرکز 

واقعيت اينست اکنون و هيچگاه حتی زمانی که .  شوند و قضاوت کنند
منصور حکمت در قيد حيات بوده، به شاهدی مباحث متعدد از کنگره اول 
اتحاد مبارزان کمونيست تاکنون سياستها و نگرش حميد تقوايی سنخيتی با 

فاکتها در اين مورد فراوان است، .  کمونيسم کارگری حکمت نداشته است
 . احتياجی به تکرار مجدد نيست

 
صفوف حزب کمونيست کارگری ايران از رهبری تا کادرها و   -ه

اگر هنوز ديدگاهها و سياستهای .  اعضايشان لازمست مسئولانه رفتار کنند
منصور حکمت را راهگشا ميدانند، بين خط مشی حکمت  و خط مشی 

در همين بحث و بسياری مباحث ديگر سياه .  حميد تقوايی انتخاب کنند
روی سفيد تفاوت ديدگاه تقوايی با کمونيسم کارگری و منصور حکمت 

اگر همين خط حميد تقوايی را ادامه ميدهند، .  مکتوب شده و واضح است
اصولی و مسئولانه تر آنست به کمونيسم کارگری و منصور حکمت 

 . وصلش نکنند
 
در خاتمه دوباره تاکيد ميکنم تا زمانيکه اين حزب با کمونيسم کارگری   -و

تداعی ميشود و سياستهای راست را به اين نام معرفی ميکنند، وظيفه خود 
ميدانم در دفاع از کمونيسم کارگری و منصور حکمت وارد نقد و جدل 
شوم و بر راديکاليسم کمونيستی و شفافيت مارکسيستی ديدگاههای 
کمونيسم کارگری و منصور حکمت در تقابل با هر نوع راست روی به 

 .اين نام تلاش کنم
*** 

زبان .  اين نوشته متن پياده شده بحث شفاهی در تلويزيون پرتو است
 . *محاوره ای نوشته به اين علت است

در جريان اعتصاب و مبارزات جدی نيشکر هفت تپه در کنار حرکتی 
قرار گرفتند که مسير اعتصاب شکنانه را در پيش گرفت و به تاثير از 
آنها طی اعلاميه ای زودرس پايان اعتصاب هفت تپه را اعلام کردند، 
. در صورتی که هنوز ايستادگی و اعتصاب کارگران ادامه داشت

شتابزدگی شان در اينکار چنان بود، يک روز بعد و طی اعلاميه 
در اقدامی ديگر و در جريان توطئه .  ديگری به اشتباه خود اذعان کردند

عوامل رژيم برای برکناری هيئت مديره سنديکای واحد و کنار زدن 
برگزاری "کارگران مبارز آن سنديکا تحت عنوان گمراه کننده و قلابی 

عملا در "  برگزاری مجمع عمومی"با پوشش دفاع از "  مجمع عمومی
کنار جريان توطئه گر در سنديکا قرار گرفتند و برخلاف مورد هفت 

در ارديبهشت و در .  تپه، تاکنون اين اشتباه خود را تصحيح نکرده اند
آذر صراحتا در مقابل دانشجويان چپ و آزاديخواه شعار دهنده عليه  ١۶

اپوزيسيون راست قرار گرفتند و در همين بحث اخير حميد تقوايی هنوز 
در پيش گرفتن .  با حق بجانبی از اين راست روی افراطی دفاع ميکند

اين اقدامات پراتيکی راست و در مقابل حرکت برحق کارگران و نسل 
جوان و دانشجويان چپ قرار گرفتن در بطن جدال جاری در جامعه 

 . برای هر حزب چپ تکان دهنده و به شدت نگران کننده است
 
اين بحث حميد تقوايی بر خلاف عنوانش با نتيجه گيری دفاع از   -ج

اين خط مشی و پراتيک .  اپوزيسيون راست و عليه چپ به اتمام رسيد
راست روانه اجتماعی که در بالا اشاره کردم يک دگرديسی منحط را 

در مباحثه قبلی به اين دگرديسی انحطاطی اشاره کردم و .  نشان ميدهد
دارد در حزب  ١١٠و بيانيه پيکار  ۵٩ياد آور شدم، پديده ای شبيه کار 
تعدادی از فعالين متعصب آن حزب .  کمونيست کارگری تکرار ميشود

و بيانيه  ۵٩پرخاشگرانه و بی تحمل من را به بی اطلاعی از مفاد کار 
به آنها اطمينان ميدهم به عنوان فعال کمونيست .  متهم کردند ١١٠پيکار 

آن دوران نه تنها به دقت مفاد آن مکتوبات مورد اشاره را خواندم، 
متاسفانه به چشم خود ضربات سنگين آن دگرديسی سياسی را به ويژه 
آنجا که اکثريت سازمان چريکهای فدايی خلق به زير پرچم حزب توده 

منظور من از اشاره به آن .  و همکاری با جمهوری اسلامی رفت، ديدم
دو واقعه مقايسه ادبياتی و جملات و عبارات و حتی شرايط متفاوت 

بلکه تاکيد بر اين واقعيت بود، که از .  سياسی آن دوره و اين دوره نبود
جمله در سازمان چريکهای فدايی خلق، خط راست روانه ای از قبل 
شروع شد و جلو آمد و تجسم قطعی و دگرديسی منحط آن در نشريه 

راست رويهای ليدر و رهبری حزب .  خود را نشان داد ۵٩کار 
کمونيست کارگری ايران که به شکل تقابل با مبارزين کارگری و 
آزاديخواه و چپ در مبارزات جاری در همين يکساله اخير بروز پيدا 
کرده، و در مباحثات به شدت راست روانه چند ماهه اخير حميد تقوايی 
. هم منعکس است، به نظرم دگرديسی منحط اين خط را نشان ميدهد

وظيفه هر کمونيست و به ويژه هر فعال کمونيسم کارگری است با نقد و 
طرد و منزوی کردن اين خط مشی نگذارد بيش از اين کمونيسم و 

 . آزاديخواهی و به ويژه کمونيسم کارگری لطمه بخورد
 
از هر فعال کمونيسم کارگری ميخواهم خط مشی کنونی حزب   -د

 بورژوازی و انقلاب
 ... ٥٧به بهانه سالروز انقلاب 

 : حميد تقوايى

 ...باز هم در دفاع از اپوزيسيون راست 

ايران با مانع يک جنبش وسيع طبقاتی و بانفوذ در ميان توده های منکوب 
در ايران افق سوسياليستی تغيير در .  شده و تحت تبعيض روبرو است

در ايران با سُنت مبارزه .  تحرک و عمل سياسی جامعه موج ميزند
شورائی و کارگری و اردوى آزادى و برابرى و سوسياليسم روبرو 

 . هستند
 

تکرار نخواهد شد، اينبار کارگران و  ۵٧اينبار داستان انقلاب 
ها از  "غلط کردم"اين "!  نه شاه ميخواهند نه رهبر"آزاديخواهان 

هيچ .  برای قالب کردن ارتجاع سابق، حتی ارزش نقد ندارد"  انقلاب"
ای قهرمانانش را از ميان خيل ورشکستگان سياسی و تسليم طلبان  جامعه

کمونيسم ايران اين .  جامعه دارالمجانين نيست.  هميشگی انتخاب نميکند
 . خواب بورژوازی مرتجع را به کابوس تبديل ميکند

*** 
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با انقلابات اروپا و ديگر نقاط جهان .  بنامد
و قيامهای توده ای و مردمی بر عليه 
سلطه بورژوازی داخلی و بين المللی نيز 

تلاش شده است .  همين معامله شده است
رهبران و پيشکسوتان، سياستها و اهداف 
. نيروی انقلابی تخطئه و تحريف شوند

هدف اينبوده و هست تا نفس تلاش برای 
تغيير و عمل انقلابى در اذهان توده کارگر 
و زحمتکش يا فاقد ارزش و اعتبار شود و 

 .يا دستکم به امری تخيلی و غير واقعی و غير مفيد تبديل شود
 

شيپورچی بخشى از تبليغات عليه انقلاب روشنفکرانى هستند که مطلوبيت 
و ضرورت يک انقلاب را با نتايج آن بررسى ميکنند و يا تلاش دارند با 
متدی پوزيتيويستی و از ته تاريخى به يک واقعيت اجتماعى زنده در يک 

يادمان هست بعد .  کنند"  اثبات"چهارچوب معين تاريخی نظرات خود را 
پايان "و "  مرگ کمونيسم"از پايان جنگ سرد و راه افتادن هياهوی 

و پيروزی بازار آزاد بر سرمايه داری دولتی چه کارنوالی از "  تاريخ
. مجيزگوئی بورژوازی و نفرت از انقلاب و تغييرات بنيادی راه افتاد

يادمان هست که بسياری از نيروهای ناسيوناليست و رفرميست و 
دمکرات که به اقتضای زمانه و اعتبار مارکسيسم و اتوريته جنبش بين 
المللی سوسياليستی بناچار زمانی چپگرا و شبه سوسياليست شده بودند، 
چطور در اين دوران دسته جمعی به سربازان کاخ سفيد و سخنگويان ضد 
کمونيست در تريبونهای بازار آزاد و مدافعينِ دمکراتِ تاچريسم و 

 ۵٧يادمان هست که با شکست انقلاب .  ريگانيسم و مانيتاريسم تبديل شدند
در ايران، و اساساً متاثر از اوضاع جهانى و سقوط بلوک شرق، چگونه 

"ميدان پيدا کرد"  دگرانديشى"پديده  به اسم رمز چرخش "  دگر انديش. 
سياسى، تکفير انقلابيگرى و سوسياليسم و مارکسيسم، ضديت با انقلاب و 

يادمان هست که عروج .  تمجيد ارتجاع هار سرمايه دارى تبديل شد
اصلاح طلبی دينی در ايران برای بقای نظام منحط اسلامی چگونه پشتش 

ترين نظريات داد و چگونه در  ترين و ضد انقلابی را به ضد کمونيستی
تمايلات و رای "و ضديت با "  خشونت"اپوزيسيون پرو رژيم انقلاب با 

و اکنون، کمابيش همين صف، در جهانی که مملو از  .ترجمه شد"  مردم
مشقت و تعرض سرمايه داری است و بار ديگر انقلاب و تلاش برای 
تغيير در اذهان نسل امروز جائی درخور يافته است، در جائی که 
خاورميانه در پيچيده ترين شرايط قرار دارد و ايران در آستانه يک 
بحران انقلابی است، مانند گارد ضد شورش پوتين هايشان را بسته اند و 
با تجهيزات کامل و هر کدام به وَسعِ خود، عليه تلاش برای تغيير و در 

 . دفاع از بورژوازی هار و آدمکش خودشيرينی ميکنند
 
 "انقلاب مخملی"

چند صباحی گذشت و ديديم همان کسانی که برای قلدری نظامی آمريکا و 
ناتو هورا ميکشيدند و عليه نفس انقلاب سخن پراکنی ميکردند اينبار 
کودتاهای سفارتخانه های آمريکا در کشورهای جدا شده از بلوک شرق 

بدون دخالت انقلابی "  انقلاب"اينبار !  ناميدند"  انقلاب مخملی"سابق را 
های  کارگر و کمونيسم و منطبق با تغييرات ريموت کنترلی در ميان لايه

در ميان اپوزيسيون دست راستی ايران که ! بورژوازی جواز عبور گرفت
به انقلاب آلرژی شديد دارد، انقلاب مخملی طرفدار پيدا کرد چرا که آنرا 

فشار از پائين و چانه زنی در "قالب مناسبی برای سياست و استراتژی 
جنگ، ميليتاريسم تروريسم، فاشيسم و راسيسم، تهاجم به طبقه . يافتند" بالا

کارگر، کودتاها و ميدانداری ارتجاع مذهبی قرار بود خلأ 

رسانه های دولتی و دست راستی  ۵٧امسال بار ديگر در سالروز قيام 
و "  انقلاب خشونت است"تلاش کردند نوار کهنه و داستان نخ نمای 

سالروز انقلاب "جعل و "  مردم ايران اشتباه کردند انقلاب کردند"
برخی مانند خانم شيرين عبادی فراتر رفتند و .  را تکرار کنند"  اسلامی

استغفار "  ؟!دختران و همنسلان دخترانش بخاطر انقلاب کردن"از 
ميزبانان و عمده مدعوين اين رسانه ها هدف روشنی را تعقيب .  طلبيدند

 ۵٧اشتباه نسل انقلاب "به مردم ايران و نسل جديد گفتند که :  ميکردند
ها و سبز و بنفش و مسالمت جوئی و  را تکرار نکنيد، به اصلاحات چی

پيامشان اينست که تغيير ممکن نيست و "!  نافرمانی مدنی متکی شويد
اگر ممکن باشد چه بسا بدتر از جمهوری اسلامی شود، اصلاً شايد 

اذعان کنيد  ٥٧حال که تغيير ميخواهيد لااقل به اشتباه !  ايران نابود شود
 ! و رژيم سابق را برگردانيد

 
تحريف تاريخ و قلب حقايق تاريخی البته حرفه ژورناليسم امروز و 

بورژوازی . جزو اصول و اخلاقيات روشنفکران طبقه بورژوازی است
نميتواند از منفعت اجتماعی و طبقاتی اش دست بکشد و به همين ايران 

تبليغات عليه عمل انقلابی و .  عنوان عليه تغيير انقلابی می ايستد
ايران ادامه  ١٣۵٧تحريف حقايق تاريخی به بهانه سالروز قيام بهمن 

اين نگرش مشترک و عام طبقه بورژوا به اصل عمل انقلابی و تحول 
 . انقلابی و نشان تحجر ذاتی اين طبقه است

 
اما نه انقلاب محصول کار انقلابيون است و نه کمونيسم و مارکسيسم 
ً با هرنوع انقلابی  هر تحولی را انقلاب مينامد و نه بورژوازی تاريخا

اگر موقعيت و منفعت طبقه بورژوازی و "  انقلاب. "مخالف بوده است
امتيازات سياسی و اقتصادی طبقه حاکم را مورد تهديد قرار ندهد، 

های متعددی بوده  "انقلاب"تاريخ معاصر شاهد .  بسيار هم خوب است
وقتی کودتای فاشيستی در اوکراين .  است که ارتجاع خالص بوده اند

نام ميگيرد و يا طرفداران سياست تهاجم "  انقلاب برای دمکراسی"
را به نيروهای اسلامی و "  انقلابيون"نظامی به سوريه و ليبی عنوان 

تروريست ميدهند، کمونيستها و مارکسيستها بايد از کاربرد واژه عام 
بحث اين يادداشت اما اشاره به تحول انقلابی و .  انقلاب پرهيز کنند

 . برخورد بورژوازی با آنست
 

 وحشت بورژوازی از انقلاب   
بورژوازی هميشه از انقلاب به معنی حاد شدن مبارزه طبقاتی و تلاش 
طبقات فرودست و استثمار شده برای تغيير از پائين با نفرت ياد کرده 

حتی اگر حاصل اين تلاشهای انقلابی شکست بوده باشد در .  است
های بورژوا عليه نفس انقلاب تاثيری نداشته  تصوير پردازی ايدئولوگ

بورژوازی پروس و فرانسه در حال جنگ و دستگاه کليسا و .  است
سلطنت متحد شدند تا اولين انقلاب کارگری جهان يعنی کمون پاريس را 

قريب يک قرن خط توليد تبليغات ضد کمونيستی تلاش .  بخون بکشند
" کودتای حزب بلشويک"کرده است که انقلاب کارگری در روسيه را 

 بورژوازی و انقلاب
 ٥٧به بهانه سالروز انقلاب 
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تبديل کنند چرا نتوان نتوان امثال غنوشی و طنظاوی و محمد "  اسلامی
مرسی و مالکی و علاوی و هر جانور و مزدور ناتو و پنتاگون را 

معرفی "  انقلاب"جا داد و سياست ميليتاريستی و کشتار را "  انقلابی"
کرد؟ افق اپوزيسيون بورژوائى ايران براى کسب قدرت سياسى يا رفتن 
پشت رژيم اسلامى است و يا سناريوهاى کودتا و جنگ و بند و بست از 

ادبيات و روشهاى اين اپوزيسيون ضد کمونيست نيز تابع .  بالاى سر مردم
اگر دوره، دوره اصلاح طلبان حکومتى و مانور .  مقتضيات زمانه است

در چهارچوب قوانين ارتجاع اسلامى باشد، اينها از آخوند آخوندتر و البته 
ميشوند و وظيفه شان تکفير انقلاب و قانع "  دگر انديش"و "  مسالمت جو"

اگر دوره، دوره قيامها .  است"  انتخاب بين بد و بدتر"کردن مردم به کم و 
بالقوه انقلابات کارگرى است، آنوقت "  خطر"و خيزشهاى توده اى و 

بخش اساسى اردوى راست اعم از حکومتى تازه مغضوب شده تا 
اپوزيسيون هميشه دست به سينه طرفدار رژيم، پشت دمکراسى موشک 
کروزى و کودتا و جنگ داخلى و تروريسم عريان و رژيم چينج و تشکيل 

بورژوازى بدون .  لويه جرگه وطنی يعنی شورای مديريت گذار ميروند
اعمال خشونت و استثمار طبقاتى و تحديد آزادى و منکوب کردن اکثريت 

بورژوازى عقبمانده و اسلام زده .  مردم زحمتکش قابل تعريف نيست
ايران که عمرى را زير عباى آخوند و سُنت و شرقزدگی ناخن جويده و 
بيش از هر کسى از کارگر و کمونيسم و عمل مستقيم و انقلابى مردم 
وحشت دارد، در دوره انقلابى وظيفه اش پاسدارى از وضع موجود و 
ايفاى نقش براى بازسازى ارکان اساسى حاکميت ضد انقلابى طبقه 

 . بورژوا است
 

اما ادعاهای سياسی و تبليغی بورژوازی تابعی از منافع اقتصادی و بقاى 
بورژوازی بزعم خود تلاش ميکند انقلاب را از . حاکميت ارتجاعيش است

اما آنجا که .  صحنه تلاش اجتماعی بويژه برای طبقات محروم حذف کند
قادر به آن نيست و عليرغم اين تلاشها انقلاب و تحرک انقلابی خود را 

سرکوب ميکند و يا راسا مبشر "  انقلاب"ديکته ميکند انقلاب را با نام 
در فرهنگ عامه و ادبيات .  ميشود"  انقلاب"انواع ارتجاع سياسی با نام 

سياسی رايج انقلاب به قيام و اعتراض وسيع توده اى عليه حکومتها و 
در عين حال جامعه کنونى و قرن گذشته .  وضع موجود اطلاق شده است

" انقلاب"انواع تحرکات ارتجاعى و واپسگرا ديده است که خود را با 
کمونيستها و مارکسيستها در عين حال که از عمل .  معرفى کرده است

انقلابى و تحرک توده مردم زحمتکش عليه تبعيض و اوضاع کنونى 
قاطعانه دفاع ميکنند، در عصر سرمايه دارى و حاکميت بورژوازى بر 
کره خاکى، تنها انقلاب سوسياليستی طبقه کارگر، انقلاب کارگرى را 
بعنوان انقلابى عليه کل اوضاع موجود برسميت ميشناسند و فلسفه 

اما هدف بورژوازى .  وجوديشان تلاش براى سازماندهى اين انقلاب است
ً تلاشى است براى نفى حرکت از پائين  از کوبيدن انقلاب اساساً و عموما
ً نفى  عليه سلطه و امتيازات سياسی و اقتصادی طبقات دارا و خصوصا

 .انقلاب کمونيستى طبقه کارگر عليه حاکميت نظام سرمايه دارى
 

و استغفار و طلب بخشش کسانی که يا در زمان  ٥٧کوبيدن انقلاب 
خودش در رکاب اسلاميون تازه به قدرت پرتاب شده بودند و يا هيچوقت 

ميکنند، اگر بخشاً  ٥٧انقلابی نبودند و بيهوده خود را آويزان انقلاب 
بخاطر تائيد عمل و انتخاب امروزشان از دريچه گذشته است، بخش 
اساسی آن از منفعت سياسی و طبقاتی و دفاع وقيح شان از تداوم نظم 

ای و  کنونی مايه ميگيرد، دفاعی که واکنشی به عروج جنبش راديکال توده
اش را در انقلابی قرن بيست و يکمی جستجو  کارگری است که چکامه

در بورژوازی وحشت زده از شبح کمونيسم اما !  ميکند

دوره ای که حتى انقلابيون .  نگرش انقلابی و عمل انقلابی را پر کند
سابق زير بار فشار اين تبليغات از انقلابی خواندن خود، از فراخوان به 

 .عمل انقلابی و کارگری، و از نفس انقلاب تبََری می جستند
 

. اما با بحران اقتصادی بار ديگر کشتی سرمايه داری در گل نشست
تبليغی و تئوريهای يک من يک   -بحران اقتصادی کل عمارت سياسی
بار .  را بى اعتبار کرد"  نظام برتر"غاز و داعيه سرمايه داری بعنوان 

ديگر صحنه دنيا کلاسيک شد و جنبشهاى واقعى چپ و راست صحنه 
بورژوازی از قلدر ميليتاريست ها تا ليبرالها و . سياست را اشغال کردند

دمکراتهايش در مرکز و چپ جملگی اختلافات خانوادگی را کنار 
گذاشتند و برای نجات سرمايه و سرمايه داری تلاش واحدى را در 

از يکسو غرولند ميکردند که وال استريت و بازارهای .  دستور گذاشتند
شده و ظاهرا اين ادعا از موضع راست افراطی "  سوسياليستی"بورس 

بر کمک دولت به بانکها و سرمايه داران مالی نقد داشت و از سوی 
سوسياليستی "ديگر برنامه همين راست افراطی و کل بورژوازی 

شعارها و سياستها روشن و بدون .  قرضهای بورژوازی بود"  کردن
سرمايه های بزرگ بايد نجات يابد و چرخه :  تفسير بودند و هستند

سودآوری برای سرمايه احيا شود، اما هزينه بحران و فساد مالی و 
سرمايه توسط کارگران و شهروندان دسته جمعی "  ضررهای"بدهيها و 

اينجا ديگر حمله به انقلاب و سوسياليسم و مارکس در !  پرداخت شود
 . دوره ای که بورژوازی بی اعتبارتر از هر زمانی است فايده ندارد

 
اولين بارقه های مقاومت در مقابل بورژوازی و سياستهای ضد 
کارگريش به موجی از اعتراض و قيام توده ای در چهار گوشه جهان 

اعتراض عليه سرمايه داری از کشورهای اروپا و آمريکای .  منجر شد
اوضاعی پيش آمد که .  شمالی تا خاورميانه و شمال آفريقا را درنورديد

ديگر .  باثبات ترين حوزه های ديروز سرمايه امروز فاقد ثبات بودند
اوضاعی نبود که تبليغات ضد کمونيستی و تبليغ و فحاشی به انقلاب 

همين اوضاع به سقوط ديکتاتوريهای سی و چهل ساله .  کارساز باشد
منجر شد و دورنمای تغيير نظم قديم را مقابل ميلياردها انسان در کره 

تيتر رسانه هائی شد که تا ديروز يک "  انقلاب"بناچار .  خاکی گذاشت
رسالت اساسی شان شانتاژ و سرهم کردن تاريخ جعلی عليه هر انقلاب 

اپوزيسيون دست راستی ايران نيز .  و انقلابيون و عمل انقلابى بود
خجلت زده و مثل هميشه عقب تر از هم سنخ هايشان در جهان کمی 
ترمز فحاشی به انقلاب را کشيدند اما زهر و کينه طبقاتی شان را 

همه فهميدند که ميشود ديکتاتورها را هم به .  متوجه کمونيسم کردند
کمک آمريکا و جنگ سرنگون کرد و همزمان با آلترناتيو سازی در 
مقابل اعتراض برحق مردم و با سرهم بندی مشتی مرتجع تحت عنوان 

همان رسالت قديمی ضد انقلابی و ضد کمونيستی را "  شورای انقلاب"
 .پيش برد" انقلاب"با نام 

 
اگر همين رسانه ها و دول غربی توانستند خمينی و جريان مرتجع 

ايران در عرض چند هفته  ۵٧اسلامی را در انقلاب آزاديخواهانه 
انقلاب "کنند و انقلاب برای آزادی و رفاه را به "  رهبر انقلاب"

 بورژوازی و انقلاب
 ... ٥٧به بهانه سالروز انقلاب 

  ١٨صفحه   
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بساط رژيم را در .  هرجا امکان دارد صندوقهای رای را به آتش کشيد
کانديداها را به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب رژيم .  محلات جمع کرد

فراری داد و پروسه اعتراض به مضحکه انتخابات بايد از همين امروز 
در شرايطی که رژيم اين کارنوال را راه انداخته است حتی .  شروع شود

گوشمالی دادن کانديداها در صورت امکان مشروع و عملی تعرضی به 
بايد مزدوران رژيم در هر محله و شهری که ظاهر ميشوند !  شمار ميرود

خيزش انقلابی آبان ماه نشان داد رژيم چقدر آسيب !  احساس امنيت نکنند
در نتيجه افشاء و طرد عوامل رژيم در محلات و محل کار و .  پذير است

 . زندگی  کار سختی نخواهد بود
 

ناقوس مرگ جمهوری  ٩٨و آبان ماه  ٩٦مردم در اعتراضات ديماه 
جامعه به دو اردوی طرفدار و مخالف .  اسلامی را به صدا در آورده اند

ديگر با هيچ ترفندی رژيم قادر نيست .  جمهوری اسلامی تبديل شده است
مسئله مردم، حضور در پای .  خواست سرنگونی مردم را عقب براند

صندوقهای رای و فرستادن اوباش اسلامی به مجلس اسلامی و خبرگان 
بلکه تلاش برای برهم زدن اين کارنوال جنايتکاران !  رهبری نيست

. مردم از جناح بنديهای رژيم عبور کرده اند.  بزعامت خامنه ای است
رژيم با مجلس اصلاح طلب يا اصولگرا راه حلی برای معضلات چند 

برهم زدن بساط انتخابات نه . لايه معيشتی، سياسی و فرهنگی مردم ندارند
تنها ممکن است بلکه ميتواند گامها مبارزه مردم برای سرنگونی انقلابی  

 .رژيم را جلو ببرد
*** 

اوضاع سياسی و اجتماعی ايران بعد از خيزشهای انقلابی آبان و ديماه 
هر چه زمان ميگذرد شکاف بين .  آرامش قبل از طوفان است ٩٨سال 

ميدان مانور جمهوری اسلامی .  مردم و حاکميت اسلامی بيشتر ميشود
چشم اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم .  تنگ تر شده است

اصلاح طلبی درون حکومتی به انتهای خط  رسيده .  متصور نيست
در چنين .  است و ديگر کسی برای اصلاح طلبان تره خرد نميکند

شرايطی رژيم جنايتکاران اسلامی به استقبال انتخابات دور يازدهم 
از رهبر تا رئيس جمهور و گله آخوند .  مجلس اوباش اسلامی ميرود

دستان خونين شان را قايم کرده اند و به گدايی از رای مردم برای 
 . مشروعيت نداشته رژيم رفته اند

 
! هستند"  قهر کردن مردم با صندوق رای"اوباش اسلامی حاکم نگران 
اگر از من خوشتان نمی آيد در انتخابات : "خامنه ای از مردم ميخواهد

اسفندماه شرکت کنيد چون امنيت جمهوری اسلامی و مشروعيت آن در 
اين ."  مناسبات بين المللی در گرو مشارکت بالا در انتخابات است

کرشمه آخوندی برای جلب توجه مردم به مضحکه انتخاب، مشتی 
ای خوب ميداند که به  خامنه.  مزدور اسلامی در مجلس نخ نما شده است

بود و  ٥٧قدرت رسيدن ارتجاع اسلامی نتيجه سرکوب خونين انقلاب 
از روز اول رژيم اسلامی نزد مردم آزاديخواه ايران مشروعيت نداشته 

کم کم پادوهای رژيم .  مزدوران رژيم روحيه شان را باخته اند.  و ندارد
سال رژيم  ٤٠بعد از . در داخل و خارج کشور سفره شان را جدا ميکنند

با اقتصادی ورشکسته و نظامی فاسد، بدون حائل اصلاح طلبی 
برای رژيم اسلامی . دستگاهی در مقابل مردم معترض قرار گرفته است

کشاندن مردم به انتخابات مجلس و رياست جمهوری و غيره ويترينهای 
اين هدف را از زبان خامنه ای بدون .  است"  مناسبات بين المللی"برای 

در نتيجه مضحکه انتخابات برای .  هيچ پرده پوشی اعلام شده است
رژيم مصرف رو به بيرون دارد و قرار نيست بهبودی در شرايط 

 . زندگی احدالناسی در آن کشور بوجود آورد
 

طيف های مختلف اپوزيسيون سياست تحريم انتخابات را در پيش گرفته 
! اند که سياستی غلط و در نهايت به نفع جمهوری اسلامی است

طرفداران سياست تحريم از اينکه شورای نگهبان کانديداهای مد نظر 
نظارت "از اينکه هنوز .  آنها را تائيد نکرده است معترض هستند

غرولند اين بخش از اپوزيسيون .  وجود دارد گله مند هستند"  استصوابی
 .ربطی به اعتراض پايه ای مردم عليه جمهوری اسلامی ندارد

  
"! انتخابات"از نظر ما با هيچ معياری نميتوان به اين مضحکه گفت 

از نظر .  سياست درست از نظر ما برهم زدن کل انتخابات رژيم است
تحريم "و در چهارچوب !  هم کافی نيست"  رأی بی رأی"ما شعار 
بايد تلاش کرد .  می گنجد و در نهايت به نفع رژيم خواهد بود"  انتخابات

 شعار رأی بى رأی كافى نيست 

 !بايد صندوقها را آتش زد
 جمال كمانگر 
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خانم شيرين عبادی در حال جاخالی 
فکر ميکند که پهلوی . دادن سياسی است

ديگری در راه است و ميخواهد از 
اين .  همين حالا تکليفش را روشن کند

. بار فرق ميکند ايشان مطالعه کرده اند
حتما پلاتفرم سلنطت و آلترناتيو راست 

هرچه باشد آزادی .  را مطالعه کرده اند
بيان در فرنگ به ايشان حداقل اين 
کمک را نموده است که حجابشان را 

خانم عبادی،  .بردارند و مطالعه نمايند
اين يک انتخاب از سر آگاهی و منافع طبقاتی .  نيست"  خطا"اين ديگر 

شما نميخواهيد با آزاديخواهان و .  معينی است که در پی آن هستيد
اين نامه .  راديکاليسم جامعه که در حال رشد و گسترش است تداعی شويد

خطاب به دختران انقلاب و زنان پشت ميله های زندان گوهردشت و 
اين نامه خطاب به دانشجويان و حاميان .  رجايی شهر و اوين نيست

کارگران خواهان شورا نيست، اين نامه به راست ترين جناح اپوزيسيون 
ايران است که شما فکر ميکنيد ميتواند يک آلترناتيو در فردای فروپاشی 

 .ميخواهيد وارد کلوب آنها شويد. رژيم جنايتکار جمهوری اسلامی باشد
 

اين نامه برای ابراز آمادگی و در صف ضد .  اين حنا ديگر رنگ ندارد
تان را جمع کنيد و به مانند بسياری  جل و پلاس.  انقلاب قرار گرفتن است

ديگر از روشنفکران و نويسندگان در آستانه زلزله ای که در راه است 
سلطنت و هر دم و دستگاهی که از .  چتر نجات خود را آماده داشته باشيد

بالای سر مردم تحميل شوند نشان از بقايای سنتهای قرون وسطائی است 
و با مقاومت مردم زحمتکش و نيروی آزاديخواه و برابری طلب جامعه و 

سوسياليست ها امروز با .  در راس آن ما کمونيست ها روبرو خواهند شد
ما جزو صفی  ۵٧اگر در انقلاب .  برنامه و اهداف خود در ميدان اند

بوديم که ميدانستيم حکومت مذهبی يعنی برگشت به قرون وسطی، 
اند، اگر يادتان باشد تا چند  ميدانستيم آخوند جماعت دروغ گو و کلاش

ماهی قبل از انقلاب کسی به جزو عده معدودی نميدانستند خمينی کيست تا 
اينکه بی بی سی در ماه تصويرش را ديد، ميدانستيم که شاه و ساواک 
هرچه تشکل و انسان آزاديخواه و چپ است را تيرباران نموده است، 

چرا .  ميدانستيم مردم گرسنه اند و بيکار، چرا که خودمان جزو آنها بوديم
دچار فراموشی تاريخی شده ايد؟ هم شما ميدانيد هم ما ميدانيم و هم رژيم 
اسلامی ميداند که امروز پيروزی يک آلترناتيو سوسياليستی غير ممکن 

 .نيست
 

نامه شما .  خانم عبادی برای رنگ عوض کردن احتياج به سفسطه نيست
ما روی اين شکايت نامه شما .  گيرنده هايش در دور و بر خودتان است

و برای مقابله با انقلاب بعدی، همان لحظه که پست شد    ۵٧عليه انقلاب 
 ! مهر باطل زديم

 

 ١٣٩٨بهمن  ٢۴ -٢٠٢٠فوريه  ١٣

در کيهان لندن ! شيرين عبادی در نامه ای سرگشاده که برحسب تصادف
تلاش دارد که آب توبه برسر خود و، ما را هم حتما  ،چاپ شده است

قاطی ميکند، بريزد و طلب بخشش از نسلی کند که چهار دهه گذشته در 
سوالی که برای هر .  خيابانها به مصاف جمهوری اسلامی رفته است

خواننده اين نامه پيش می آيد اينست چرا در اين مقطع شيرين عبادی 
فيلش ياد هندوستان کرده و ميخواهد احساس ندامت خود را بلند و علنی 

 بنويسد؟
 

برای فهميدن هدف اين نامه بايد خود نامه را با سعه صدر خواهد و 
شيرين عبادی در اين نامه جايگاه خود و روند  .اهداف آن را درک نمود
ما (ميگويد که؛  .به روشنی ترسيم ميکند ۵٧حرکتش را در انقلاب 

اطلاعی از رهبری که ميامد نداشتيم و کتابی از ايشان نخوانده بوديم، 
انقلاب اصلا وقتش نبود، اگر آزادی بيان و مطبوعات وجود داشت، 

نقل به ...)  شاهپور بختيار به نادرست نوکر بختيار ناميده شده و غيره 
و بسياری از اين جملات را برای ثابت نمودن پشيمانی عميقش )  معنی 

تر از همه وقتی است که ميگويد ما فکر  ولی مسخره.  ارائه ميدهد
. ميکرديم که رهبر دينی که لباس روحانی در تن دارد دروغ نميگويد

کی نميدانست که آخوند و ملا جماعت انگل و مفت خور !  جل الخالق
بوده و هستند؟ شما يا ما؟ همين چند جمله بايد به روشنی روح نامه 

 .شيرين عبادی را روشن کرده باشد
 

از کيسه خليفه .  استفاده ميکند"  ما"خانم عبادی در اين نامه از ضمير 
من .  شايد منظورش از ما ايشان و دور و برهايش ميباشد.  می بخشد

خودم را در اين نوشته نمی بينم، ناسلامتی ما هم از جوانان انقلاب 
ايران را بايد ديد چه کسی و يا کسانی تفسير و يا حتی  ۵٧انقلاب  .بودم

 بازگويی ميکنند و از سر چه منافعی و چرا؟
 

انقلابی برای آزادی و برعليه فقر و  ۵٧برای ما کمونيستها انقلاب 
اگر وجود "ايشان از آزادی بيان .  ديکتاتوری محمد رضا پهلوی بود

صحبت ميکنند، يادشان رفته بگويند که مردم را خفه کرده "  داشت
خبرچين و دستگاه اطلاعاتی دقيقا مثل .  ساواک همه جا بود.  بودند

رفت و چه کسانی  ۵٧آنچه بر انقلاب  .امروز گلوی مردم را گرفته بود
اما .  پای منبر خمينی نشستند و خمينی را آوردند برکسی پوشيده نيست

ايشان اين بار از پنچره خانه شان .  همه اين آه و ناله تنها يک هدف دارد
اصلاح "ايشان صدای شعار .  غرش توفان سهمگين را مشاهده ميکند

را شنيده اند، ايشان ميدانند که زنان "  طلبِ  اصولگر ديگر تمامه ماجرا
نه شاه ميخواهيم "و دختران آزاديخواه و برابری طلب امروز با شعار 

و با پشت پا زدن به هر آنچه که سنت و قانون است در "  نه ملا
در صفوف اول تظاهرات کارگران .  تظاهراتهای خيابانی نقش دارند

 .برای معيشت و کار و عليه بيکاری و بی حقوقی در حرکتند
 

 !خانم عبادی وزش باد بطرف چپ است

 !نامه شما مهر باطل و برگشت خورد
 

 پروين كابلى

سلطنت و هر دم و دستگاهى كه از بالای سر مردم تحميل شوند 

نشان از بقايای سنتهای قرون وسطائى است و با مقاومت مردم 

زحمتكش و نيروی آزاديخواه و برابری طلب جامعه و در راس آن 

. ما كمونيست ها روبرو خواهند شد  
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در خواب زمستانی بوده و  ٩٨ديماه 
شعار اصلاح طلب اصولگرا ديگه 

هفته قبل بيدار !  تمومه ماجرا رو نشنيده
شده و غم عدم ورود برادران اصلاح 
طلبش موجب تصميم مهم رای نميدهم 

جناب دكتر مردم اگر نه حتی !  شده
سال جنايت و سركوبگری و  ٤٠بخاطر 

كشتار شريف ترين انسانهای آن جامعه 
نفر در  ١٥٠٠بلكه حتی برای كشتار 

انسان  ٧٠٠٠همين اوان انتخابات بخاطر بيخبری از سرنوشت و وضعيت 
باز هم  در اوان همين انتخابات نه تنها رای نميدهند كه صندوق های رای 

شما زحمت نكشيد برويد .  را برسر دوستان شما هم خراب خواهند كرد
رايتان را بدهيد دين تان را به اسلام و حاكميت ادا كنيد، اين طويله 
اسلامی با اصولگرا و اصلاح طلب هيچ وظيفه ای جز تاييد و تصويب 

 ! سركوب مردمی كه حقشان را فرياد ميزنند ندارد
 

و اما درآن طرف دنيا هم شيرين عبادی اين سفير اسبق صلح حكومت 
و ذوب شده در سيد اهل پينگ پنگ " گفتگوی تمدن ها"اسلامی در دوران 

و برنده جايزه رسوای صلح نوبل در آستانه انتخابات با اظهار ندامت از 
پيام ميدهد ما را بخاطر اينكه دنيای "  سرزمينش"به جوانان  ٥٧انقلاب 

باسخاوت و دست و دلبازی از دادن شعار !  شما را خراب كرديم ببخشيد
مرگ بر شاه اظهار ندامت ميكند و ميگويد اگر خمينی مصاحبه ميكرد و 

كتاب از وی ميخوانند با اطلاع و دقت بيشتری وی را انتخاب  ٤مردم 
اين سفير صلح خاتمی تصورش اين است لابد مردم خمينی را !!  ميكردند

به ايران برگرداندند و در يك انتخاب آزادانه اين جانی برآمده از كنفرانس 
ميگويد اصلاحات با توجه به !  گوادلوپ را با رای خود به قدرت رسانند

اينكه شاه بيمار بود ميتوانست توسط مرد ميهن دوست و وطن پرستی 
در اين نامه بيشتر روشن ميشود كه ايشان !  چون بختيار به نتيجه برسد

ابتدا شيفته و ذوب شده در جنايتكاری چون خمينی بودند و با اشتياق 
اراجيف وی را از راديوی معرفه بی بی سی که بعدها خمينی را در ماه 
هم ديد گوش ميدادند و منتظر دستورهای وی برای تعيين حركتهای بعدی 

 !!بودند ٥٧در سال 
 

عبادی طبعا همه را هم به كيش خود پنداشته و تصورش اين است ميليونها 
مردم كارگر و زحتمكش و جوانان و روشنفكران ناراضی از حكومت 
پهلوی هم به تبع عبادی گوش به فرمان خمينی جنايتكار منتظر فرمان وی 

عبادی در لابلای اين نامه برای خودش هم دل ميسوزاند و ميگويد .  بودند
تعبير  ۵٧تعبير عبادی از انقلاب !!  بعد از انقلاب از قضاوت محروم شد

اوست، تعبير کسی که خمينی جنايتکار را رهبر خودش ميدانسته به او 
. اعتماد و باورداشته و مقام روحانيت را شامخ و عاری از اشتباه ميدانسته

همانطور که اسلام و حقوق زنان را نه  در تضاد که کاملا در راستای هم 
عبادی تصوير وارونه و تفسير شده خودش را به نام تاريخ انقلاب !  ميديد

به خورد نسلی ميدهد که هيچ سنخيت و  ۵٧و اهداف قيام و انقلاب بهمن 
البته اهداف پشت اين پيام روشن است، عبادی .  قرابتی با وی ندارند

صدای معترضين و مردمی را که عليه کليت اين رژيم به ميدان آمدند را 
شنيده و ميداند حضور صف عظيمی از زنان و مردان راديکال ديگر به 

به اصلاحات .  برای نجات خود نيازی  ندارد"  رجال ميهن پرست"
روبنايی و کم اهميت تن نميدهد، حق قضاوت زنان انتهای خواسته هايش 

 ! نيست، حق تحصيل اوج آرزويش نيست

طيف طرفداران و مدافعين سينه چاك جمهوری سرکوبگر اسلامی و 
يكی برای ابراز !  جناح اصلاح طلب اين حكومت در صف ايستاده اند

ندامت و ديگری برای اعلام برائت از انقلاب و آن يكی در تلاشی 
. مذبوحانه برای امتيازگيری و بازيابی آبروی باخته در سالهای اخير

هركدام به نحوی ميخواهند صدايشان را در ايام انتخابات به گوش مردم 
در تهرانی كه شاهد اعتراضات مردم معترض در خيابان و .  برسانند

دانشگاه عليه كليت نظام اسلامی بوده، صادق زيبا كلام اين وفادارترين 
عنصر متعهد به نظام و عقبه جناح اصلاح طلب حكومتی در مصاحبه 
ای اعلام ميكند امسال خودش در انتخابات دوره يازدهم  مجلس شركت 

چرا چون ليست اصلاح طلبان با كمترين تاييد صلاحيت روبرو !  نميكند
او ميگويد اين مجلس بدون حضور اصلاح طلبان مجلسی يكدست !! شده

اما درد صادق زيبا كلام هرچه هست درد مردم زخم خورده . خواهد شد
از چهل سال حكومت سركوب و شلاق و اعدام جمهوری اسلامی 

صادق زيبا كلام قصد برداشتن اسلحه و دفاع از حاكميت در .  نيست
را داشت، حتمن هنوز "  حمله دشمنان به اين حكومت مردمی"صورت 
اين هياهوی بی پايه و اساس حول اينكه رای نميدهد، نميتواند .  هم دارد

هيچ تك فردی را به چنين تصميمی خوشبين كند كه گويا زيبا كلام هم به 
اين تنها نشان از نهايت شارلاتانی جناب .  صف مردم ملحق شده است

رژيم اسلامی با يا بدون جناح اصلاحات آن همان كثافت و .  دكتر است
اين دكتر شياد با رای .  گندابی است كه بوده و تاکنون عمل كرده است

اگر امثال .  ندادن نميتواند عشق يك طرفه اش به نظام را لاپوشانی كند
زيبا كلام در دفاع از كارگر و زن و جوان اين جامعه و در نقد از 
ديكتاتوری، خفقان، سركوب و فقر بی امان حتی يك اعتراض كلامی 

اما اين به اصطلاح .  ميكردند ميشد فكر كرد خوب است که رای نميدهد
جامعه معتقد است جمهوری اسلامی تنها گزينه "  روشنفكر و متفكر"

شايسته برای مردم ايران است و خودش هم شمشير زن و مدافع  نظام 
در هر زمانی که اين حکومت در سراشيبی سقوط و سرنگونی قرار 

جناب دكتر رای ندادن يا رای دادن شما نه  کوچکترين اهميتی .  بگيرد
برای مردم  دارد و نه كسی شما را در اعلام چنين تصميمی جدی 

 ! خواهد گرفت
 
! را اگر دوست نداريد به سيد خندان که هنوز ارادت داريد"  رهبر"

سال است  ٤٠دكتر زيبا كلام اعلام كرده رای نميدهد نه به اين دليل كه 
جامعه را با خرافه و تعصبات دينی مسموم كرده اند و از قبِل اين 
خرافات و تعصبات زندگی چند نسل از زنان ايران زير آوار آپارتايد 

زيبا كلام درد كارگر .  جنسی در سختترين وضعيت ممكن قرار دارد
هفت تپه و فولاد و كولبران كردستان و فقر حلبی آبادها را ندارد، اما 
درد اصلاح طلبان حکومتی رد صلاحيت شده چنان نگرانش كرده كه 
تصميم به  رای ندادن را از بلندگوهای تبليغاتی هوار ميكشد و ميگويد 

نگران است كه طويله اسلامی پذيرای ياران همفكر . نگران مجلس است
او نيست و غبطه ميخورد اگر چنين باشد اساسا گفتمان اصلاح طلبی در 

و آبان و آذر و  ٩٦ايشان به احتمال زياد در ديماه !!  خطر خواهد بود

 !از كوزه همان برون تراود كه در اوست
 

 ملكه عزتى

  ٢٤صفحه   

 



 ٥٣٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢٤صفحه    

يک شبه و .  مضحکه است، سيرک و کارنوال هم نميتواند ناميده شود
اين درجه از !!  بسيار ناگهانی متوجه شده اند انتخابی وجود ندارد

آقايان مردم عروسک ! رياکاری را حتی عبادی و زيبا کلام هم دارا نيستند
کوکی شما نيستند، مردم روزانه با اين جنايتکاران در مبارزه ای گاه 

اين مردم منتظر اوامر بزرگان ايل و قبيله .  پنهان و گاه آشکار هستند
شما هر زمان خبر رياست ژندارمری دورافتاده ترين پاسگاههای .  نيستند

روستاهای کردستان را دريافت کرديد، مختاريد بپذيريد يا نه، اما مردم 
زحمتکش و مبارز کردستان تکليف خود را با جمهوری جنايت و اعدام 

کردستان حوزه نفوذ شما و جمهوری اسلامی .  سالهاست روشن کرده اند
تلاش برای ترميم آبروباختگی سالهای پيش با اعلاميه بی خاصيت .  نيست

بيهوده .  و بی محتوای شما جهت عدم شرکت در انتخابات به جايی نميرسد
شما همراه با شيرين عبادی، صادق زيبا کلام و .  به خودتان زحمت ندهيد

بقيه همپالکی هايتان به آخر خط رسيده ايد و بسيار عقب تر از جامعه و 
مردم بساط اين .  مردمی که رايشان سرنگونی جمهوری اسلامی است

 .حکومت را جمع ميکنند و با شما هم تسويه حساب خواهند کرد
 

*** 

عبادی بو برده که طوفانی در راه است که هيچ درجه ای از نابرابری، 
هر درجه از بيحقوقی، فقر، استثمار، تحقير و بيحرمتی را تحمل 

ميداند و پی .  است ۵٧اينبار شامه عبادی تيزتر از سال .  نخواهد کرد
برده الگوی جوانان امروز ديگر نه عبادی است و نه فائزه رفسنجانی و 

الگوها تغيير کرده، رهبران اول صف .  هيچ رجاله ديگری از اين دست
رهبران هفت تپه و .  ديگر صادرات گوادلوپ و نوفل لوشاتو نيستند

فولاد و دانشگاه و خيابانهای غرق در خون معترضين صف پرچمداران 
هزاران زن و مرد مبارز پرچمی را در .  آينده در جامعه ايران هستند

اين ابراز ندامت و بلند .  دست دارند که عبادی از رنگ آن پرچم ميترسد
کردن پرچم سفيد عبادی چراغ سبزی است به کل صف راست جامعه 

چپ جامعه در تحرک است، دست .  که اينبار حواسمان را بايد جمع کنيم
!! بالا را دارد، حرفش گوش شنوا دارد نبايد اجازه عرض اندام بيابد

خواننده های اين نامه مشخص هستند، به خودتان زحمت ندهيد و خطاب 
به جوانان در ايران نامه ننوسيد، نامه را برای همانهايی که مد نظرتان 

جهت يادآوری شيرين عبادی !  هستند بفرستيد هزينه کمتری هم دارد
يادش باشد ما خمينی را رهبر نميدانستيم، به او اعتماد نداشتيم، منتظر 
اعلام نظرش هم نبوديم، در خيابان پرچم سرخ را با خود حمل ميکرديم 
. و شعارهای طبقاتی را با صدای رسا همراه و همصدا فرياد ميزديم

برابری، آزادی و حکومت  ۵٧شعار ما در صف تظاهراتهای سال 
ما در آن انقلاب در صف شما نبوديم و بعد از به شکست .  کارگری بود

کشانده شدن انقلاب توسط ضد انقلاب اسلامی صف عظيمی از هم نسل 
عزيزانمان را .  های ما در زير گيوتين ضد انقلاب اسلامی جان باختند

از دست داديم و ما که جان سالم بدر برديم تنها محروميتمان از دست 
های بخشی از  شما و زيبا کلام هنوز نور چشمی. دادن حق قضاوت نبود

مردم شما را در هيچ لباس و .  اين حکومت هستيد و صد البته خودی
خرقه و تن پوشی قبول ندارند، باورتان ندارند، حرفهايتان را مفت هم 

 . تلاش بی ثمری را شروع کرده ايد. نميخرند
 

احزاب ناسيوناليست کرد هم در .  اين صف رياکار و ملون پايانی ندارد
نقطه ديگری از دنيا که تا ديروز بر رای دادن و انتخاب کانديداهای 
ليست اصلاح طلبی برای مردم کردستان جهت امتياز گيرهای حقيرانه 
خود اصرار داشتند، مدتی پيش در اعلاميه ای بی خاصيت و آبکی 
خطاب به مردم کردستان ميگويند در انتخابات شرکت نکنيد و رای 

دهه تحت  ۴جامعه ای که بيشتر از !!  چه پيام داهيانه ای.  ندهيد
شديدترين سرکوبها بوده، مردمی که برای نان روزانه جانشان را 
ميدهند و بارهای چند صد کيلويی را حمل ميکنند، مردمی که جان 
جوانانشان را بلای اعتياد هر روزه تهديد ميکند، مردمی که پشتشان 
زير بيکاری و فقر و فلاکت خم شده، اما تن به خفت و خواری نداده اند 
را اين احزاب در انتخابات قبلی و انتخابات رياست جمهوری تشويق به 

 !دادن رای کردند و صد البته خجالت هم نکشيدند
 

امروز به مردم ميگويند رای ندهيد، ناگهانی و يک شبه به اين احزاب 
. الهام شده در جمهوری اسلامی انتخابات و رای هيچ معنايی ندارد

 از كوزه همان برون تراود 

 ... كه در اوست

 رژيم را " انتخابات" 

 ! با اعتراض گسترده درهم بكوبيم
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آخر شما کی انقلاب کرديد؟ شما کی در 
صف انقلابيون جنگيديد؟ شما کی کشته 
داديد؟ شما کی و در کدام زمان در 

جان "  مسلمين"زندانها و زير شکنجه 
بهترين عزيزانتان را از دست داديد؟ 
شما کی آواره جهان شديد؟ شما چه 
زمانی برای رفاه، آزادی و زندگی 
انسانی و شرافتمندانه و برای رهائی از 
شر حکومت اسلامی مبارزه کرديد؟ 

کی؟ و کجا؟ در سالنهای حکومت گران اروپائی و آمريکائی؟ در مجالس 
اشرافی اصلاح طلبان و يا در کنار حافظان نظام برده داری سرمايه؟ 

 کجا؟
 

شايد رهبری يک حزب باصطلاح کمونيستی کارگری آلزايمر گرفته باشد 
و سابقه شما و کل اصلاح طلبان همانند شما را فراموش کرده باشد ولی 

شما !  اين شامل حال همه تاريخ سازان و شاهدان اين دوره تاريخی نيست
و نظام ضد انقلابی و آدمکش شما چهل و يکسال است که با سرکوب و 
کشتار و شکنجه، با تجاوز و آواره کردن ميليونها شهروند يک جامعه، 

ساله يک  ١٥٠و سد اول خواست حداقل  ٥٧نماد اول جنبش ضد انقلاب 
جامعه برای دستيابی به برابری و عدالت اجتماعی و خوشبتختی نسل 

نمايندگان اسلام سياسی و در کل .  جوان گذشته، امروز و آيندگان هستيد
حافظان اسلام، بزرگترين آموزگاران حقارت انسانی، بردگی و جهالت 
فکری و بنابراين سياه روزی جوامع بشری در عموم و در ايران 

شما برای چه چيزی و از چه کسی معذرت خواهی .  بخصوص هستيد
ميکنيد؟ از حمايت بی دريغ تان از مذهب فاشيستی محمدی؟ از حمايت از 
نابرابری زن و مرد؟ از بی حقوقی کودکان در حکومتهای اسلامی؟ از 

 به اندازه گوسفندان يک طويله؟ " امت اسلامی"برابری 
 

و حالا امروز بخاطر اينکه مثل روز روشن است که با حکومت منفور 
و امروزی از  ٥٧اسلام، هم شما و هم کل اصلاح طلبان و ضدانقلابيون 

جامعه ايران لايروبی خواهند شد، سوگند نامه دروغين، همانند پيامبرتان، 
ميخوريد؟ کسی هست که خود را صاحب يک مثقال توليد فکری، شم 
سياسی بداند و اين قسم و آيه های شما را باور کند؟ يا اينکه حقيقتا همانند 

را شنيده ايد؟ و اين بوحشت تان انداخته "  صدای مردم"محمد رضا پهلوی 
 است؟

 
در خود شکوهمند بود ولی بدست امثال شما و رهبران  ٥٧بلی انقلاب 

اما مبارزات اجتماعی جامعه ايران امروزی بسيار .  شما سرکوب شد
طبقه .  عميق تر، آگاه تر و روشن تر از چهل و اندی سال پيش است

کارگر آماده و آگاه دست بقدرت سياسی دراز کرده است و بدين ترتيب 
جامعه پس از چهل .  امورات جامعه را به نحو احسن بعهده خواهد گرفت

را "  شاهزاده"سال حکومت اسلامی و قبل از آن پادشاهی، ديگر نه گول 
اين جامعه با وجود ديکتاتوری فاشيستی .  خواهد خود و نه ولايت فقيه را
جنبش های اجتماعی با آگاهی به تعلق .  سنت حزبيت پيدا کرده است

زنان، جوانان و آزاديخواهان .  اند طبقاتی خود رو در روی هم قرار گرفته
ديگر فريب ارکستر آيت الله های دزد و قاتل را ميخورند و نه خزعبلات 

مردم نه گول اصلاح طلبان را خواهند خورد و نه !  آيت الله بی بی سی را
اگر بغير از اين بود، !  خامنه ای ها و بقيه فرومايگان حکومت اسلامی را

تا امروز همانهائی که در گودالوپ کنفرانس برای سرکوب 

طرحی مريخی "تقريبا دو سال پيش در چنين روزهائی نوشته ای بنام 
در مورد اصلاح طلبان در جمهوری "  در تئوری تخيلی تر رفراندوم

جالب تر اينجاست که تقريبا همزمان اينروزها خانم .  اسلامی نوشتم
شيرين عبادی تحت نامه ای به دخترانش و هم نسلانش، از براه افتادن 

و در نتيجه بقدرت رسيدن جمهوری اسلامی به رهبری  ٥٧انقلاب 
ما "خمينی از دختران و هم نسلان دخترانش معذرت خواهی می کن؛ 

 ".را به خاطر انقلابی که من و هم نسلان من براه انداختيم ببخشيد
 

راستش حتی سرتيتر انتخاب چنين نامه ای از طرف ايشان، بمن چنين 
اجازه ای نداد که با مختصر گوئی از اين نامه و وقاحت بی حد و حصر 

بنابراين  .جمع حکومتی از سفره رانده شده نظام اسلامی، عبور کنم
روشن کنم که نه انقلاب  ٥٧مناسب ميدانم يکبار ديگر با دفاع از انقلاب 

از جمله خانم "  اسلام پرستانی"درخود، بلکه ضد انقلاب خمينی و  ٥٧
سال فاجعه در جامعه ايران پس از  ٤١باعث "  شيرين عبادی ها"

آنها با سوار شدن بر روی انقلاب .  سرنگونی نظام شاهنشاهی بودند
مردمی و با حمايت بی دريغ دستگاههای امنيتی مثل موساد و سيا و 
رسانه های جهانی همانند آيت الله بی بی سی و صدای آمريکا و اسرائيل 

انقلاب جا بزنند و پس از مدتی که پايه های "  رهبران"توانستند خود را 
قدرت خود را محکم کرده بودند با استفاده از دستگاههای پليسی و 
امنيتی دست نخورده شاهنشاهی و با کشتار و سرکوب صدها هزار 
آزاديخواه و کمونيست در سراسر ايران و با قتل عام گسترده حداقل دو 
بار در ميان زندانيان سياسی، نظام فاشيستی ضد انقلابی اسلامی را در 

 . جامعه بنا نهادند
 

خانم شيرين عبادی شاهدان آن انقلاب شکوهمند را فراموشکار فرض 
می گيرند، که خود و ديگر از سفره رانده شدگان نظام ضد انقلاب 

فرض می کنند و دست آخر  ٥٧جمهوری اسلامی، را صاحبان انقلاب 
با بندبازی تاريخی بجای معذرت خواهی از حداقل سه نسل از دست 

هزار نفری که جان خود را زير مخوف ترين  ١٥٠رفته و حداقل 
شکنجه های هم طبقاتی های ايشان در زندانهای اصلاح طلبان از دست 
دادند، تنها از دختران خود و هم نسلی های آنان معذرت خواهی 

 .دروغين ميکند
 

از . راستش حتی در اين ادعا هم اپسيلونی حقيقت و جديت نخوابيده است
و در بکارگيری از آن "  تقيه"خانم شيرين عبادی، متعهد اسلامی که 

ايشان امروز !  مهارت خاصی دارند، انتظار ديگری نميتوان هم داشت
از اينکه در صف ضد انقلاب حکومت فاشيستی سرنوشت حداقل سه 

او امروز می خواهد با !  نسل را با نابودی کشانده اند، ابدا متاسف نيست
ضد "جازدن خود دگربار در صف انقلابيون جلوی ريزش حکومت 

جمهوری اسلامی را بگيرد و اين دقيقا آن ناهمخوانی آشکاری "  انقلابی
 .است که دروغين بودن کل ادعای خانم شيرين عبادی را برملا ميکند

 :به بهانه نوشته شيرين عبادی
 "نامه ائى به دخترانم و هم نسلانش"

 نادر شريفى

  ٢٧صفحه   
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رهبران کارگری بجلوی صحنه آمده و 
از شورا و اداره جامعه بدست طبقۀ 
کارگر سخن می گويند؛ سرمايه داری 
را مسبب درد و رنج های بيکران 
محرومين و زحمتکشان، اکثريت 

از نظر .  جامعه، معرفی می کنند
بورژوازی جهانی اين شرايطی خطير 

. است که بايد بهر شکل با آن مقابله شود
چهل و يک سال پيش در هراس از چپ 

و کمونيسم يک نظام جنايتکار اسلامی را برای سرکوب انقلاب به قدرت 
اين باصطلاح مستند .  رساندند؛ اکنون نيز در تدارک سناريويی مشابه اند

قرار است که بيننده پس از .  در چهارچوب اجرايی کردن اين پروژه است
تماشای اين برنامه از انقلاب و تغييرات اساسی نااميد و دلسرد شود؛ 
کمونيسم و کمونيست ها از چشمش بيافتد؛ آنها را يا بی ربط يا قربانيان 

اکنون که عمر جمهوری اسلامی بسر آمده است و دفاع بی .  ضعيف ببيند
قيد و شرط از اين نظام موضوعيت ندارد؛ بايد آلترناتيو سازی کرد؛ 
بخشی از آلترناتيو سازی اثباتی است يعنی بايد زير بغل اپوزيسيون دست 
راستی رژيم سابقی را بگيرد و زير نورافکن اش قرار دهد؛ بخش ديگر 

و اين باصطلاح .  سلبی، يعنی کمونيسم را بهر قيمتی بايد بی اعتبار کند
 .مستند در خدمت بخش سلبی است

 
 آيا بی بی سی تنها است؟

همزمان با اين برنامه بی بی سی، شيرين عبادی نامۀ عذر خواهی به نسل 
عذرخواهی بابت چی؟ که عليه رژيم شاه انقلاب کرده !  جوان نوشته است

شيفتگی انسان نميداند گريه  در مقابل اينهمه خود بزرگ بينی و خود!  است
مردم عليه يک نظام سرکوبگر که !  اولا شما انقلاب نکرديد.  کند يا بخندد

فقر و نابرابری وسيعی را به جامعه تحميل کرده بود و به زور ساواک، 
شکنجه و اعدام، يعنی همان ابزاری که وارث و فرزند خلفش بکار برد و 

از قلب اين انسان های "  مرگ بر شاه"فرياد های .  می برد، بپا خاستند
از همان روز .  شما حداکثر همراه شديد.  محروم و رنجديده بلند می شد

مارس  ٨از همان . اول هم جانانه و مخلصانه از رژيم اسلامی دفاع کرديد
اگر بخشی از نسل جوان .  من و شما که تاريخ را خوب بخاطر داريم.  ٥٧

 .مخاطب شما از سابقۀ شما بی اطلاعند، ما شما را خوب می شناسيم
 

يادتان هست در دفتر تعدادی وکيل در خيابان تخت طاوس چند روز پس 
خمينی شما که بعنوان اولين "  فرمان"از مبارزات و اعتراضات زنان به 

قاضی زن دوران شاه آنجا حضور داشتيد چگونه برای ساکت کردن موج 
اعتراضات باد به غبغب انداخته بوديد؟ يادتان هست که جايزه نوبلی که 
در پروژۀ چهره سازی غرب به شما داده شد را تقديم خاتمی کرديد و 
دست او را بوسيديد؟ يادتان هست که به حضور آخوندهای فسيل شده در 
مجلس شرفياب شديد و از آنها برای عدم لغو لايحۀ حمايت خانواده 
استمداد طلبيديد؟ و آنگاه اين عجز را اوج رشادت قلمداد کرديد؟ يادتان 
هست با چه خلوصی از اسلام تعريف و تمجيد کرده ايد؟ شما نه انقلابی 

الان که شرايط جامعه تغيير کرده .  بوديد و نه مخالف جمهوری اسلامی
است به صرافت افتاده ايد تا دير نشده قطارتان را عوض کنيد و به 

اين عين فرصت طلبی جبونانه است؛ .  جماعت رژيم چنجی بپيونديد
 .ايد خصلتی که خاصۀ جريانی است که با آن همکاری کرده

 
الحق و والانصاف که اين جماعت رژيم چنجی کار محيرالعقولی را در 

کار ساده ای بود،  ٥٧اگر رژيم چنج در سال .  مقابل دارند

در .  يک از شنيع ترين سنت های رژيم اسلامی پديده تواب سازی است
دهۀ شصت حدود صد هزار نفر از کمونيست ها و مخالفين رژيم در 
زندان ها اعدام شدند يا تحت شکنجه های طاقت فرسا جان باختند؛ طی 

تواب :  اين دهه سنتی ضد انسانی و شنيع در زندان ها متدواول شد
جانيان روانی از جنس لاجوردی، نوجوانان و جوانان اسير را .  سازی

آوردند، بقول  تحت شديدترين شکنجه ها، اگر جان نمی باختند و دوام می
اين پديدۀ .  و باصطلاح اسلامی توابش می کردند"  می شکستند"خود 

 . کثيف جنايتکارانۀ اسلامی صدها زندانی را به کابوس ابدی مبتلا کرد
 

اکنون چهل و يکسال پس از روی کار آمدن اين نظام جنايتکار، در 
شرايطی که جامعه برای سرنگونی آن بپاخاسته و در آستانه انقلاب 
قرار گرفته است نيروهای دست راستی و ضد انقلاب، از اصلاح طلبان 
حکومتی تا رژيم سابقی ها با اتکاء به اين سنت اسلامی برای مقابله با 

يا خود . انقلاب آتی و در هراس از کمونيسم به توابيت روی آور شده اند
تهيه "  مستند"ادای توابيت در می آورند و يا باصطلاح از تواب سازی 

فکر می کنند زيرک اند؛ اما دستشان رو است؛ نيت شان .  می کنند
 .آشکار است؛ هف شان سازماندهی يک ضد انقلاب است

 
 چرا توابيت به روز شده است؟

مستند "چرا بی بی سی در چهل و يکمين سالگرد قيام بهمن بصرافت 
از توابيت در زندان های دهۀ شصت افتاده است؟ آيا قصدش "  سازی

افشای جنايات بيکران رژيم اسلامی است؟ آيا بالاخره لباس عوض 
کرده و از دفاع بی قيد و شرط از اين نظام سرکوب و جنايت دست 
شسته است؟ همه اين رسانه را بعنوان صدا و سيمای غير رسمی 
جمهوری اسلامی می شناسند؛ آنرا آيت الله بی بی سی می نامند؛ تمام 

های شناخته شدۀ مزدور جمهوری اسلامی، از جمله مهاجرانی،  مهره
بهنود و امثالهم، که رژيم تشخيص داده وجودشان در خارج کشور 

و "  پژوهشگر"، "ژورناليست"مفيدتر از داخل است، در آن بعنوان 
پنهانش نيز نمی .  استخدام شده اند؛ سوابق تمام شان رو است"  تحليلگر"

کنند؛ پس از قتل سردار جنايتکارشان قاسم سليمانی بی مهابا در تجليلش 
 .به توئيتر سرازير شدند

 
" مستند"دارد می کوشد با ترفند .  خير، بی بی سی تواب نشده است

کردن يکی از جنايات وحشيانۀ رژيم اسلامی که در تاريخ به ثبت 
رسيده است، نه جانيان که به خيال خويش قربانيان را يکبار ديگر به 

در پشت .  بی بی سی در اين کار تاريخ و سنت طولانی دارد. مسلخ ببرد
نيت .  حجاب بيطرفی به جامعه زهر می پاشد و به زخم مجروحين نمک

. کمونيست ها و انقلابيگری است"  بی اعبتار کردن"اصلی اين برنامه 
تلاش اينست که کمونيست ها را جريانی از زير بته بعمل آمده و 

 .انقلابيون را انسان هايی ساده لوح و فريب خورده جلوه دهد
 

اما چرا در اين شرايط چنين برنامه ای ضروری شده است؟ جامعه در 
آستانۀ انقلابی دگر است؛ چپ و کمونيسم در جامعه عروج کرده اند؛ 

 بى بى سى و مُستند توابيت
 

 آذر ماجدی

  ٢٧صفحه   
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بسيار  ٩٨جامعۀ سال .  در شرايط کنونی امری سخت و پيچيده است
به راحتی .  است ٥٧هشيار تر و از نظر سياسی بسيار پخته تر از سال 

نمی توان يک ضد انقلاب شناخته شده و امتحان پس داده را به اين مردم 
از اينرو است که يکی پس از ديگری .  و بويژه نسل جوان حقنه کرد

طی اين دوسال اينهمه .  پروژه هايشان دود می شود و به هوا می رود
پروژه و سازمان علم کرده اند و هر يک ظرف چند روز به زباله دان 

به اين ترتيب که پيش می روند بزودی تمام مهره ها و . تاريخ پرتاپ شدند
 . *چهره هايشان خواهد سوخت

 
 ٢٠٢٠فوريه  ١٣

از وحشت و بخاک سياه نشاندن يک جامعه برگزار کردند تا  ٥٧انقلاب 
ضد انقلاب اسلامی را بجان مردم بياندازند، امروز و چپ و کارگر، 

تاکنون راهی برای عملياتی کردن طرحهای رژيم چنجی برای نجات 
اين تفاوت کيفی اين دوره با .  اسلام شما و حکومتتان پيدا کرده بودند

ما پايمان را لای در دست بدست کردن قدرت سياسی .  دوره قبل است
برای جنبش سوسياليستی کارگران و حزب .  از بالا گذاشته ايم

کمونيستی کارگری و جامعه امروز، جدال برسر قدرت سياسی نه فقط 
ما نميگذاريم و آماده ايم که !  نفرين و ناله نيست بلکه اساس کار است

گوش کنيد به .  جلوی زد و بند حافظان سرمايه را در جامعه بگيريم
نه "، !"اصولگرا، اصلاح طلب ديگر تمومه ماجرا: "فرياد اين جامعه

کشته نداديم که "، !"شاه ميخواهيم نه رهبر، مرگ بر هرچه ستمگر
جمهوری اسلامی نابود بايد "، "!سازش کنيم رهبر قاتل را ستايش کنيم

 "! گردد
 

 ٥٧يکبار ديگر و در دفاع از انقلاب 
به کارگر نفت ما، رهبر  ٥٧انقلاب .  بشما تعلق نداش ٥٧انقلاب 

به کارگران روزمزدی که  ٥٧انقلاب !  سرسخت ما تعلق داشت
تابستانها در مزارع و زمستانها در شهرهای بزرگ بدنبال تامين يک 

به  ٥٧انقلاب  .لقمه نان برای خانواده شان بودند، تعلق داشت
سال کار شبانه روزی در حومه شهرهای  ٥٠زحمتکشانی که پس از 

 .بزرگ و در آلونکها و اتاقکهای حلبی زندگی ميکردند، تعلق داشت
به نوجوانانی که در سرتاسر کودکی با حسرت يک دوچرخه  ٥٧انقلاب 

به تمامی زنان و  ٥٧انقلاب  .و گرسنه بخواب می رفتند، تعلق داشت
مردانی که روزها پشت در بيمارستانهای دولتی برای ويزيت يک دکتر 

به جوانان محرومی تعلق داشت که  ٥٧انقلاب  .ميخوابيدند، تعلق داشت
اجازه و حق زندگی کردن مانند يک جوان، درس خواندن و آرزوی 

به بخش اعظمی از  ٥٧انقلاب .  يک زندگی شاد را به گور می بردند
جامعه تعلق داشت که ميدانست، پشت درهای اوين با جوانان آن جامعه 

به آن مردمی تعلق داشت که  ٥٧ساواک چکارها که نميکند؟ انقلاب 
ميدانست آزادی بيان، آزادی عقيده، آزادی تجمع، آزادی مطبوعات، 
آزادی احزاب، آزادی انتخاب تحت رژيم پوسيده سلطنتی هيچگاه بدست 

 .نخواهد آمد
 

حکومت اسلامی و شما حاميان آخوند و اسلام زده آمديد وقتی رژيم 
شما آمديد .  شاهنشاهی نتوانست با سرکوب، جامعه انقلابی را ساکت کند

برای اينکه کار ناتمام حکومت شاهنشاهی را با سرکوب ميليونی به 
 ٥٧شما بخشی از حاميان سينه چاک ضد انقلاب  .سرانجام برسانيد

بوديد و امروز با محاسبات کاسبکارانه بيهوده تلاش ميکنيد که خودتان 
مطمئن باشيد، ما نميگذاريم و افشايتان  !را به جنبشهای مردمی بچسبانيد

 !ميکنيم
 

 ١٣٨٩بهمن  ٢٤ - ٢٠٢٠فوريه  ١٣

 :به بهانه نوشته شيرين عبادی
 " ...نامه ائى به دخترانم و هم نسلانش"

  ١٣صفحه   

 ...بى بى سى و مُستند توابيت 

 در سمينار روز زن 

!در لندن شركت كنيد  
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 خارج كشور يک جبهه اصلى 

 !دال با جمهوری اسلامى استج
 

 جاويد حكيمى

!يا كار يا بيمه بيكاری  

يک تصور خام و زمخت از جدال طبقاتی می پندارد آنکه درون کشور، 
بطور علنی و با اسم و آدرس واقعی مبارزه می کند در خط مقدم جبهه 
قرار دارد، کسی که به صورت مخفی و با نام مستعار فعاليت می کند 
پشت جبهه است و آنکه در خارج کشور سکنی گزيده اگر بکل هيچکاره 
و بی خبر از اوضاع نباشد در بهترين حالت کمترين نقش و سهم را در 

مبنای اين تصور عاميانه و غير واقعی بر .  اين جدال طبقاتی ايفا می کند
است که جمهوری اسلامی عامدانه بحث سخيف و سطحی داخل و خارج 
را باب کرده است و متاسفانه برخی از دوستان و همسنگران نيز به آن 

روزنامه نگار اصلاح طلب در داخل   -وقتی يک پاسدار.  می زنند  دامن
شما هيچ چيز از "به يک انقلابی کمونيست مقيم خارج می گويد؛ 

، دارد از همين پيش فرض "وضعيت ما و خشونت رژيم نمی دانيد
 .شروع می کند

 
يک کاسه کردن مخالفين چپ و راست و تر و خشک را با هم سوزاندن 

اين .  نيز طريق ديگری است برای تفرقه افکنی ميان انقلابيون کمونيست
واقعيتی است که بورژوازی همه جا به دنبال کسب سود است حتی آنجا 

عملکرد بورژوازی و .  که مثلا پرچم مبارزه برای آزادی را عَلَم می کند
پادوهايش درون يا بيرون حاکميت در اقتصاد و سياست بر محوريت 

يکی با استثمار مستقيم نيروی .  کسب بيشترين سود و ثروت می چرخد
برای مثال .  کار و ديگری با واسطه گری و دلالی برای مراجع قدرت

کنيد به مسيح علينژاد و مقايسه دارايی های او از هنگامی که به  نگاه 
را آغاز "  مبارزه اش"عنوان يک خبرنگار ساده مجلس شورای اسلامی 

کرد تا زمانی که پروژه های آزادی يواشکی و چهارشنبه سفيد را کليد 
چپ پرو غرب .  زد و تا امروز که با مقامات کاخ سفيد حشر و نشر دارد

وقتی می گويد مسيح علينژاد کارش را بلد است و تا اينجا با ما همداستان 
را در سر می "  جاه و جلال"است در حقيقت سودای رسيدن به همان 

 .پروراند
 

راست اين است مبارزه با دولت اسلامی مرز نمی شناسد و داخل و 
هيچ کسی تا چه رسد به هيچ حزب سياسی جدی، تفاوتهای    . خارج ندارد

کنکرت بنا به شرايط سياسی کنکرت در داخل و خارج کشور را نفی 
در عين حال هيچ حزب و ناظر سياسی جدی انکار نميکند که .  نميکند

تاريخا در کشورهائی مانند ايران اپوزيسيون و مخالفين سياسی همواره 
غير قانونی بودند و بناچار همواره بخشی و در مقاطعی بخش مهمی از 

جمهوری .  تدارک عملی و سياسی اين مبارزه در خارج کشور بوده است
اسلامی در حالی که تولد و دوام خود را مديون حمايت بين المللی جهان 
سرمايه داری است می کوشد رابطه پرولتاريا و پيشروان، کارگران و 

تلاش می کند طی يک جنگ .  کمونيستها، بدنه و رهبری را مخدوش کند
روانی آکنده از دروغ و تهمت و افترا به تخطئه افراد و احزاب چپ و 

در خارج از "کمونيست فی الحال موجود بپردازد تنها به اين بهانه که 

حکومت از يکسو تمام مبارزين و مخالفين در ".  کشور مستقر هستند
تبعيد، از آگاه ترين و پاکباخته ترين کمونيست ها گرفته تا سلطنت طلبان 
از تاج و تخت افتاده و ساواکی های فراری را يک کاسه کرده و 

به همه آنان ميزند و از سوی ديگر، "  فراريان ضد انقلاب"برچسب 
محاکمه "  فراريان ضد انقلاب"معترضين داخلی را به اتهام رابطه با آن 

 .و مجازات می کند
 

کيست که نداند ضد انقلاب واقعی نه کارگران و کمونيست ها بلکه سينه 
اين را نه فقط ما .  چاکان شاه و سپاهيان اسلامی بقای سرمايه داری اند

کمونيست ها می گوييم، که اوايل قيام گفتيم، بلکه اکنون اسناد و مدارک 
اينک رابطه کارتر و خمينی و .  خودشان نيز بر آن صحه می گذارند

حکومت اسلامی برخلاف .  هويزر و بهشتی بر همگان آشکار شده است
بلکه "  اتحاد ارتجاع سرخ و سياه"آنچه که تبليغ می شود نه حاصل 

آخوندهای .  محصول پيوند امپرياليسم و اسلام برای تقابل با چپ بود
روضه خوان با آن عقايد کپک زده شان محال بود بدون کمک دولتهای 
غربی در آخر قرن بيستم و در کشوری مدرن مانند ايران به قدرت 

اما خدمت اسلام به امپرياليست ها نيز قلع و قمع انقلابيون چپ و .  برسند
در آغازين .  در ابعادی غير قابل تصور بود"  خطر کمونيسم"رفع 

سالهای تولد نحس جمهوری اسلامی، وقتی توده ها هنوز به اسلام و امام 
توهم داشتند اين کمونيست ها بودند که پرچم نه به ارتجاع و استبداد را 

نسلی از شريف ترين و نازنين ترين انسان های زمانه جان .  برافراشتند
باختند تا ثابت کنند اين مردم برای اسلام و استبداد انقلاب نکرده اند، 
ثابت کنند آزادی و برابری حق اين مردم است و هيچ جامعه ای بدون 

روزی نبود که از روزنامه و راديو .  مقاومت تا پای جان تسليم نمی شود
چپ جامعه آن روز شکست .  خبر اعدام و تيرباران عزيزی را نشنويم

عقب نشست تا در موقعيتی ديگر با نيرويی به .  خورد اما تسليم نشد
ايده آل حکومت اين بود کادرهای تمام .  مراتب عظيم تر دوباره برخيزد

احزب چپ و کمونيست به جای عقب نشينی بمانند و تا آخرين نفر کشته 
های  هاشمی رفسنجانی، همان که خود نيز عاقبت بدست همپالگی.  شوند

آدمخوارش سر به نيست شد، اين خواست وحوش اسلامی را به موهن 
او به دنبال سرکوب قيام سربداران در آمل با آن .  ترين شکلی بيان کرد

هيچوقت نمی توانستيم اين همه "تبسم چندش آور هميشگی گفته بود؛ 
 ."کمونيست را يکجا و در يک روز به هلاکت برسانيم

 
. از آن سالهای دهشتناک سرکوب خونين انقلاب دير زمانی گذشته است

انقلابيونِ بازمانده از آن جدال خونين بالاجبار کشور را ترک کرده و در 
آنان دوباره متحد .  کشورهای مختلف ساکن شدند اما از پای ننشستند

شدند، متشکل شدند و با احيا و ايجاد احزاب و سازمانهای گوناگون، 
هر کدام از .  پرچم آزادی و برابری را در گوشه گوشه جهان برافراشتند
  ٢٩صفحه   اين انقلابيون می توانستند ميدان مبارزه و کل سياست را 
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 خارج كشور يک جبهه اصلى 

 ...دال با جمهوری اسلامى است ج

!آزادی، برابری، رفاه  

با اين .  برای هميشه ببوسند و کنار بگذارند کما اينکه برخی چنين کردند
همه شمار زيادی از آنان نخواستند و نتوانستند به آرمان خودشان و 

نخواستند و نتوانستند هم .  ياران جانباخته ديروزشان پشت کنند
هايشان، زنان به اسارت گرفته شده و کودکان کار را فراموش  ای طبقه

آرزوی تحقق سوسياليسم و دست يافتن به جامعه ای .  کنند و تنها بگذارند
آزاد و برابر آن زنجير محکم و ناگسستنی است که کارگران جهان و 

هم از اينرو بود که حکومت .  کمونيست ها را به يکديکر پيوند ميدهد
اسلامی اين بار طرح ترور آنان را در دستور کار خود گذاشت و 
ميليونها دلار صرف تربيت تروريست و اعزام آنان به خارج هزينه 

داستان ترور آگاه ترين و جسورترين فرزندان اين جامعه را .  کرد
. همگان می دانند و اينجا نيازی به يادآوری آن حوادث تلخ نمی بينيم

همينقدر بگوئيم تمام اين وقايع اثبات کننده يک حقيقت است و آن اينکه 
حکومت اسلامی از وجود هر تک کمونيست انقلابی در هر نقطه از دنيا 
احساس خطر می کند چه رسد به جمعی متشکل و متحزب با برنامه و 

فلسفه جنگ روانی برای تخطئه احزاب کمونيست فی .  هدفی روشن
 . الحال موجود از همين ترس و واهمه مايه می گيرد

 
تکرار و تاکيد می کنيم هيچ چيز سطحی تر از راه انداختن بحث داخل و 

هيچ چيز مبتذل تر از .  خارج ميان صفوف انقلابيون کمونيست نيست
تئوری الزام ايجاد يک حزب سياسی طبقه کارگر آن هم درون کشور 

جايی که کارگران و معلمان به خاطر تشکيل يک انجمن صنفی و . نيست
يک سنديکا به يک قرن زندان محکوم می شوند حرف از تشکيل حزب 

وانگهی چه کسی گفته طبقه .  سياسی در داخل پادرهوا و مضحک است
مگر بورژوازی .  کارگر الا و بلا بايد تنها يک حزب سياسی داشته باشد

طبقه نيست و مگر اين طبقه را تنها يک حزب نمايندگی می کند؟ اين 
تزهای بی پايه همان قدر معقول و منطقی به نظر می رسند که ثابت 

غرض اصلی از اين .  بودن زمين و گردش خورشيد در چشم عوام

تئوريهای من درآوردی و غير واقعی تخريب احزاب کمونيست فی 
کدام .  ال جديد در داخل الحال موجود است و نه ساختن يک حزب ايده

حزب و سازمان چپی را سراغ داريد که مخالف تشکيل حزب انقلابی 
در داخل باشد ليکن دهها تز و تئوری از درون و بيرون کشور صادر 

يک . ميشود که چرا عده ای در خارج متشکل شده اند و حزب ساخته اند
پای ثابت تخريب و تخطئه احزاب چپ و کمونيست در تبعيد، همچنانکه 

حکومت اسلامی ميوه .  بالاتر گفتيم همواره جمهوری اسلامی بوده است
تحقق اين .  گنديده ای است که خودبخود نمی افتد بلکه بايد آن را انداخت

ها بتواند جنبش واقعی  امر نيازمند جريانی است که با جلب اعتماد توده
ستاد رهبری اين جريان و .  برای سرنگونی انقلابی را رهبری کند

جنبش نمی تواند مخفی باشد چرا که توده ها به اشباح و شخصيت های 
در عين حال اين رهبری کمونيست،    .در تاريکی اعتماد نمی کنند

انقلابی و خلاف جريان نمی تواند همچون بسياری از افراد و جريانهای 
بورژوايی، داخل کشور ابراز وجود کند چرا که ابراز وجود همانا و قلع 

درست به همين دليل امروز که لااقل از ديماه نود و    .و قمع شدن همان
شش سرنگونی طلبی به بستر اصلی سياست ايران بدل شده، امروز که 
حرف دل مردم با نيروهای سرنگونی طلب منطبق شده و نيروهای 
متشکل سرنگونی طلب بيرون حکومت و در اپوزيسيون هستند، تمام هم 
و غم حکومت صرف مخدوش کردن رابطه ميان توده ها و احزاب 

به درجه ای که رژيم موفق به تحقق اين سياست .  خارج کشور می شود
درجه به عمر ننگين خود برغم کوهی از مشکلات   کثيف گردد به همان

 .و انبوهی از بحران ها کمک کرده است
 

روزی که توده ها افق تغيير به روايت يک حزب کمونيستی يا ائتلافی 
از احزاب کمونيست و راديکال فی الحال موجود را انتخاب و به آنها 
اعتماد کنند، هنگامی که آگاه ترين و پرشورترين رهبران کارگری در 
اين احزاب انقلابی سازماندهی و متشکل شوند، آنگاه روزشمار سقوط 

مساله فقط تشخيص چپ انقلابی و مارکسيست از . رژيم آغاز خواهد شد
طبقه کارگر برای دخالت در . چپ ناسيوناليست و پوپوليست است و بس

سياست سراسری و جلو راندن آلترناتيو طبقاتی اش به حزب سياسی 
انکار اين حقيقت و تبليغ حزب گريزی تنها به ماشين !  نياز دارد

 .سرکوب سرمايه نيرو ميدهد
 

*** 
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تفاوت يک نظام سوسياليستى با نظام سرمايه داری در پايه ای ترين سطح اينست كه سوسياليسم يک جامعه انسان محور است و 

اجتماعى بر اساس رفع نياز فرد و اجتماع است و سرمايه  -سوسياليسم يک نظام اقتصادی. سرمايه داری يک جامعه سود محور

نظام سوسياليستى در پى رفع تناقض . داری براساس حرص و ولع سيری ناپذير عده ای قليل و فردپرستى مبتذل فرد بورژوا

. انسان و طبيعت است و سرمايه داری بدنبال ويرانى كره خاكى بخاطر كسب سود بيشتر  



 

 حكمتيست  –كمپين كمک مالى به حزب كمونيست كارگری 
 

 !به حزب كمک مالى كنيد
 

 !کمونيست ها، کارگران، مردم آزاديخواه
 

حکمتيست، برای پروژ های سياسی   -حزب کمونيست کارگری 
مشخص و تعيين کننده ای در ايندوران پرتلاطم نيازمند کمک مالی 

حزب حکمتيست بعد از کنگره موفق نهم تلاش دارد به .  فوری است
نيازهای مبارزه کمونيستی امروز و صف مبارزه راديکال با 
جمهوری اسلامی پاسخ درخور دهد و اين مبارزه را همراه با طبقه 

حزب پروژه .  کارگر و کمونيست های ايران به پيروزی برساند
های مختلفی را در دستور دارد و برای راه انداختن جدی آن نيازمند 

 . کمک مالی است
 

حزب از هيچ دولتی کمک مالی دريافت نميکند و متکی به همت 
ما اعضا و کادرها و .  اعضا و کادرها و دوستداران خويش است

تشکيلاتهای حزب را فراميخوانيم در دوره فشرده دو ماهه اول سال 
يک اولويت اساسی خود را روی سازماندهی جمع آوری  ٢٠٢٠

همينطور کليه اعضای حزب بويژه کادرها و .  کمک مالی بگذارند
اعضای رهبری حزب آغاز اين کميپن را با پرداخت سهميه فردی 

فراخوان ما اينست که سهم تان .  يورو آغاز کنند ٥٠٠خود، حداقل 
توقع حزب اينست .  را به هر ميزانی که برايتان مقدور است ادا کنيد

که در کمپين و تلاش مالی ما برای تحکيم و گسترش فعاليت حزب 
در ايندوره خطير شرکت کنيد و خود بعنوان فعال جمع آوری کمک 

نشريه هفتگی حزب، ليست کمک های دريافتی را .  مالی پيش بيافتيد
کمکهای مالی را از طريق شماره حساب مرکزی .  اعلام ميکند

حزب و يا از کانال تشکيلاتهای محلی حزب ميتوانيد به حزب 
 .حکمتيست برسانيد

 

 شماره حساب مركزی حزب،
 

Norway 
Account number: 0532 1432 400 
Account holder: IKIR 
IBAN: NO57 0532 1432 400 
BIC: DNBANOKKXXX 
Bank: DNB 
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جمهوری اسلامی ميخواهد مضحکه انتخابات مجلس يازدهم را در دوم 
قرار است روی "  انتخابات"اين باصطلاح .  اسفند برگزار کند

های خونين آبانماه، روی دوش هشت هزار بازداشتی تحت  سنگفرش
شکنجه، روی تلی از اجساد ترورهای سياه و داغ سنگين بازماندگان 

کمترين انتظار .  جانباختگان و مردم آزاديخواه ايران برگزار شود
اينست که نگذاريم اين نمايش فريب، اين مناسک اسلامی که هدفش 

نبايد اجازه دهيم .  هاست، برگزار شود ها و سرکوب تائيد نظام و شليک
حتی بصورت "  رای"خامنه ای و روحانی و شرکا از مردم قربانی با 

کنند و آنرا وثيقه سرکوب جامعه از "  مشروعيت حقوقی"فرمال کسب 
در ديماه گفتيم؛ .  يکسو و لفت و ليس حکومتی از سوی ديگر کنند

در آبانماه آمديم که "!  اصلاح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا"
شرکت "  انتخابات"کسی که انتظار دارد مردم در .  ماجرا را تمام کنيم

ها نباشد، بدون ترديد با آنها منفعت  کنند، اگر همدست خامنه ای
ميدهد، خواسته يا ناخواسته، به "  رای"کسی که ميرود .  مشترکی دارد

 !  ميدهد" رای"حکومت قاتلين فرزندان مردم 
 

اگر طی دو دهه اخير مضحکه انتخاباتی فرصتی بود برای رژيم 
ها  اسلامی تا با زور و فريب و دروغ بخشی از مردم را به پای صندوق

توجه ها را از ريشه مصائب و فلاکتی " انتخاباتی"بکشاند و طی کمپين 
که جامعه را فراگرفته تا حدودی منحرف کند؛ اکنون اين مضحکه بد 

بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان .  شان را گرفته است جوری گريبان
حکومتی تحت فشار خيزش توده ای و مبارزات طبقۀ کارگر چرخش 

در ميان .  موضع داده و به جريان راست رژيم چنجی پيوسته اند
خالصين و مخلصين نظام، کسانی که در تمام جنايات اين رژيم شريک 
و سهيم بوده اند، و با هدف نجات نظام به جناح اصلاح طلبان حکومتی 
پيوستند، از جمله خاتمی، کروبی و موسوی از سوراخ بيرون آمده و 

شان را از سرنوشت رژيم بيان  نگرانی"  انتخابات"ضمن دفاع از 

   

 اعلاميه حزب حكمتيست در باره،

 مضحكه انتخابات مجلس اسلامى

 ! رژيم را با اعتراض گسترده درهم بكوبيم" انتخابات" 
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دو سال پس از خيزش توده ای ديماه و اکنون پس از قيام آبانماه و . کنند می
حمام خونی که اين رژيم جنايتکار براه انداخت، هر ذره اميد را به اينکه 

 . بتوان مردم را پای صندوق ها کشاند به نااميدی بدل شده است
 

حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه ايران   -حزب کمونيست کارگری 
مجلس جنايتکاران را به اعتراضی "  انتخابات"را فراميخواند که نمايش 

نه فقط به .  گسترده و ميليتانت عليه بنيادهای حکومت اسلامی بدل کنيم
رژيم قاتلين فرزندانمان آگاهانه رای نميدهيم و آنرا برسميت نمی شناسيم، 

در "  انتخاباتی"بلکه هدفمان را بايد اعتراض تند و جمع کردن هر کمپين 
اولا، بايد به .  های انتخابی در هر شهر و روستا بگذاريم محلات و حوزه

کسانی که برای اين سفره خون ثبت نام کرده اند هشدار داد و معنی 
ثانيا، اجازه نبايد داد که .  کارشان را بعد از کشتار آبانماه به آنها فهماند

کارنوال انتخاباتی راه بياندازند، تريبون بگيرند و چرند بگويند و به زخم 
. را به تعرضی قاطع تبديل کنيم"  انتخاباتی"هر تحرک .  مردم نمک بپاشند

اين ابواب جمعی رژيم اسلامی هستند که روی خونهای ريخته شده راه 
ميروند و برای نمايندگی حکومت سرکوبگران و شکنجه گران و مجلس 

. ما اين وقاحت را نبايد تحمل کنيم و تحمل نميکنيم.  قاتلين کانديدا ميشوند
ما طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به اعتراض سراسری با شعار 

اينها در موضع .  در اين روز فراميخوانيم"  مرگ بر جمهوری اسلامی"
انتخاب شدن نيستند بلکه بايد بعنوان متهمين به جنايت و کشتار جمعی 

 ! مردم ايران پشت ميز محاکمه نشانده شوند
 

 !مرگ بر جمهوری اسلامی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠١٩دسامبر  ١٩ – ١٣٩٨آذر  ٢٨

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

com.yahoo@d_Siavash 

 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

كمونيست تنها مقالاتى را منتشر ميكند كـه    .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقالات آزاد است
 .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند. برای اين نشريه تهيه شدند

 ! به حزب كمک مالى كنيد

حكمتيست به كمک های مالى شما          -حزب كمونيست كارگری  
لطفا كمک های مالى خود را از طريق اين شماره            .  نيازمند است 

 :حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

!زنده باد سوسياليسم  


